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چاپ و صحافی: شرکت چاپ خواجه 
چاپ سوم با تجدیدن تایستان ۱۳۷۲ 


اهودا 


درمهرماه ۱۳۴۳يك‌جلد کتاب مقدس خر ده اوستا باتر جمه وتسیر 
خودم که تلاه اذذیر چاپ بیرونآمده بود برسم ادعغان برای دوسته دیرین 
آقاي بهم‌مو پد که سالها است ددخادج اذایران بسرمییر ند فسرستادم . در 
نامه یکه مشادالیهس ازطالمه آن کناب باینجانب وشنه بودند خمناعلام‌دسید. 
کتاب ونوشتن شرحی مبنی ب‌تفاست وچاپ ءسالی و دیگرمحسنات آن اذمن 
خواسته بودئهکتابی بتونسم که شامل طرز اجرای کلیه مراسم مذهمی‌زدتشتیان 
باشدتابر ایا شخاصی‌مانند او که در کشودبیگانه سکوننه دادند بهنگام‌ضرورت 
مفید واقع شود. 

باخواندن این‌نامه‌یر آن شدم که آرزوی عالی دوست ارجمنم‌دا کمی 
ببعثر گسترش دهم و کنابی ندوین نمای که همپرایکسانی مانند آقای موب که 
گهگاء بمناسبت فقدان موید ورزیده در کشودهای دوراحتباج بیر گزادی 
مراسی مانند -دده‌پوشی» گواء گیر ان بسامراسم دد گذشت پیدامیکنند مفید 
واقع شود ودد هنگام ضرورت پئوانندیاماجمه بآن‌دوش ددست‌بر گز ادی‌این 
مرامتم را آموخته بکار بندز 
آموزندهباشد و با مطالعه آن بتوند بفلسفه عالی این مراسم و قدمت تاریخی و 
دیگر جزئیا آشنائی پیدا کنتد یعنی در حقیقت فکر کردم که خوب 
است ضمن نوشتن این کتاب کلیه جزثبات مربوط بمراسم و آل 
اجتماعی مزدیستا را جمع‌آوری و بطبع ونشرآنها مبادرت ورزم تا برای 
همکیشان سودمند باشد, 

ضمتاً چون پژوهش ددباده این مراسم دجم آودی جزگیات مر بوطهو 


قلم‌پردازی دداطراف آنءا مدتها طول میکشید بهتر آن دیدم که بمحض‌تکمیل 
مطالب هریك اذمراسم بچاپ جدا کانه آن اقدام ن‌سوده سپس بن 


تا 
تایحال موفق بنگادش و چاپ جزوه‌های 
که خوشبختانه همهآنها مودد استقبال گرم وبی شائبه‌همکیشان و خوانندکان 


عزیز قراد گرفته است. 

در فروددین ۱۳۴۵ جزده اول دد ذیسر نام آئین سدده ,پوشی 
زد تشتیان ود آذدماء۵ ۴ کتاب‌دوم‌بنام آ لین ز ناشو ی زر تشتبان چاپ و 
ضمناً چون پژوهش درباره این مراسم وجیم‌آوری جزئیات مربوطه 


کتابی که اینک تقدیم میشود شامل همه اين مراسم باضافه آثین 
نوزودی موبدان زرتشتی است که بقلمی ساده نوشته شده بطوری که 
عموم زرتشتیان عزیز بتوانند از آن استفاده نموده و با آداب و رسوم خود 
آشنایی پیدا کرده و آنانرا بیش اززپیش بشناسند. در این کتاب واژه‌های 
اوستانی و کلمات ویژه زرتشتی با حروف لاتین نیز نوشته شده تا 
خوانندگات بتوانند بدرستی تلفظ نمایند. بمضی از حروف لاتین که در 
برابر حروف پارسی آمده بشرح زیر است. 
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ار شب 


آگار دیگر نو سنده 


خرده اوستاباترجمه وتفسیر - مهر ۱۳۳۳ (جاپ دوم آذر۱۳۴۹) 


آئین سدره‌پوشی زرتشتیان - فروردین ماه ۱۳۴۵ 

تاقوی زوشنبان - آذرناه . ۱۳۲۵ 
اندرزنامه‌های پهلوی اردییهشتماه ۱۳۳۶ 
آئين کفن ودفن‌زرتشتمان - یرما ۱۳۲۸ 
آئین بر گزاری‌جشنهایایران‌باستان ‏ - فروردین‌ماه ۱۳۳۵ 
آتش در ايران باستان - هر ماه ۱۳۵۰ 


مقام زن در ایران باستان امردادماه ‏ ۱۳۵۱ 


فهرست گفتارها 


پیش گفتار 

اشوزرتشت‌و دودسان او 
شرح زندگی اشوزرتشت 
زمان پیدایش آشوزرتشت 
تعلیمات مزدیستا 
سیرتاریخی دین زرتشتی 
پارسیان هندوستان 
اسپهیدان طبرستان 
زرتشتیان ایران 
سازمانهای اجتماعی زرتشتبان 
بزرگان زرتش 

آئین سدرء پوشی زرتشتیان 
آئین زناشوئی زرنشتیان 
آثین کفن ودفن زرنشتیان 
آئين بر گزاری جشنها 


آئين نوزودی موبدان 


پیش گفتار 

پیش از آنکه‌به اصل‌موضو ع کتاب پپر دایم ودر باره زرتشتیان 
که با دیگربسرادران زرتشتسی خود از یسک خون ونسژاد بوده واز 
بازماند گان اصیل ایرانیان باستان بشمار میآیند مطالبی بنوینیم و از مراسم 
وست‌های آنان سخنی بمیان آوریم لازم دیدیم که اطلاعاتی کوتاه 
درباره‌نام ونشان وتاریخچه زندگی‌و تعلیمات‌دینی اشوزرتشت )٩(‏ 
پیامبربزر گك آریائی رادردسترس خوانندگان گرامی‌قراردهيم 

درروز گاران‌بسیار دور » پیش ازپیدایش اشو زرتشت» دنیادر 
گرداب جهل‌ونادانی و شرك و بت‌پرستی خوطه‌ور بود و مردم دنیا 
خدایان گوناگون ورب‌النوع‌ها ودر بسیاری موارد بت‌هائی راکه 
ساخته دست بشربود مورد پرستش قرارمیدادند و ازوجود خدای‌یکتا 
اطلاع نداشتند. بدیهی است تاآنجائی که تاریخ کشورما گویااست 
پدران‌ما» درایران باستان» درهیچ دوره‌ای بت‌پرست نبوده‌اند ولی 
برای پدیده‌های طبیعت وفروزه‌های معنوی وبسیار چیزهای دیگر 
خدایانی داشتند که درتماز روزانه خودباآنها رازونباز میکردند و 
هنگام بروز بیماری و بدبختی یاپیش آمدهای دیگر از آنها یاری 

۱-ذدتفتیان پیعمبر خوددا بنام اشو ذرتفت میخوانند:اشو تاطعه 


واژه‌ای است اوستائی که بمعتی شخص داستگو ودرست کرداد و با وپرهی کار 
میباشه بنابر اين میتوانیم اشوزد تفت دابه زدتشت پالك ومقدس ترجمه نماگیم. 


۲ پیش گفتاد 


می‌جستند وبرای خوش آمد آنها ونیز برای آنکه از خشم وغضب 
آنان‌در امان باشند و از سوی آن خدایان خشمگین ومنتفم آسیبی 
ب‌زن وفرزند وخانه وده وشهر و کذورشان نرسداغلب نذرونیازها 
میتمودند وحیوانات زبان بسته وبیگناه رابشماره‌های زیاد سربریده 
وقربانی میکردند. 

درمیان همه اين نادانی‌هاوبت‌پرستی‌ها پیامبر بزرگ ایرنی» 
اشوزرتشت» ظهور نمودنا مردم را براه راست مزدیسنی (۱) یعنی 
پرستش‌خدای یکتا هدایت فرماید. 

اشوزرتشت نخستین پیامبری است که دردنباندای یکتاپرستی 
درداد.اوخدایان دروغی را ازتخت خدائی و سروری بزیر افکند» 
بت‌هارا سرنگون کرد وبجای‌همه آنها پرستش خدای یکنا راتعطیم 
داد اوبمردم یادداد که جهان وهرچه در آن است همه آفریدة ذات 
پاك اهورامزدا (۲) خدای‌بزر گ ودانا است وبجز اهورامزدا مپچ 
کسیا هیچ چیز دیگر قابل پرستش نیست. 

-دین ذدتفتی دامزدیمنی . دوه 112202-۷‏ هم میگویند.این 
کلمه م یکب‌است ازدو تکه‌مزده-!یسنی.مزده‌یامزدا بمعنی خدای بزد گهوداتا 
ویستی بمعنی پرستش‌استوبا این تر تیب‌معنی‌وااوستائی مزدیسنی میشودخداء 
پرستی یاپرستش خدای بزدگه ودانا. 

۲-اهودامزدا 1۷1۵28- تنیز ازدو واه اهوداومزدا تر کیپ‌شده 
است.اهودا بممنی‌هستی‌بخش ومزدا بممنی‌بز دگیو دا نااست ومعنی تر کیب ی آن 
میشود هستی‌بخش بزرگه ودا نا یا خداوند جان وخرد, نویسنده داعقیده بر آن 
است که چکامه سرای نامداد ايران فردوسی طوسی دد بیت ذیر معنی دقیق و 
درست اهودامزدا دا کنجانیده است. 

بنام خداوند جان وخرد کز آن برتر اندیشه بر نگندد 


|شوزرتشت ودودمان‌او 


نام وخشوربزر گث ایران‌زرنشت است که دراوستا زره تشتره 
«اطاوهاه :22 نوشته شده ود ر کتاب‌های پارسی باشکال زرتشت» 
زردشت» زر اتشت» زرادشت زره‌تشت» زره‌دشت وزردهشت آمده 
ودربین خارجیان درزیر نام‌یونانی 205089167 مشهور است. 

نام پدرزرتشت پوروشب و۳۵۵ نام مادرش دغدو 
و10 ونام زنش هووی زا13۷0 است.درفروردین يشت و در 
کتابهای پهلوی‌نام شش تن‌از فرزندان زرتشت بشرح زیر برای‌ما 
بیادگار مانده است . سه پسر بنامهای ایسد واستر تهاه1880-۷8 
اروه تدنر 0:2020-3[27 و هوره چیتره 172زد-137270 یعنی 
خورشید چهر وسه‌دختر بنامهای فرنی ۳6601 +تریتی افتق1 و 
پوروچیسته هاعادله۳ که‌دربین‌زرتشتیان امروزی بنامهای‌فرین 


تهرت وپوروچست نامبرداراند. 
تویسنده بندهش ودیگر کتابهای پهلوی‌نیاکان زرتشت رآپدربه پدر 
بشرح زیربمنوچهرپادشاه پیشدادی‌میررسانند. 


زرتشت پوروشسب. پیترسب(۱)- اروداسب. هچدسب_چخشنوش 
پیترسب.-هردرشن- هردار- اسپنتمان ... ... (۲) منوچهر. 
در گانها که از سروده‌های شخص پیامبر میباشد او زونشت از 
کوچکترین دختر خود پوروچست هنگامی که او را بعقد زناشوئی 


۱ ره فافش حامعکوطمدا۲ جافمله0۳۱ -نافویمازظ 
.قفا هء م۳۵ -112۳081 -مطوع رمق ت۲۱ -داموتماز۴ 

۲-چون‌این چهادنام درهی کتاب بشکلی نوشته شده ویملاوه دانستن این‌تامها 

باطلاعات خواننده کمکی نمیکند اذنوشتن آن‌اسامی خوددادی شد. 


اشو زر کشت 
پیامبر بز رگ ایران باستان 


ه‌ آشوزدتشت و دودمان او 
جاماسب‌وزیر دانشمند شاه گشتاسب درمیآورد گفتگو مینماید . 
«اينك‌ای پوروچست ازیشت هچدسب ودودمان اسپنتمان» ای‌جوان 
ترین‌دختر زرتشت» او (زرتشت) بامتش‌پاك وراستی وخواست‌مزدا 
جاماسب را که‌یاوردیندار ان‌است از بر ای‌توبر گزید| کنون‌برو باعردت 
مشورت کن وبا اندیشه‌پال مقدس‌ترین اعمال‌پاررسائی‌بجای آور.» 
(یسناهای ۵۳ بند۳) 
در گاتها از شخص دیگری‌تیز بنام میدیوماه(هط وعمه4-و‌نع۱6 
اوستائی) که آزخاندان اسپتمان‌است نامبرده شده. 
«میدیوماه‌ازدودمان اسپنتمان‌پس ا زآنکه بکنه مطلب‌پی‌برد وبشناعت 
آنکسی را که آزبرای‌جهان دیگ رکوشااست همت گماشت نادیگران. 
راآ گاه کند که‌پیرو ی آئين مزدا درطی‌زندگانی بهترین چیزها است» 
(یسنا 6۹,۵۱ 
نویسنده فروردین یشت و روایات زرتشتی اين میدیوماه 
راپسرعموی زرتشت‌و نخستین کسی میدانندکه دین زرتشتیپذیرفت. 
درفصل۳۲ بندهای(و۳ بندهش نوشته‌شده است کهازپیتر سب دوپسر 
ماندیکی پوروشسب ودیگری آراستی. اشوزرتشت از پوروشسب 


بود ومیدیوماه از آراستی ودرآن هنگام که زرتشت دبن‌مزدیسنی‌را 
آشکارساخت نخستین کسی که دین اورا پذیرفت‌و پرستش مزدابجای 
آوردمیدیوماهبود.در فروردین یشت‌بند۵هنیز چنین وارداست «اينك 
به فروهرپاك میدیوماه مقدس پسر آراستی درود میفرستیم نخستین 
کسی که بگفتار و آئین زرتشت گوش فراداد.» 

پیامیر در گانها خودش را بنام سپیتمه (0عها5۳) زرنشتره 


7 اشوزدتتت ودودمان او 
میخواند که بمعنی زرتشت اسپیتمان است و بمرور ایام به‌زرنشت 
اسپنتمان تغییرشکل داده‌است. درصفحات پیش ملاحظه نمودی دکه 
نام نیای‌نهم اشوزرتشت اسپنتمان بودکه شخص‌پالك و پرهیز کاری 
بوده وپیغمبرباین‌مناست خودش‌را ازدودمان اسپنتمان می‌شناساند 
بعلاوه‌باید اضافه‌نمائيم که‌واژه اسپنتمان از یشه‌سپنته 50601۵ بمعن , 
مقدس یاسپیته ما5 بمعنی نژاد سپید گر فته شده‌است. 
در سایر بخش‌های آوستا پیفمبر در زیرنام سپیتمه زرتشتره 

(زرتشت اسپنتمان)و اشه‌انو (۸۵۵۵000) زرتشتره (زرتشت آشو یا 
اشوزرتشت) معرفی‌شده‌است.واژه اشوهم همانگونه که در پاورقی 
صفحه يك اشاره‌نمودیم بمعنی‌پاك ومقدس است. دقیقی شاعر نامدار 
زرنشتی هنگامی که درشاهنامه‌میسراید 

یکی‌پاپید! شد اندرجهان ‏ . بدست اندرش‌مجمرعودیان 

حجسته‌پی ونام‌اوزردهشت که‌آهریمن‌بدکنش‌را بکشت 

بشاه جهان گفت پینمبرم . توراسوی بزدان همی‌رهبرم 
منظورش از آوردن کلمه‌پاك درفرد اول همان واژه اشری اوستائی 
است که زرتشتیان آمروزه بجلو نام‌پیامبر افزوده ومیگریند. 


اشوز د آشت یا آشو زردشت 


شرح‌زنداگی اشوزدتشت 
نویسنده‌فروردین پشت زایششوزرنشت رآدریک ی ازروزهای 
بهار ی که طبیعت‌سرسبزو خرمودشت ودمن‌شاداب وخندان بوده‌ادیبانه 
بشرح‌زیر توصیف مینماید. 
درهنگام زایشا وآبها و گپاهان شادمان‌شدند. 
درهنگام زایشاوآبها و گیاهان بالیدند 
در هنگام زایش او آفریدگان خرد مقدس بخود مژده رستگاری 
داده گفتند 
خوشابحال‌ما يك‌پیشوای دینیمتولدشداواست‌زرنشت امپنتمان(۱) 
روایات زر تشتی این‌روز بهاری‌راروز خورداد ازماه‌فروردین 
(ششم فروردین) میدانند. بلی‌اشوزرنشت در روزخورداد و فروردین 
ماه‌در زمان پادشاهی لهراسب کیانی از مادر متولدشد وبنابنوشته 
دینکرد ودیگ رکتابهای مزدیسنی هنگام‌تولد بر خلاف همه بچه‌های 
دیگ رکه گریه میکنند خنده کرد.پلینیکبیرتاریخ‌نویس معروف یزاین 
موضوع را در کتاب‌خود تائید نمرده‌میگوید که زرتشت‌تنها بشری 
است که‌هنگام زائیدن خنده کرد.(۲) 
محل‌تولد زرتشت راروایات زرتشتی‌رغه طعوخ ذکر نموده‌اند که 
پارسی امروزی ری ميشود. در یسناهای ۱4بند ۱۸ شهر ری رغة 
زرتشت‌نامیده‌شدهودرفر گرد اول‌وندیدادکه‌از کشورهای دنیا گفتگو 
۱- فروددین یقت - بند۳٩که‏ باین‌آیه پایان میباید اشتانو ناتو آترموء 


یوسپتامو زدتفترو 
۴- ۷11,16 ۰ ۸ ,13167 


۸ شرح ند گی اشوذدتشت 


میکندچنین نوشته‌شده «درمیان کشورهای باشکوهرغه دوازدهمین 
کشوراست. که‌من اهورامزدا بیافریدم.» 

مترجم پهلوی وندیدادپس از ترجمه کردن این‌فقره میافزاید 
که منظوراز رغه ری آذربایجان است ولی بعضی‌هاآنرا همین‌ری 
میدانند. زاین عبارت‌چنینمعلوممیشود که‌درز مان قدیم دوری‌داشته‌ايم 
یکی‌در آذربایجان و دیگری همین ری که خرابه های آن نزديك 
تهرآن است ودرقدیم شهربزر گ ومقدسی بوده‌ومسمغان یعنی‌بزر گگ 
موبدآن‌یاموبدان موبددر آنجا میزیسته ومانند پاپ عیسوی دستگاهی 
داشته است. درسنگنوشته بیستون که‌از داریوش بزرگك هخامنشی 
بیاد گارمانده شهرری رابنام ر گایکی از شهرهای ماد میشمرد. 

عبیدالّهاین خردادبه که درحدودسال دویست هجری میزیست 
در کتاب خودهنگامی که‌ازشهرهایآذر بایجان گفتگو میکند ارومیه 
راشهرزرتشت میخواند.(۱) دیگرنویسند گان‌اسلامی‌مانند مسعوری‌و 
حمزهاصفهانی و باقوت نیززر تشت را از آذربایجانذ کر کرده و ارومیه 
راجای‌زایش اودانسته‌اند, 
در کتاب هفت اقلیم اثر امین احمد الرازی چنین میخوانیم « شیز 
شهری است میان‌مراغه وزنجان. آتشکده آذر گشسب در آنجا بوده 
که‌پادشامان ايران آنرا بسیارمحترم میداشتند. زرتشت‌نیز ازهمین 
شهربوده ازاين جابکوه سبلان‌رفت ودرآنجا کتاب ابستارا تألیفن 
نموده نزدکی گشتاسب برد.» 

نویسند گان بعضی از کتابهای مزدیسنابرای اینکه میان این‌دو 
- الممالك والمسالك صفحه ۱۱5 


شرح زندگی آشو زدتفت ۹ 


نظریبه‌سازش دهند پلر زرتشت‌را از آذربنایجان ومادرش را ازری 
میدانند.شهرستانی نیزدار ای همین عقیده‌است.درهرحال آنچه امروز 
مورد تائید دانشمندان و اوستا شناسان قرار گرفته این است که 
اشوزرتشت در آذربایجان متولدشده‌است ولی دراینکه کدام يك از 
شهرهایآذربایجان زادگاه پیامبر بوده‌است اتفاق‌نظر ندارند. بیشتر 
آنهاشیزیا گنجك راکه در کناردرباچه ارومی‌قرارداشته و آتشکده 
معروف آذر گشسب نیزدر آنجا بوده زادگاه زرتشت‌میدانند. عده‌ای 
هم‌ارومیهرا جای‌پیدایش او گرفته‌اند» بازهم‌چندنفری مراغه رامحل 
پیدایش پیامبر میخوانند زیرا عقیده دارند که واژه مراغه مر کب 
است‌ازدو تکه‌مه +راغه که در اصل مه رغه بوده است بمعنی رغه 
بزرگگ یاری‌بز رگد. 

از زمان‌فولیت اشو زرتشت چندان اطلاعی نداریم . آن 
حضرت درسی‌سالگی ببالای کوه اشیدر :و0 که‌یعضی‌از 
محققین آنرا سبلان میدانند رفته دور ازهیاهوی مردمبه ریاضت و 
گوشه گیری و غور در اسرار طبیعت ر راز ونیازبا خدای بز رگ 
مشغول شد. مدت این رازو نیاز و سوال وجواب وبقول کتابهای 
مذهبی‌مزدیسنا همپرسگی‌بااهورا مزدا ده‌سال طول کشید ودرعرض 
این‌ده‌سال بنایگفته نویسنده دینکرد هفت‌بار بهمپرسگی اهورا مزدا 
نائل شد وبراز آفرینش وبسیاری مسائل پیچیده‌و غامض دیگر راه 
یافت‌و درپایان ده‌سال ازسوی اهورا مزدا بآن حضرت ماموریت 
داده‌شد تا 


ابمیان مردم رفتهآنها رابرآه راست‌مزدیسنی یعنی پرستش 
خدای‌یکتا راهنمائی نماد واو چنین پاسخ میدهد: 


۱۰ شرح زندگی اشوزد هت 
«در پرتوآندیشه‌نيك روانم‌را بسوی فردوس رهبری خواهم کرد 
و با گاهی از پاداشی که اهورا مزدا برای کار های نيك مقرر 
فرموده است کوشش خواهم کرد تا آنجا که‌سر اتاب و توان‌باشد مردم 
رابیاموزم که‌بر اهر است گرایند ودرستی پیشه‌ساز ند » (سنا ۷۲۸) 
آری‌اشوزرنشت درچهل سالگی درروز خورداد وفروردین 
ماه از کوه اشیدرنه بزیر آمده بیان مردم رفت و آنها را بائین 
مزدیسنی دعوت فرمود ولی از قرائن چنین برمبًیدکه در روزهای 
نخست مردم بسخنان آنحضرت چندان اعتنائی نداشتند و شماره 
گروندگان باو خیلی کم وانگشت شمار بود . نخستین کسی که باو 
آیمانآورده دین‌مزدیسنی قبول کرد میدیوماهپو رآراستی پسرعموی 
خودحضرت‌بود وبعد افراد خانواده پیغمبر و نزدیکان او باو روی 
آوردند ولی‌پیرو ان خدایان قدیم‌و متتفذین وثروتمندان ازسردشمنی 
برخاسته با اومخالفت‌هائی آغاز نمودند بحدی که بالاخره پیامبر 
تاب مقاومت نیاورده زادگاه خود را گذاشته از دست دشمنان 
فراری‌شد وبسوی‌خاور رو آورده مدتها سر گردان بود. اشوژرنشت 
در گاتها ازایتوضع زبان بشکایت گشرده میفرماید 
«یکدام خالك روی آورم‌بکجار فته پناه‌جویم‌مهتران‌و پیشرایان 
ٍزمن کناره جویند.نه‌از دهقانان خشنود هستم ونه‌از بستگان درو غ 
که‌فرمانروایان شهراند چگرنه تو راحشنود توانم ساعت ای‌مزداء 
سنا ۱/۴۶) 
پس‌از مدتها سر گردانی ودربدری وخشور ایرانی بشهر بلخ 
که پاینخت‌شاه گشتاسب کیانی بودآمده بدر گاه گشتاسب رو آورد 


شرح ذندگی اشوزد تفت 11 

وپادشاه ودر باریانش رأبپلییرفتن دین خدا دعوت فرمود. 

بغرمان گشتاسب ازدانشمندان وفضلای سراسر کشور دعوت 
بعمل آمد و باشر کت همه آنها وحضور شخص پادشاه جلساتبحث 
وگفتگو در دربار تشکیل شد. اشوزرتشت اصول دین مزدیسنی را 
اراثه نمود ودر باره هريك از آنها ساعتهاصحبت کرده بحاضرین 
توضیح‌داد. دا نشمندان فرمایشان‌پیغمبرر اشنیدند پرسش‌هائی کردند و 
پاسخهائی قانع کننده در یافت داشتندوپس از چندجلسهبحث و گفتگودر 
پایان همه حاضرین درجلسه بحقانیت مذهب جدید ایمان آوردند . 
گشتاسب کیانی شاهنشاه ایر انو آتو سا(هو120- 13 در اوستا)شهبانو 
راسفندیاروپشوتن‌فرزندان گشتاسب ودیگرافرادخاندان شاهنشاهی 
+ نیز جاماسب‌وفره شوشتر (8051:470:ا۳۵5 در اوستا ) دو برادر 
دانشمند که سمت وزارت پادشاه داشتد و دیگر فضلاو دانشمندانی 
که در جلسه بحث حاضر بودند همگی دین او را پذیرفتند . دراین 
هنگام ۴۲ سال اززندگانی اشرزرتشت میگذشت. 

سپس‌راه هموارشده وبمصداق الناسعلی دین‌مل وکهم بندریج 
کلیه مردم ایران و اهالی ممالك همجوار باوروی آوردند و دبن 
مزدیسنی عالمگیر شد.اشوزرتشت پس‌از هفتاد وهفت سال زندگی 
درروز خیر ایزد ودی ماه (پنجم دی‌ماه خورشیدی) هنگامی که در 
آتشکده بلخ مشغول ستایش پرورد گار بود بدست یکی‌از سرداران 
تورانی بنام توربراتور (۱) کشته شده جان بجان آفرین تسلیم نمود. 

چنانچه ملاحظه نمودید تاریخی که برای بعشت اشو زرتشت 


۱- کتاب بندهش کفنده پیامبر دا بنام براقر کرش 13181701676810 مینامد 


1۳ شرح ذنگی اشوزد تشت 

دراین گفتار ذکر شد چهل سالگی بودو احتمال کلی دارد که‌بمضی 

ا زخوانند گان بنویسنده خرده بگیرند که‌چرا برخلاف عقیده | کثریت 

خاور شناسان سخن گفته است. ينك برای اثبات گفته خود از شما 

خواننده عزیز میخواهم که بیائند با هم بکتابهای مشروحه زیرمرور 

نمائیم ونوشتهآنهارا درباره پیامبری‌اشو زرتشت از مدنظر بگذرانیم 
۱ درکتاب آلینه آئین ماذدبسنی اثر روانشاد کیخسرو 


شاهر خ صفحه ء۶ میخوانیم. ه در هنگامی که زرنشت پیفمبر 


شد چند سال داشت _اشو زرتشت درروز خورداد و فروردین ماه 
چهل سال‌داشت که‌از سوی هورمزد رهنمون به پیقمبری وراهنمائی 


بررگزیده شد.» 


وختور آیرات زردشست آمنینتهان کار اقاش پا رم 


بیدارظ 
۲ درکتاب روایات داراب هرمزدیار صفحه۴ از روایت 


زندگی اشوزد تفت اوز 
کامدین شاهپور وارد است . « پرسش آنکه اشو زرتشت در چند 
سالگی پیش اورمزد رفته‌اند - جواب‌سی‌ساله بودند وده‌سال درآن 
جانب بوده اند چون دین بیاورد ۲۷ سال دیگر در عالم بوده اند 

جمله ۷۷ سال باشد.» 
مجدد در صفحه»,۲۵ همان‌روایت ابیاتی بشر ح زیر نوشته‌شدء 


او زرنشت‌زاد آنکو ز مادر ‏ . برویش بود تابان نسر آذر 
از اين دنیا پپاکی سر کشیده ‏ چودرسی سالگی‌عمرش‌رسیده 
بناگه بهمن آمد برد او را پدر گاه غدا بسپرد او را 
در آنجااو همي‌ده سال‌مانده . رموز جمله‌ها اسرارخوانده 
همه اسرار غیب او را عیان شد ز هرگونه علوم اورا روان‌شد 
پ سآنکه پا سخش داده خداوند . بزر ی‌روازاینجابس‌خورسند 
ترا ده سال‌شدماندی در اینجا تونيك اموختی اززند و وستا 
کنون از عمرچهل سالت گذشته ابا پیغمبری ره باز گشت 
که‌باقی از حیانت‌سی‌وهفت است ب‌بین گشتاسب را کز خوبش رفته‌است 

برای اطلاع خوانندگان باید بگوئیم که روایت کامدین 
شاهپور درتاریخ (کشاب روایات) ٩۳۸‏ هجری خورشیدی یعنی 
در حدود چهار صد سال پیش از این توسط دستوران ایران جهب 
پارسیان هندوستان نوشته‌و فرستاده شده‌است وازنوشته این‌روانات 
بطور آشکار درثث میشود که فرشته بهمن ( نديشه‌نيك ) اشوزرتشت 
رادرسی سالگی باخود بدرگاه اهورا مزدا میبرد وده سال در آنجا 
میماند ودرچهل سالگی باو مأموریت باز کشت داده میشود تا به 
راهنمائی مردم بپردازد پس ما می‌بينيم که در چهارصد سال پیش 


من شرح زندگی اشوزدتشت 
زرتشتیان‌ایران وهندوستان‌تاریخ برانگیخته‌شدن پیامبرراچهل‌سالگی 
میدانسته‌اند . ۲ 
۳- حالا باز هم بعقب میرویم تا میرسیم بعهد مامون خلیفه 
عباسی (۱-۱۵۸» هجری قمری) هنگامی که کتاب دینکرد جمع 
آوریو بخط پهلوی نوشته شد. دراین کتاب موضوع همپرسگی و 
وخشوری |شوزرتشت سه‌بار موردبحث قرار گرفته است وما هر مه 
قسمت‌را عیتبرای خوانندگان عزیز ترجمه مینمائیم. 

(الف) درجلد هفتم فصل‌سوم دینکرد چنین وارداست«درباره 
معجزاتی که ظاهرشد از همپرسگی اول‌تا پابان همپرسگی هفتم که‌ده 
سال طول کشید ودرباره وخشوری در کیهان و پذیرفتن بر زآوندکی 
گشتاسب دین‌او راکه بودپساز د‌سال همپرسگی بمدت دو سال» 
ازمطالب بالاچنین استتباط میشودکه اشوزرتشت هفت‌بار با آمورا 
مزدا همپرسگی داشته یعنی پرسش هاثی میکند و پاسخهائی میشنود 
واین‌همپرسگی‌ها درزمانهای مختلف درعرض ده‌سال اتفاق میافند 
بعد آزاین همپرسگی‌ها اشوزرتشت بوخشوری میرسد و پس از دو 
سال دیگر گشناسب کیانی دین‌او رامیپذیرد. 

(ب)- درجلد هفتم فصل چهارم دینکرد نوشته شده « درباره 
معجزاتی که بظهور پیوست از پذیرفتن کی گشتاسب دین‌راتا هنگام 
در گذشت ستوده فروهر زرتشت که ازروز زایش۷۷ واز همپرسگی 
۴۷سال وازپذیرفتن گشتاسب دین‌را ۳۵ سال بود.» 

اینجا نویسنده دینکرد سال همپرسگي را (۷-۴۷) یعنی سی 
سالگیو تاریخ ایمانآوردن گشناسب را (۷۷-۳۵) یعنی چهل ودو 


شرح ذندگی اشوزدتفت 1 
سالگی میداند وچون در قسمت پیش دیدیم که هفث بار همپرسگی 
جمعاً ده‌سال طول کشیده بنابر اين باید با نویسنده دانشمند دینکرد 
همصدا بگوئیم که اشوزرتشت در چهل سالگی بهپیامبری برگزیده 
شده است. 

( ج) - در کتاب هشتم فصل سیزدهم دینکرد که ازاسپندنمك 
مطالبی بیا نمیکند بجملك زیر میرسیم « در برنائی در سی سالگی 
بهمپرسگی اهورا مزدا نائل‌شدوهفت بارهمپرخگی درعرض‌ده سال 
برایش روی داد.» 

ازمطالب بالا تیجه میگیریم که نویسنده دینکرد نیزدر هزار 
واندی سال پیش ازاین عقیده داشته که اشوزرتشت درسی سالگی 
برباضت وراز ونیاز باپروردگار بزرگ پرداخته وتاده سال هفت 
بار بهمپرسگی اهورا مزدا نائل‌شده ویس از رسیدن بحدکمال اژ 
سوی اهورا مزدا به پیامبری و رهنمونی مردم بر گزیده شده است 
ولی عده‌ای ازمحفقین‌موضوع همپرسگی وپیامیری رایکی دانسته‌اند 
عده‌ای دیگر هم سن همپرسگی راییست نوشته‌اند که بنظر نویسنده 
هیچکدام مقرون بصحت نیست تانظرخوانند گان عزیزچه باشد. 


ژزمات پیدایش اشوزرتشت 


در آغاز اين گفتار باید اعتراف نماثیم که ما هنوز بتاریخ 
درست ظهور زرتشت دسترسی نداریم و نمی توانیم بطور فطع 
بگوئیم اين پيامبر باستانی درچه قرنی ادعای پیفمبری نموده است 
زیرا اقوال نویسندگانی که از دوره باستان تا بحال در این باره 
قلمفرسائی نموده‌اند و سنوات داده شده از سوی آنها برای ظهور 
اشو زرتشت بقدری مختلف است و با هم چندان فاصله دارند که 
سازش میان آنها بهیچ روی امکان پذیر نیست 
بعضی از مورخین تاریخ پیدایش اورا در حدود سده ششم یا 
هفتم پیش‌از میلاد مید اننددر حالی که نویسند گان دیگر ظهور او را 
تاششهزار سال پیش ازمیلاد مسیح بعقب میبر ند. حاورشناسان واوستا 
دانان هم‌عده‌ای طرفداراین دسته وجمعی هوادار آنند معدودی هم 
پس از تحقیق ومطالعه دقیق قول هر دو دسته را رد نموده واز روی 
قرائن تاریخی زمان ظهور اشوزرتشت را خود معین کرده‌اند وما 
اينك لازمیدانیم دربارء هريك از این‌سه نظریه مختصر گفتگوی بکنيم 


نویسند گان‌اسلامی 


تشتی بطورعموم وب 
ادل ‏ | طرفدارنظر اولندیتی‌تاریخ پیدایش اشوزرتشت‌رادر 
حدودششصد سال‌پیش از تولد مسیح میدانند. 
زاد سپرم موبد سیر کان سیرجان ) که برادرش منوچهر 
موبدان موبد شیراز و بارس و نویسنده کتابهای دادستان دینی و 
نامه‌های متوچهر است ودر زمان مامون خلیفه عباسی میزیست در 


نمان پیدایش اش ۷۷ 
کتاب خود فاصله میان ظهور دین زرتشتی تا برباد رفتن پادشاهی 
آیران بدست اسکندو مقدونی و کشته شدن داریوش سوم را سیصد 
سال میداند. 

۲ درفصل اول کتاب اردای ویراف نامه چنین توشته شده 
«زرنشت پالدینی که‌ازاهورا مزدا پذیر فت‌در جهان‌روا کردوتاپایان 
سیصدسال بهمان پا کی بماند ومردم بیگمان بودند. درانجام اهریمن 
گجستك «ملعون) ناپاك برای اينکه مردم را بگمان اندازد اسکندر 
گجستك رومی راکه درمصر بسر میبردبر آن‌داشت که باستیزه گران 
ونبرد وویرانی به‌ایرانشهر تازد . اوشهربار ایران بکشت و پایتخت 
ویران کرد.» 

۳ نویسنده بندهش فاصله زمانی از ظهور زرتشت تا مرگ 

اسکندر را ۲۷۷ سال میداند و بعد می افزای دکه چون مدت 
پادشاهی اسکندر۴سال‌بوده بنابراین ازظهور پیامبرتا برچیده‌شدن 
بساط پادشاهی ايران بدست اسکندر م4۵ سال بوده است. 

۴ مسعودی (در گذشت ۲۴۵ هجری) درمرو ج |لذهب‌مینویسد 
«یزعم‌مجوسان (زرتشتیان) اززمان زرادشت ابن‌سبیسان» پیغمبر. 
شان» تااسکندر ۷۵۸سال میباشد»‌ولی‌همین نوبسنده‌در کتاب دیگر 
خود التنبیه والاشراف این‌مدت راسیصد سال‌نوشته است‌وابوریحان 
بیرونی (۴۳۰/۳۶۷) نویسنده دیگر اسلامی فاصله میان این‌دو واقعه. 
تاریخی را ر۵» سال ذکر نموده است. 

از آنجائی که اسکندر مقدونی در سال ۳۳۱ پیش از میلاد 
بابران تاخته وداریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی درسال ۳۳۰ 


ذمان بیدایش اشوزدتفت 
کشته شده است بنابراین برابر گفته نویسندگان مشروحه بالا زمان 
پیسدایش آشوزرتشت بساید در سال ۶۳۰ (۳۰۰4+۳۳۰) یا مدد 
(۵۸+۲۳۰) پیش از میلادبوده باشد... ‏ 

از تویندگان خارجی تتهسا امسانوس مسارسلیتوس 
مناهتمهتهظ «تاصعته‌هه رومی را کدرحدرد چم داز مسیح 
میزیست میتوان طرفدار تاریخ سنتی‌شمرد. این نویسنده در کتاب‌خود 
مینویسد « آثین‌مغ دانشی است که‌زرتشت بلخی درزمان پادشاه دانا 
گشتاسب پدرداریوش انتشار داد» واز خاور شناسان واوستا دانان 
عصرحاضر جکسن «وویءوز آمربکائی روست +۱۷۵۵ انگلیسی و 
میه 1401164 فرانسوی با این نظریه‌موافق اندومیگوبندکه‌اشوزرتشت 
در زسان گشتاسب پدر دارپوش بزرگ هخامنشی ظهور نموده 
است ولی این نظر سنتی از طرف اکثریت محقفین بعلل زیر مردود 
شناخته شده وامروز طرفدار زیادی ندارد . 

۱ درست است که اشوزرتشت همانگونه که خود دز گانها 
شرح میدهد درزمان پادشاهی گشتاسب ادعای پیغمبری‌نموده‌است 
ولی گشتاسب معاصر زرتشت با گشتاسب پدر داریوش شخص 
واحدی نیستند و بموجب شرح زیردو شخصیت تاریخی متمایز از 
هم میباشند . 

(الف) گشتاسب حامی زرتشت پسرشخصی است که دراوستا 
بنام اروداسب (هوو۸ 6ع۸ اوستائی) ودرشاهنامهبنملهراسب: 
معروف است در حالی که‌نام‌پدر گشناسب‌هحامنش ی آنگونه که‌داریوش 
بزر گک‌درسنگ‌نوشته بیستونذکرنموده‌ارش م‌است. اينك‌قسمتی از آن 


نمان پیدایشآشوزدتشت 1۹ 
سنگ نوشته‌نقل‌از تاریخ‌ادبیات ایران‌در عصرهخامنشی اثرپروفسور 
عباس مهرین. « ادم داریه واوش خشیه تبه وز رکه خشیه تبه حشیه 
تبه‌نام خشیه نیه‌پارسائی خشیه تیه دهیونام‌ویشناسپهیاپوترهارشامهیانبه» 
یعنی منم داریوش شاه بزرگی شاه شاهان شاه پارس شاه ممالك 
پورویشتاسب ( گشتاسب ) نوه ارشام, 

(ب) گشتاسب معاصر اشوزرتشت ازطایفه کیائیان است که 
دراوستاکوی ویشتاسپه 16211۳1۵8 یعنی کی گشتاسب نامیده 
شده‌وفردوسی ودقیقی درشاهنامه اورا ازپا‌شاهان کیانی میخوانند 
ولی گشتاسب پدر داریوش بموجب شرحی که داریوش بزرگ در 
دنباله‌مطالب بالادر بیستون میدهداز‌ساسله‌هخامنشی است 

«گوید داریوش شاه پدر من ویشتاسب پدر ویشتاسب ارشام 
پدرارشام اربه‌رمنه پدر اربه‌رمنه چش پش وپدرچش پش هخامنش 
بود. گوید داریوش شاء‌از اين رو ما را هخامنشی گویند .» 

( ج)|شوزر نشت‌در گانها گشتاسبراپادشاء خطاب نمودهفرماید 
«کی گشتاسب‌باداشتن سلطنت بزپیروان دین‌خودنیز آئین اختیارنمود 
و راه پاك منشی را که اهورای مقدس واشا بنمود بر گزید . این 
چنین امید است که کار بسکام و آرزوی‌ما انجام گیرد .» 
(یسنا:۵/ع۱) درحالی که گشتاسب پدر داریوش خشتره پاون, یعنی 
شهربان‌یاحکمرانپارت میباشد واینایالت را زسویپسرش‌داربوش 
اداره میکند. اين موضوع در سنگنوشته بیستون بطور آشکار ذکر 
شده‌است. 


»_اگر اشوزرتشت درزمان گشتاسب پدرذاربوش ظهور نموده 


۲۰ زمان پیدایش اشوزد تشت 

بودما امروز میبایست نام پادشاهان پزر گگ هخامنشی مانند کورش 
کییر سرسلسله پادشاهان هخامنشی که‌با گشتاسب پدر داریوش هم 
دوره بوده‌اند و کمیوجیا وداریوش راد رکتاب اوستا داشته باشیم 
درصورتی که درسراسر اوستا نه‌نامی از پادشاهان هخامنشی وماد 
برده شده ونه‌هم از ئخت‌جمشید وهمدان پایتختهای مشهور این دو 
سلسه ذکری‌بمیان آمده است. 

۳ هردت 1367000405 تاریخ نویس‌یونانی که درسال ۴۸۴ 
پیش از میلاد میزیست وخود سفرهائی بایران کرده است کتابی‌دارد 
که‌شرح حال چهار پادشاه‌مادبنامهای دیا کو-فرورتی- وهوخشتره 
-استیاج وچهار تن از شاهنشاهان هخامنشی کورش - کمبوجیا - 
داریوش وخشابارشا باوضم ايران آنروز وطرز زندگی مردم آن 
شده. دراین کتاب ازظهور اشوزا 
بحثی بمیان نيایده درحالی که اگرزرتشت طبق نظریه سنتی در آن 
سنوات ظهور نموده بودبطور حتم موضو ع باین اهمیت وبزر گی‌در 
کتاب هردت منعکس میشد. 

نظر یه | دسته دوم راییشتر نویسندگان یونانی ورومی تشکیل 
دوم | میدهند که‌درباره کشرر ایران‌ومذهب زرتشت‌مطالبی 


تشت در آن‌دوره 


در کتابهای تخود ذکر نموده‌اند. این دسته ظهور اشوزرتشت رادر 
حدود هشت هزارسال پیش از این میدانند. 

۱-اولین نویسنده‌ای که در باره پیغمبر بز رگ ایرانی مطالبی 
نوشته خسانتوس است 1652005 که در قرن‌پنجم‌پیش از میلاد در 
شهرسارد پایتخت لیدیمپزیست .این‌شخص با حشایارشا چهارمین 


دمان پیدایش اشو ۳ 
پادشاه هخامنشی هم دوره بوده است. کتابی که خسانتوس نوشته 
آمروزدر دست‌نیست ولی‌دیوژنس لرتیوس ددان109:4 ععععوهز 
یرنانی که درحدود ۲۱۷۰ بعداز مسیح میزیسته در کتاب خود مطالبی 
از خسانتوس نقل‌نموده‌واز قول او میگویدکه زرتشت ششهزار سال 
پیش از لشگر کشی خشایارشا بیونان ظهور نموده است. دربعضی 
نسخه‌های این کتاب در عوض ششهزار ششصد نوشته شده و معلوم 
نیست کدام عدد درست باشد. 

۳ پلینی کییر 5نا0ن۳ ( ۷۵/۲۳ میلادی ) کتاب‌بزرگی دارد 
بنام‌تاریخ طبیعی.دزبخش سیام این کتاب نوشته شده که ارسطو و 
ادکسوس 7۳0005 که هردوازشاگردان افلاطون فیلسوف شهیر 
یونانی میباشند ظهور زرتشت راششهزار سال پیش ازمرگ استاد 
خحرد دانسته‌اند. پلینی این موضوع را در کتاب مذکور ادامه داده 
میگویدکه هرمیپوس (۲۵۰پیش ازمیلاد میزیست) ظهور زرتشت را 
پنجهزار سال‌پیش ازجنگ ترویا و10 دانسته است. 

۳-دیوژنس لرتیوس که دربالا ازاو نام‌بردیم در کتاب خوداز 
هرمدرس 136700000705 شاگرد دیگر افلاطون‌نام برده ومینویسد 
که‌اين شخص‌نیز تاریخ‌ظهور زرتشت را پنجهزارسال پیش ازجنگ 
ترویا ذکر نموده است 

۴ پلوتارله مور خ یونانی (۱۲۵/۴۶میلادی) نیز زمان‌پیدایش 
زرتشت راپنجهزار سالقبل ازجنگ ترویا نوشته‌است 

۵ -سوئیداس عع‌زد8 ٩۷۰(‏ میلادی میزیسته) کتاب فرهنگی 
دارد و در آن‌کتاي در زیر کلمه زرنشت نوشته شده که این پیامبر 


1 نمان پیدایش اشوزد: 
ایرانی درپنجهزار سال‌پیش ازجنگ ترویا ظهور نموده است. 

چون گفتار نوبسند گان یادشده بالارا خلاصه نماثیم نتیجه‌ای 
بشرح زیربلست ميآودیم _ 

(الف) بیشتر نویسندگان یونانی ورومی زمان ظهور زرتشت 
رادر پنجهزار سال‌پیش ازجنگ ترویا میدانند وچون فتح ترویا در 
مسال۱۱۸۴پیش از تولدعیسی واقع‌شده‌بنابراین ظهور زرتشتبزعم 
این نویسندگان‌بایستی درسال ۵۰۰۰(۶۱۸4-+۱۱۸۴) پیش ازمیلاد 
بوده باشد. 

(ب) دو نفراز شاگردان افلاطون ظهور زرتشت را ششهزا 
سال پیش ازم رگ استاد خود میدانند و چون مرک افلاطون در 
سال ۳۴۷ قبل ازمیلاداتفاق افتاده بنایراين بعقیده ارسطو وادکسوس 
بایدزمان‌پیامبری اشوزرتشت رادر سنه ۶۳۴۷ (۶۰۰۰-+۳۳۷) پیش 
ازمیلاد مسیح دانست. 

(ج) چون‌لشگر کشی خشایارشا بیونان درسال ۴۸۰ پیش از 
میلاد واقع شده ساباید بنابگفته خانتوس زمان ظهورپیامبر رادر 
سال ۶۲۸۰ (۶۰۰۰-+۴۸۰) پیش از مسیح ب 

اوستا دانان وخاورشناسان این‌تاریخ راکسنوب آزششهزا 


سال پیش از میلاد مسیح ببالا است‌مردود میدانند اراد 
درحال حساضر پیش از سلطنت پادشاهسان مادگنگ است و از 
پادشاهان پیشدادی و کیانی که در اوستا وشاهنامه از آنها ذکرشده 
درتاریخ مدون ایران اثری نیست واغلب آنها راشاهان داستانی 
ايران مینامند ولی‌سا امبدواریم که دراثر تحقیقات پی‌گیرو کاوشهای 


نمان پیدایش اهوزد تشتٍ ۳۳ 
علمی روزیآثار والواحی لزدل خالویا اسنادی ازسینه تاریخ‌بدر 
آمده نکاتمبهم تاریخ ایران‌باستان وزندگی اشوزرتشت راروشن 
نماید -بامیدآنروز. 

فظر یه | اکثر اوستا دانان و خاورشناسان سده‌هانی آخیر که 
سوم_ | در باره تاریخ ایران باستان وزبان اوستا و زمان 
پیدایش اشوز تحقیقات دامنه داری نموده‌اند هضانگونه که 
اشاره نمودیم نظریه اول یعنی ثاریخ ستتی را بواسطه نزديك بودن 
زیاده‌از حدش ونظریه دوم رابمناسبت دوری فوق‌المادهاش مردود 
میدانند وهیج يكازاین .دو نظریه مسورد قبولشان نیست بنابراین هر 
دانشمندی تاریخی‌برای‌ظهور پیامبردر نوشته حودمپآورد کهسا بد کر 
چندتای آن می‌پرداز: یم 
روانشاد استادپور داود در کتابهای خود پس از یادداشت 
گفتار همه نویسندگان نتبجه‌گیری نموده وظهور اشوزرتشت را از 
قرن‌هشتم پیش ازمیلاد ببالا میداند. ویلهلم گیگر آلمانی, بارتولومه» 
ریخلت 136111614 و کلمن م6حع1 د رکتابهای خودزمان پیامبررا 
درقرن نهم پیش از میلاد میدانند درحالی که دستور دانشمند پسارسی 
دکتردالاظهور اشوزرتشت راهزار سال پیش از میلاد میداند. 
پیش‌از پایان دادن‌به اين گنتگو لازم میدانیم نظریه پروفسور 
میلز انکلیسی استاد زبان اوستا و منرجم گاتها ونیز نظریه پروفسور 
رامپیس آلمانی‌رادراین‌مورد از صفحه ۳۱/۷۵ پیش گفتارمویدفیروز 
آذرگشسب بر کتاب گاناهاترجمه وتفسیر خودشان برای استحضار 
خاطر خوانندگان رونویس نمائیم. 


زوزا نمان پیدایش اشوزدتشت 

«سالها پیش تصوز میکردم زمان پیامبر ایران نباید پیش از 
یکوزار وپانصدسال قبل‌از میلادباشد ولی‌بعدها دراثر مطالعه زیاد 
متوجه شدم که هر چقدر زمان زرتشت را از ۱۵۰۰سال قبل‌از 
میلاد هم عقب‌تر ببریم منطقی‌ترحواهد بود زیرا هر گاه زمان گاناها 
راقبل از پرستش مهربدانيم میتوانیم اين کتاب آسمانی را کهن‌ترین 
مجموعه خطی بدانیم که بمارسیده است.ولی باتوجه بکلیه حفایق 
مخصوصاً تاریخ گذشته ايران وتغییرانی که درزبان آربانی بچشم 
میخورد وعدم وجود مهروهوم در گاناهسا دوایزدی که دراوستای 
متساخر وریگ وید مشترك بوده وتفصیل از آنها بحث شده نشان 
میدهد که سالیان بسیار بسیار درازی طول کشیده است تاکیشی که 
خالی‌از هر گونه موهوم وخرافات وتعصب و آلودگی بود تتزل 
کرده‌و بصورتی‌د رآید که درمهر پرستی و آئین هوم رواج داشت . 
بطور مسلم وبدون تردید ایزدان مشت کی که دریشت‌ها وریگ‌وید 
ذکر شده‌اند بسیار کهن‌میباشند واگر زمان گاتاها را قبل‌ازپرستش 
ایزدان م کور بدانیم چون‌در متن گاتاه‌اهيچ ذکری از 1" 
است پس‌تاریخی برای قدمت گاتاها نسی توان تعیی نکرد.(نقل‌از 
مقدمه پروفسور میلزبر کتاب گاتاهای مشروح خود که بچهنار زبان 


ترجمه شده است) 


ضمناً پروفسور رامپیس‌دانشمند آلسانی ازروی مقایسه واژه 
نام‌خدا چنانکه در گاتاها ودر کتیبه‌های هخامنشی باد گردیده است 
پی‌به قدمت زمان گاتساها واشوزرتشت برده است.این دانشمند 
می‌نویسد: درسراسر گاناها باوجود اينکه بیش‌از 1۰۰باراز خداوند 


زمان پیدایش اشوزد تهتٍ ۳۰ 
یکتا نام‌برده شده‌است‌اغلب بصورت تر کیبی‌مزدا اهوراویابصورت 
تفکیکی مزداواهورا میب‌اشد درصورت ی که درستگنوشته‌های 
هخامنشی‌همیشه نام خداوند جان‌وخرد اورمزد واهورا مزدا ذکر 
شده است و اين موضوع نشمان میدهد سالیان بسیار دراز و يا در 
حقیقت گذشت چندهزاز سال لازم بوده‌است تانامی که موردتوجه‌و 
استفاده همگان بوده وهرروز مردم از آن یادمیکرده‌اند تفییر شکل 
وماهیت پدهدینی ازصورت مزدااهورا بشکل اهورا مزداواورمزد. 
در آید. تحول زبان بشکل مد قّور خیلی‌بندرت وآنهم بعداز 
گذشت‌ترنهاامکان پذیراست. بانوجه بنظریه پروفسور رأمپیس و 
تلفیق این‌دو عقیده باهسم میتوانگفت زمان |شوزرتشت درحدود 
سه‌هزار وپانصدسال قبل‌از میلادبوده است.. درهرحال اشوا 
هر زمان و مکان و محیطی تعلق داشته باشد مایه افتخار و سربلندی است زیرا 
اولین آمو زگار و رهبری بود که بشر را بسوی یکتاپرستی و راستی ارشاد فرمود.» 


درپایان چون احتمال کلی دارد که عده‌ای ازخوانند گان‌پس 
آزمطالعه این اوراق بنویسنده خرده بگیرند وبگوبندکه پس‌از اینهمه 
گفتگو برمساآشکار نشد که اشوزرتشت بطورتحقیل درچه عهدی 
میزیسته, بادر کدام شهرچشم بدنیاگشوده‌یا -......... ضمن تصدیق 
گفتار اين خوانندگان عزیز مالازم ميدانيم نکاتی رابشرح زیر یاد 
آوری و گوشزد نمائیم. 

۱-یکسیاز چیزهائی که باعث اینگونه ابهاسات شده‌است 
قدمت تاریخی زیاده از حد این کیش بافرهی است که هنوز 


۲۶ نمان پیدایش اشوزد تشت 

پژوهندگان واوستا دانان نتوانسته‌اند تاریخ درست آنرا پیدا کنند. 
چنانکه ملاحظه نمودیدنویسند گان رومیو یونانی‌ظهور اشوزرتشت 
رادرحدود هشتهزار سال کهن میدانند واوستا دانان وخاورشناسان 
قرونآخیر نیززمان‌پیدایش اوراپیشآزبنیانگذاری سلسله پادشامان 
مادمیدانند که آنهم در حدودسه‌هز ارسال کهن است. این‌قدمت تاریخی 
همراه با مطلبی که در (۲) به‌آن آشاره میشود بنظر نویسنده باصث 
همه‌این ابهامات شده‌است ولی‌ماامید قطعی داریم که باپژوهشهای 
علمی و کاوشهانی که‌انيك بعمل میآید در آینده نزدیکی تاریخ 
پادشاهی پیشدادبان و کپانیان که پیش‌از مسادهسابراین سرزمین 
فرمانروائی داشته‌اند فاشو پرده‌از روی‌هسمه این‌اسرار برداشته 
خواهدشد. 

۲- موضوع دیگری که موجب مجهول ماندن حقایق تاریخی 
شده صدمات وخسارات جبران ناپذیری است که درطول این‌زمان 
بسیار دراز برپیکر کشور عزیزما ايران ودین مزدیسنی وارد شده که 
تاریخ مدون ايران تنها یک فقره آنرا یادداشت نموده است. و آن تصرف این 
مملکت بدست اسکندر مقدونی و آنش زدن اوبکاخ شاهنشاهان هخامنشی و 
سوزاندن و بیفما پردن کتابخانه‌های بزرگ ايران است ویکی از کتابهائی که 
دراین آتش‌سوزیها از بین رفت سپندنسک است که یکی از ۲۱ جلد 


زمان پیدایش اشوزد تفت و 
کتاب مذهبی زرتشتبان بوده و شرح زندگانی آشو زرتشت و زمان 
پیدایش ومحل زایش وئمام جزئیان مربوطبه‌پیامبردر آن ثبت بوده 
واين مایه‌بسی تأسف است 

۲ باید پگوئیم که اين گونه ابهامات درمذاهب دیگر نیز کما 
بیش وجود دارد وتقریاً اجتداب ناپذیر است درزمانهای بسباردور 
هنگامی که هنوز صنعت چاپ پایعرصه ظهور ننهاده وحت ی کاغذ نیز 
وجود نداشت و بالاجبار مطالب رابا زحمت زیاد بر روی پوست 
دباغی شده.حیوانات یا بر گث درخت يا پاپیروس مینوشتند وعبه 
اشخاص با سواد ونویسنده هم انگشت شمار بود طبیعی است که 
نویسنده‌جزئیات مربوط بهر واقعه کوچك یابز رگ را پس از پرسفن 
ازنفرات بسیار بازحمت زیاد جمع آوری وتحریر مینمود وتازه 
هتگام ی که این کتابها ونوشته‌ها رونویس ميشدند رونوشت‌کننده یا 
مطالبی را ازنظر میاندانعت ویابسایقه خود در آنها دخل وتصرف 
مینمود از اين رواست که امروز در کتابهائی که درباره بعضی از مورخان و 
دانشمتدان و فلاسفه عهد قدیم نوشته شده باینگونه ابهامات 

ات برخوردميکنيم واغلب دیده شده‌است که گویندگان رادیو 
وتلویزیون هنگامی که در باره فلان شخص بزرگك صحبت میکنند 
میگوبند بقوئی درفلان تاریخ وبروایت دیگردر فلان روزمتولد شده 
یاوفات نموده است چون‌بعداز هزارسال یاکمتر یابیشتر باآن 
اشکالاتی که درثبت تاریخ وجود داشت وما بشرح مختصری از آن 


و 


اشاره نمودیم نمی‌شود تاريخ درست زایش ومر گث وجزئیات‌دیگر 
رابطور قطع معین نمود. برای مشال بایدبگوئيم که‌تاریخ تولد حضرت 


۳۸ زمان پیدایش اشوزد تشت 

عیسی رادر قرون اولیه نمیدانستند وتنها درسده‌سرم میلادی بود که 
روز ۲۵ دسامبر رابجای روز زایش آن حضرت معین کردند که بين 
عیسویان بروز کریستمس معروف است ولی طبق تحقیقاتی که بعمل 
آمده روز۵؟دسامبر روز توئد مهربوده که بعداً آنرا بجای زاد روز 
عیسی بشمار آوردند. بدیهی است خوانندگان اطلاع دارند که مهر 
پرستی بامیترائیسم که ازایران سر چشمه گرفته بود درهنگام ظهور 
عیسی مذهپ رسمی روم را تشکیل میداد و بیشتر مردم روم بآن 
آیمان داشتندو روز ۲۵دسامبر راروز زایش مهر که بمعنی روشنائی 
ونور خورشید است میدانستند. درقضا روز۵؟دسامبر بادوسه روز 
اختلاف مطابقت دارد باشب یلدای خودمان که درروز آخر آذرماه 
وشب اول دی‌واقع ميشود. واژه يلدايك کلمه سریانی است که‌بمعنی 
تولد میباشد و بنابراین ميتوانیم بگوثیم که روزه۲ دسامبر دراروپا 
وشب اول‌دی درایران همردو بمناسبت تولدمهر جشن گرفتهمیشوند 
باین معنی که تااين روز شبهابزر گ وروزها کوتاه هستند وشب‌یلدا 
درازترین شب‌سال بشمارمیآبد وازروز اول دی‌است که‌بمدت‌طول 
روز افزوده شده واز درازای شب میکاهد بعبارت دیگر مهریعنی 


فرشته تور وروشنائی که همیشه باخورشید همراه است وتاپیش از 
شب یلدا بمناسبت کوتاه بودن رو زکستر مشاهده میشود ومیتوان 
کفت درحال احتضار بسرمیبرد ازاين تاریخ جانی‌تازه میگیرد ودر 
شب یلدا دوباره تولد یافته زندگی ازسر میگیرد واز روز اول دی 
روز بروز بررشدآن میافزاید. 

+ اگرچه ماهمه مایل هستیم که روز زایش وزمان پیدایش 


نمان پیدایش اشوزد تفت ۳۹ 
وسایر جزئیات مربوطبه پیامبران را بدانیم وبرحجم معلوسات‌خود 
بیفزا ثیم ولی انصاناً بایداقرار کنیم که مجهول بودن اين نکات ویا 
عدم اطلاع از جزئیات مربوط به آورنده دين از اهمیت آن دین 
نمیکاهد وخدشه‌ای به‌بزرگی وخوبی آن وارد نمیسازد. 

بعنوان مشال خورشید رادر نظرمیگیریم کره‌ای روشن‌ونورانی 
وبزرگ وحیات بخش که هرروز بامدادان ازخاور سربدر آورده 
وبنور افشانسی وروشن کردن زمین وبخشیدن حرارت وزندگی 
بموجودات سر گرم است ونور وحرارت خودرا یکنواخت‌ویکسان 
بهمه موجودات پخش مینماید.حالا اگر ماندانیم که این کره نورانی 
کی وچطور بوجودآمده وچه هنگام ازبین میروه ویا اینهمه نور و 
حرارت راا زکجا بدست میآوردکه هیچوقت تمام ننیشودآیا همه 
این مجهولات علمی موجب خواهد شد که آزنور افشانی و گرما 
بخشی وسودمندی‌خورشید کاسته شود حاشاء 

مثال دیگر- شماهر گاه‌بخو اهيديك رادیو» تلویزیون, یخچال» 
ساعت یا هر چیز دیگر را خریداری نمائیدآیا میپرسید که رادیورا 
چه‌شخصی اختراع کرده یا تلویزیون درچه تاریخ قدمبعرصه وجود 
نهاده است - خیر - تنها چیزی که شما از رادیو»نلویزیون و سایر 
اجناس مورد در خواست خود میخواهید این است که ازمارلك خوبی 
باشند وحوب وبرای مدتی مدید برای شماکار بکنند. 

بهمین نحو است موضوع ادیان دنیا ما کار بآن نداریم که 
فلان پیغمبر درچه تاریخ وچند هزارسال پیش ودر کجا بدتیاآمدهو 
یادر کدام شهر بخالك سپرده شده است. گرچه دانستن این مطالب از 


۳۰ زمان پیدایش اشوزدتشت 
مجهولات علمی ما میکاهد ولی چیزی که بیشتر برای مااهمیت‌دارد 
این است که بدانیم تعلیمات واصول مذهبی فلان دین چگونه است 
و آیاآن دین میتواند پیروان خودرا براه راست هدایت نموده آنها 
را انسانهای واقعی بارییاورد یان 
خوشبختانه فرس‌ایشات اشوزرتشت وتعلیمات مزدیسنا که 


مختصری از آنرا در گفتاربعد ملاحظه مینمائید بقدری‌ارزنده وسود- 
مند بحال جامعه بشری است که حدی بر آن متصور نیست. بیشتر 
پژوهند گانی که مطالعات عمیق دراین دین‌نموده‌اند شیفته ومجذوب 
تعلیمات نيك اخلاقی وتربیتی مزدیسنا شده و درتعریف و توصیضف 
آن دادسخن داده‌اند. 
ویتتی _بمجانط/۷ دانشمند امریکائی میتویسده ۰ ولی 
از برای عیسی چگونه ممکن بود آثنی‌راکه زرتشت درجزو پندار 
نيك وگفتارنيك و کردار نيك غالبا نکرار کرده است بهتر وپالتر 
ازاوبیان نماید آیا این سه کلمه دارای همه چیزئیست و اساس کلیه 
مذاهپ شمرده نمیشود؟آیا ممکن است کسی از مرسلین پسارسا 
چیزی بآن بیفزاید شایدکسی درجواب بگوید آری عشق عیسی‌را 
نیزمیتوان ضمیمه این اصول نمود اماکسی‌را که اندیشه خوب‌ویاله 
است‌نه تنهاعیسی بلکه سراسرجهان وخالقش را دوستارخواهد بود 
کسیرا که اندیشه‌باكاست لاجرم دل‌هم پاكاست همیشه اندیشه نيك 
اساس وبنیان حقبقی گفتارنيكو کردارنيك است . >(۱) 
رابیندر انات‌تا گورشاعروفیلسوف معروف‌هند گوید «زرتشت 
۳ و( . ععامعمتو2. او فودنطمهه؟ فهه ماشا- و 


پیدا یش آشوزد تشت [ی 
بزرگترین پیفبری است که دربدو تاریخ بشرظهور نموده و بوسیله 
فلسفه خود بشررا ازبارسنگین مراسم ظاهری آزادساخت وبا کمال 
جدیت دربرانداختن آن کوشیده اساس مذهب خود را بر تعالیم 
اخلاقی نهاد.»(۱) 

ساموئیل لنك دانشمند انگلیسی درباره مذهب زرتشت‌اینطور 
دادسخن میدهد « من در این کتاب میخواهم ثابت کنم که حقیقت 
آئین زرتشت بطور حبرت‌انگیزی پس از قرنهای متمادی امروز 
مطابق باعلوم و کشفیات تازه‌است . این آئین باوجود زمان‌درازی 
که ازتاسیس آن گذشته است بطوری اساس آن‌محکم‌وصحیح‌بجا 
مانده که بخوبی میتواند احتیاجات مادی ومعنوی امروزه بشر را 
رفع‌نموده لوازم‌يك زندگی سمادتمند نیکی را فراهم آورد وقادر 
است که بآسانی اختلاقات بین ایمان وعقاید مذهبی را با علوم‌و 
کشفیات جدید مرتفع سازد .,(۲) 
وروانشاد ابراهیم پورداود دانشمند شهیر ایرانی در کتاب 
خرده اوستا چه نغز سروده است. 
خوشه ازراستی درودنم آرزواست 
گوئی ازهمگنان ربودنم آرزواست 
بسان ایرانیان بگاه ساسانیان 
زندو اوستابدست سرودنم آرژواست 
۱- قلسفه ایران باستان اثر دینشاء ایرانی سلیسیتر صفحه ۱۶ 


۲ - فسل سیزدهم کتاب 
اما مهم و2 - مماتامممم لا ۸ 


۳ ذمان پیدایش اشوزد تفت 

مپیده دم بیدرنگگ روی باتشکده 
راه نياکان خود نمودنم آرزواست 

بندی از بندگی بستن اندر میان 
جامه پاکی بتن فزودنم آرزو است 

از سر پیمان و مهر آذر افروختن 
ثیرگی | هرمن زدودنم آرزو است 

خدای جان آفرین فرشتگان مهین 
پیبر راستین ستودنم آرزو است 


تعلیمات مزدیسناً 
کتا پرستی 

در کتاب گانها که بخشی از اوستا واز فزمسایشات شخص 
پیغمبر میباشد روح یکتا پرستی و وحدانیت بنحوی بارز و آشکار 
نمایان است. بنا بنوشته گساتها اهورا مزدا هستی بخش بزرگگ و 
دانائی است که ابدی وازلی است وسر آغازوسر انجام همهم ازهمه 
بزرگتر و برتر است» تغییر نمی‌پذیرد و همیشه یکسان استداننده 
کل است ومیچ‌رازی ازاو پو 
پدر آشاووهومن‌یعنی راستی ومنش نيك شناخته شده, جهان وهرّچه 
دراواست بااعمال وحرکانشان مانند زمین و آسمآن وخورشیدوماه 


نیست؛ آفربننده کل است وبه به 


وستار گان ونور افشانی وسیر وحرکت آنان همه‌از اوو بقیرمان او 
است. اينك آیاتیاز گاتها که‌بیان کننده مطالب بالا میباشند. 
اواست نخستین اندیشه گری که بانور خود افلالگ رادرخشان 
ساخت وبانیروی خرد حویش راستی بیافرید تانيك اندیشان رایدر 
وپشتیبان باشد. ای‌خداوند جان وخرد ای کسی که هميشه و در هر 
حال یکسانی با روح مقدسث فرو غ ایمانرادرقلب ما برافروز (۱] 
ای مزدا هنگامی که تو را با دیده دل نگریستم در آندیشه 
خود دریافتم که توئی سزآغاز که تولی سرانجام که توئی پدرمنش 
پاك که توئی آفریننده راستی که‌توئی‌داوردادگ رکارهای‌جهانی . 4۲۱ 
آزهر اندیشه و کردار آشکار ونهان واز هر کار زشت,هرچند. 
رکرچك که شایسته بزر گترین توبه‌است ای مزدا توبادیدگان 


۳۴ تعلیمات مزدیسنا 
روشن بین خود می‌بینی. وبرایرقانون‌اشا بدقت‌مراقبت‌میکنی(۱) . 

من‌میخواهم از کسی که بزرگتر از همه است سخن بدارم . 
مزدا اهورا کسی که نیکخواهمخلوقات‌است ستابش کسانی که وی‌را 
میستابند بتوسط بخرد مقدس خویش میشنود ( یسنا ۸/۲۵ ) 

ای مزدا توئی‌پدر مقدس این‌خرد ای کس ی که جهان شادمانی 
بخش آفریدی و پس‌از مشورت بامنش پا با كمك عشق ومحبت 
بآن صلح ومسالمت دادی. (یسنا ۳/۳۷) 

ای کسی که از خرد مقدس خود حبوانات و آب و گیاه 
وجاودانی ورسائی آفریدی . بدستیاری اندیشه نيك در روز داوری 
وایسین بمن قوه پایداری بخش. (یستا ۷/۵۱) 

در گاتهای دوم (اشتود گانها) اشوزر تشت باعباراتی شیوّا و 
ادیبانه ازاهورا مزدا پرسش‌هائی بشرح زیر مینماید ودرپایان اورا 
بعنوان آفرید گا ر کل ب‌پیروان خود می‌شناساند . 

ازتومی‌پرسم ای اهورا براستی مرا از آنآ گاه فرماء کیست 
آن‌کسی که در روز نخست از آفرینش خویش پدر راستی گردید . 
کیست آن کسی که بخورشيد وماه راه‌سیر بنمود. کیست آن کسی که 
ماهاز آوگهی پراست وگهی تهی. ای مزدا این وبسا چیزهای دیگر 
رامیخواهم بدانم . (یسنا۳/۴۴) 
از تو می پرسم ای اهورا براستی مرا از آن آگاه فرما کیست 
نگهدار اين زمین درپائین وسپهر دربالا. کیست آ فریننده آب و گیاه. 
کیست که بباد وایر تندروی آموخت . کیست ای مزدا آفریننده منش 


۷ نا ۱۳/۳۱ 


تعلیمات مزد؛ 


۳۵ 
پاك . ریسا ۲/۴۴) 

ازتو می پرسم ای اهورا براستی‌مرا ازآ نآ گاه فرما. کیست 
آفریننده ,وشنائی سود بخش و تاریکی . کیست آفریننده خواب 
خوشی بخش وبیداری . کیست آفریننده بامداد و نیمروز و شب که 
مردم رابرای بجایآوردن نماز همی خواند . ( یستا ۵/۴۴) 

ازتو می پرسم ای.اهورا براستی‌مرا ازآنآ گاه فرما. کیست 
آفربننده شهریاری وسروری وعشق وفروتنی. کیست که آزروی‌خرد 
احترام پدردر دل‌پسر نهاد..من‌میکوشم ای‌مزدا که تورا پتوسط خرد 
مقدس بعنوان آفرید گا ر کل بشناسم . (یسنا ۷/۴۴) 

حالا بیائید باهم به‌بخشهای دیگر اوستا سر بزئیم وبه‌بينيم در 
قسمت‌هائی که بعد. از اشوزرتشت بقلم دستوران دین وپیشرایان 
مذهب نوشته شده وضع بچه منوال است. آیافرمایشات وتعلیمات 
پیامبر در بارهیکتاپرستی ازیاد رفته‌و یاهنوز پابرجااست؟خوشرختانه 
دراین بخش‌ها نیز آیات و جملاتی که گویای یکتا پرستی و یگانه 
شناسی کامل میباشد بطور چشمگیر نمایان است. 

دراوستای صدو یکنام خداوند ازجمله‌نامها وصفاتی که‌برای 
خداوند بزر گگ‌شمرده شده بنامهای زیر برخورد میکنیم . هروسپ 
جه:132 تو آن‌هروسپآگاه هروسپ‌خدا ابده ۵022 ابی‌انجام 
بمعنی‌توانای کل دآنای کل آفریننده کل‌بی آغازوبی‌انجام . 

درهفتن یشت کرده سوم‌وارد است-اينك ما می‌ستائيم اهورا 
مزدائی راکه همه آفریدگان واشوئی بیافرید آبها بیافرید گیاهان 
سودمند بیافرید روشنائی‌بیافرید زمین وهمه نعمت‌های‌نيك بیافرید. 


۴۶ تعلیمات مزدیسنا 
در یستاهای ی 


بند يك‌ميخوانيم- نوید ستایش میدهم و آنرا 
یجای میآورم ازبرای داداراورمزد رایومند و خروهمند بزر گترین 
زیبا ترین استوار ترین خوب بالا ترین در تقدس برترین نيك منش 
بسیار رامش دهنده آن‌خرد مقدس که مارا بیافرید آنکه همه‌راپیکر 
هستی بخشید آنکه همه‌را بپرورانید . 

ذات پا احدیت در اورمزد پشت باین شرح توصیف شده 


است -دادار اورمزد رایومندوخروهمند هروسف آگاه بخشاینده و 


بخشایشگر مسبب الاسباب پروردگار روح القدس نعمت بخش و 
سودرسان آفریدگار کل و آفریننده امشاسپندان (۱) وایزدان (۲) 
ودانای کل که با دانش وخرداو دنیا از اول آغاز شده وبهم چنین 
انجام می‌پذیرد . 

حتی‌دردعای ستایش یکتا خداوند که درعهدساسانیان بزبان 
پازند(۳) تنظیم‌شده‌است رو حوحد انیت ویکتاپرستی‌بطوربارزنمایان 
که 


است .دراین دعاما میخوانیمهسپاس اوی بزرگ هستی 


فرشتگان درچه‌اول امشاسپندان نامیدء شده اندو شماده آنها شش 
است اذ این‌قراد -وهمن اددیبهعت شهر یود سفندار مزد خورداد امرداد. کلمه 
امشاسپند دد اوستا امشه سپنته 800540 ۸۳۵908 نوشنه شده جزه اول بمعنی 
پیمرگی و جاودانی است و جزه دوم بسنی مقدس و عمنی تر کیبی آن میشود 
مقدسان جاودانی ‏ 

۲- فرشتگان درجه دوم ایزدان هستند وتعداد آنها زیاد است .این کلمه 
از واه اوستائی بز که ۷۵2۵۱۵ آمده است که بمعنی ستایش سزا میباشد 

۳ درزمان‌ساسا نیان‌مو بدان‌دا نشه‌ندی‌ما نند آددپادمهر ادفندان قسمتی‌اذ. 
کتاب خر ده‌اوستادا بز بان‌پهلوی منهای‌واژه‌های آدامی نوشتند که‌امر وذبنام‌پازند 
معروف است از آن جمله است ستایش یکتا خداو ند تندرستی -ب 
همازود دهمان . 


تعلیمات مزدیسناً 

آقرید وداد فه‌حویشه بزور دآنائی‌خویش برترازهمه‌شش امشاسیندان 
رابابسی ایزدان وروشن بهشت گروسمان (۱) گرد آسمان‌خورشید 
تابان ماه بامی (۲) ستاره‌های بیشمار باد و هوا و آنش و آب و 


زمین و ارور (۰0۳ گوسفند (۴) وایوخشست (۵) ومردم » 
نویسند گان اوستاحتی‌در تنظیم قطعاتی مانند حور شیدنیایش, 


ماه نبایش, آتش نیایش؛ آبان یشت»تیر بشت وغیره که درتعریف 


وتوصیف پدبده‌های طبیعت سروده‌اند هميشه راه گریزی زده و آن 
چسم مورد نیایش وستایش را آفریده خداوند یکتاقلمداد مینمایند 
مثلا درخورشید نیابش‌میتویسند «مهر (فرشته روشناتی ومهرومحبت) 
پادشاه همه کشررها را ميستائيم که اهورا مزدا اورا نورانی‌ترین 
ایزدان مینوی بیافرید .» درماه نیایش میخوانیم « پانزده روز ماه 
زده روز ماه می‌افزاید برابر است طول مدت اقزایش با 
مدت کاهش بهم چنین طول مدت کاهش بامدت افزایش. کیست 
افزاینده وکاهنده ماهبجز توای اهورا ۶ 

در آتش نیایش آتش بزر گترین آفریده اهورامزدا نامیده شده 


ودرآبان بشت نوشته‌شدهه من, اهورامزدا» اردویسورآناهیته (فرشته 


5 گروسان 0 بمعنی بهشت بسرین است وازواقء اوستائی 6 
گرونمانه ۱16۰0 60:۰۰ آمده است که‌بمعنی خانه سنایش‌میباشد. 

۲ - بامی - پمشی دوشن وددخشان است 

۳ ادود 0:۷۵ پمعنی گیاه وددخت ونیاتات بطود اعم میباشد . 

۴ گوسفند ازکلمه اوستائی 570018 280۰ هشتق شد. که بسنی حبوان. 
مقدی است .دداین آیه متظود اذاين کلمه همه حیوانات بطود همگانی میباشد 
نه‌تنها گوسفند . 


۵ ایوخشت »5۳0 هم بمعنی فلزات میباشد . 


۳۸ تعلیمات مزدیسنا 
آب هانطةعه >دوزا۵عع۸ )راازنیروی خویش بوجود آوردم‌تا 
خانه وده وشهر ومملکت را بپرورانم تاآنها راحمایت کنم وحفظ 
نمایم وپناه دهمم ونگهبان باشم » ودرتبریشت وارد است « تشتر 
( ستاره‌باران ) رایرمندوخروهمندر اميستائيم کسی را که اهورامزدا 
رد وپاسبان همه ستارگان قرارداد چنانکه زرتشت رارد و پاسبان 
همه مردمان.» 

ازاینگونه آبات که نمونه‌هائی از آن دربالا ذکرشد در همه 
بخشهای اوستا فراوان بچشم میخورد .شما هريك ازقطعات اوستا 
رامورد دقت قراردهید چند فقره درباره یکتائی اهورا مزدا ویکتا 
پرستی زرتشتبان در آن خواهید یافت . 

در پایان این گفتار بد نیست چند کتیبه راکه بخط میخی از 
بیادگار مانده وحاکی از یکتاپرستی‌شاهنشاهان 
هخامنشی‌است ترجمه ودرمعرض‌دیدخوانند گان قراردهیم.همانطور 
که ملاحظه مینمائیداین پادشاهان ايران که پرستنده اهورامزدا و 
زرتشتی مذهب بودند اهورامزدا را آفربننده‌زمین و آسمان وانسان 


شناخته وهمه فتوحات و کارهای نيك خودرا مدیون باری وخواست 
اومیدانند . اينك آن‌سنگنوشته‌ها - 


درسنگنوشته بیستون دار بوش بزر گث مینویسده گوید داریوش 
شاه بمهربانی اهررامزدا من‌شاه هستم اهورامزدا شاهی یمن فراداد 
این ولایت‌هاکه بمن بندگی میکنند بمهربانی اهورامزدا است>(۱) 
در کتیبه شوش داریوش بزرگث گوید ه تررگک خدائی است 


۱ نقل از تادیخ دییات ایر آن‌در عصر هخامنشی!ثر پر وفسورعبای‌مهر ین‌صفحه ۰ ۷ 


تعلیمات مزدیستا ۳۹ 
آهورامزدا که اين زمین آفریدکه آن آسمان آفرید که مردم آفریدکه 
شادی برای‌مردم آفریدکه داریوش راشاه کرد من‌اهورا 
مزدا راپرستش کردم اهورامزدا مراباری کرد آنچه فرمان ازسوی 
من‌داده شداو انجام آنرا برای من نيك گردانیدآنچه من کردم همهرا 
بخواست آهورامزداکردم ,»(۱) 

درلوح طلائی که درسال ۱۹۲۰ در همدان پیدا شده واکنون 
درموزه برلن است آربارمنه نیای‌بزرگ‌داریوش میتویسده, آریارمنه 
گوید این کشور پارس که من دارم اسبان خوب و مردان نيك دارد 
که اهورامزدا بمن بخشيده از یاری اهورامزدا من شاه این کشورم 
آریارمنه گوید اهورامزدا مرا یاری کند.,(۲) 

ارشام‌پور آربارمنه وپنربزر گگ‌داربوش‌درلوح زرین‌دیگری 
که در »۱۵۲ درهمدان پیداشده گید «اهورامزدا خدای‌بزر گ» 
بزرگترین ایزدان» مراپادشاه کرد واوبمن زمین پسارس بخشيدکه 
مردان‌نيك واسبان خوب دارد از مهربانی اهورامزدا ان کشور از 
من است اهورامزدا مرا وخاندان مرایپاید واين زمین راکه من‌دارا 
هستم.»(۲) 

داریوش دوم پادشاه هخامنشی برروی لوح زرینی که در 
همدان پیدا شده واینك درموزه ايران باستان است چنین نوشته 
.۰ . . داریوش شاه‌گوید اهورامزدا خاندان مرا وان کشوری‌را 
+- از کتاب دین هخامنشیان نوشته اددشیر جهانیان صفحه ۲۳ 
۲- صفحه ۰ ا کتاب‌تادیخ ادییات ایران درعص‌مخامتشی اثرعیای‌مهرین 


ان ام ۰ نک 8 


۳۰ تعلیمات مزدیسنا 
که داراهستم حفظ کند و آنچه بمن عطا فرموده محفوظدارد .» (۱) 
اندریشه نيا 
گفتاد فيك کرداد نيك 

دین زرتشتی برروی سه‌پایه استوارهومت‌هوخت وهورشت (۲) 
یعنی اندیشه نيك و گفتار نيك و کردار نيك‌قرارگرفته وهر فردزرتشتی 
موظف است که وجودخودش رابااین‌سه صفت‌بیاراید وازسه‌فروزه 
همیستا رآ ن که دشمت دژهوخت ودژورشت(۳) یعنی بداندیشیوبد - 
گفتاری‌وبد کرداری‌باشد دوری گزیندباین‌معنی که‌در اندیشه و گفتار 
و کردا رود راست‌وپاك باشدتا میتواندبخلق خدا نیک یکند واذیت 
وآزاری‌ازاو به‌هیچ کس‌نرسددهان‌خود رابا یاوه و گفتار بدودرو غ 
ودشنام آلوده نکند ازدیگران غیبت وبدگوئی ننماید وحتی فکربد و 
اندیشه آزار رساندن بدیگران‌رادر مغز خود نپرور اند که این خوددر 
مذهب زرتشتی گناهی است بزرگ .در آئین سدره پوشی که در 
صفحات بعدمیید بازهم دراینموضوع سخن خواهیم گفت . 

اشوفی 

فروزه دیگری که دراوستا بآن اهمیت زیاد داده شده اشوئی 

است که ازواژه اوستائی اشا آمده وبمنی پاکی وراستی ودرستی 


است . در صفحات پیش گفتیم که ز پیامبر واژه 


اطممههنا اطاظ امصتا 2 
| 


تعلیمات مزدیستا لفا 
راستی ودرستی وامانت وصداقت آراسته باشدکسی که درون و 
برونش ازعیب وبدی‌و آلودگی پالك ومتزه بوده ودارای همه صفات 
نيك باشد . 
آشوئی دوجنبه دار د که عبارت است ازاشوئی‌برونی و اشوئی 
درونی.اشوئی برونی شامل اشوئی‌تن,جامه,خانه» آطراف خانه‌و 
چها رآ خشیج میشود راشوئی درونیعبارت‌است از اشوثی دراندیشه 
و گفتار و کردار یاسه واژه اوستائی هومت وهوخت وهورشت که 
دربخش پیش درباره آن سخن راندیم . 
يك تن زرتشتی وظیفه دارد که هر دو جنبه اشوئی را رعایت 
کند باین معنی که هم‌تن وجامه وخانه واطراف‌خانه وچها رآخشیج 
را که عبارت از آتش و آب وباد وخاك باشد پاك وا زآلودگی دور 
نگهدارد وهم وجود خودش‌رابا اندیشهو گفتار و کردارنيك بیاراید. 
بد ران نامدار ما در ايران یاستان بزیور اشوثی بطور کامل 
آراسته بردند .آنها نظافت‌ویاکیز گی رابحداعلی مراعات‌میکردند 
ودر عين حال مردمی بودند راستگر درست کردار امین وصدیق . 
فرزندان اصیل آن راد مردان حوشبختانه هنوز این خصائل نيك‌را 
از دست نداده و بآنها پای بندند . زرتشتیان امروزه دنیا هنوز در 
حفظ نظافت و پاکيزگی بدن وجامه خود میکوشند هر روز بامداد 
سراسر خانه را از درون و برون آب و جارو و گردگیری میکنند 
و مواد خوشبر مانند اسفند و کندر ولبان‌وصندل رویآتش‌دود کرده 
بدور میگردانن دکه‌بوی خوش‌درخانه واطراف به‌پیچدوهواگند زد 
شود .هنوز زرنشتیان مومن لباس کثیف وحتی دست وروی خودرا 


۳۴ تعلیمات مزدیستا 
در آب روان که‌دیگران‌از آن استفاده‌میکنند نمی‌شویند و آب دهان 


ودیگر چیزهای ناپاك در آن نمی‌ریرند .هنوز هم زرتشتیان راست 
میگویند وازدرو غگ 
پیشینیان خود نمی‌رسند باوجود این درسطح بالائی قرارگرفته و 
مورد اعتماد واحترام دوست ودشمن میباشند . 


بیزارند و ازحیث امانتو صداقت گر چه بپای 


قطعه زیبای اشم وه و که در صفحه اول خورده اوستا نوشته 
شدهو همه زرتشتیان آنرا ازحفظ دارند وروزی چندین‌بار زمزم 
مینمایند در تعریف و توصیف فروزه اشوئی سروده شده وبخواننده 
یادآورمیشود که پالور است باشد,درو غ نگوید واپاکی و آاء دگی 
و صفات یدرا از وجود خود بزداید . اينك متن وترجمه اشم‌وهه که 
آشمو هی هم گفته میشود . 


آشم‌وهو وهشتم استی آشوئی بهترین نعمت است. 
اشتا اسنی (اشوئی ) خوشبختی است. 


شتا اهمائه هیداشائه وهشتاله‌اشم خوشبخت کسی است که 
دارای‌بهترین اشوئی باشد . 
دراردیبهشت پشت وارداست «کروسمان (بهشت‌برین) جای 
اشوان وپاکان است ودروندان (۱) رادرآن راهی نیست» ودرجای 
دیگراوستا میخوانیم 
ائیووپنتاا بواشهه_بآرش‌راه درجهان یکی‌است و آن‌راه‌اشوتی‌است 
داریوش بزرگگ شاهنشاه هخامنشی که از مکتب مزدیستا 
۱- دروند 200۳004 دیمزدیسناً نمی طلاقمیشودکه دادای اندیشه وگنتار 7 


وکرداد بد باشد یمنی شخمی که نقطه مقابل مرد اشو بوده بدا ندیش باشد ددوغ 
بگوید ودر صند آذاد مردم باشد . 


تملیمات مزدیسنا ازیا 
تعلیم گرفته بود در سنگ نبشته نقش رستم میگویده ای بشر آنچه را 
اهورامزدا فرمود بتومیگویم راه راست مگذار بداندیش مباش‌گناه 
مکن - ای بشر فرمان اهورا مسزدارا بگردن بنه راه راست مگذار 
ستمکار مباش » 
دیرروی لوح زرینی که ژیربنای تخت جمشید قرارداشت نوشته 
است ه اهورا مزدا این کشور را از آسیب درو غ وخشك سالی و 
دشمن حفظ نماید .» 
هردت تاریخ نویس یونانی درباره ایرانیان باستان میگوید 
که‌آنها فرزندان خودرا غالباً سه چیز تعلیم میدادند 
اول راستی .  .‏ دوم سواری سوم تیراندازی 
کاد و کوشش 
دین زرتشتی دین کار وکوشش است وهر فرد زرتشتی وظیفه 
داردکه با کارمفیدباسعی و کوشش‌وبا جدیت وپشت کارقافله تمدن‌و 
ترقی رابجلو سوق دهد وباتبلی وبیکاری مانع پیشرفت آن نشود . 
گدایی وتبلی دردین زرتشت جایی ندارد. 
دریسنا -های) ۲بند؟ ۱ وارد است «آری ای مزدا ازپاداش 


او تعلیمات مزدیستا 
گرانبهای تودر همین جهان کسی بهره‌مند شودکه در کار و کوشش 
است وچهار پایان وستوران می‌پروراند .» 

برای آنکه خوانندگان عزیز باهمیت کار و کوشش در دبن 
زرتشت کاملا پی ببرند چند آیه اوستالی را که در باره اهمیت 
کشاورزی وشخم زدن زمین وسعی و کوشش ومذمت از بیکاری و 
تجرد ودر یوزگی بطرزی شاعرانه وادبی نوشته شده درزیر ترجمه 
مینمانیم . 

« ای آفریدگار دنیای جسمانی» ای قدوس کیست چهارمین 
شخصی که موجب خوشحالی زمین میشود؟ اهورا مزدا پاسخ داد 
ای‌زرتشت اسپنتمان او کسی است که غلات وسبزیجات ومیوه‌های 
فراوان میکارد کسی که زمین حشك را آبیاری و زمین باتلاقی را 
خشکانده قابل کشت مینماید . 

زمینی که برای مدت زیادی کاشته نشد: 


د بوده چشم 
براهکسی است که او را بکارد بهمانگونه که دوشیزه خوش هیکلی 
که مدتها بی‌اولاد وسرپرست مانده احتباج بشوهر خوبی دارد . 
ای زرتشت اسپنتمان کسی که با دست راست و چپ شود 
زمین راشخم زندزمین خطاب باومیگوید ای کسی که مرابادستهای 
چپ وراست خود شخم‌میزنی من‌بارور میشوم وهمه گونه خورا کی 
وغلات برای تومیآورم ولی بکسی که تنبلی پيشه شود کند زمین‌چنین 
خواهدگفت ای کسی که مرابادستهای چپ وراست خودشخم نمی 
زنی تو هميشه بدر خانه دیگران در میان آنهانی که گدائی میکنند 
بدر بوزگی خواهی ایستاد وازنه مانده سفره و ریزه نان‌آنهائی که 


تملیمات مزدیمنا لا 

تمول دارند ارتزاق خواهی نمود . 

وقتی که جو آفریده‌شددیوها( ۱)پریشان‌حال‌شدند وقتی که آنرا 
کاشتند دیوها نالیدند زمانی که آن روئید دیوها از حسال رفتند و 
هنگامی که جوخوشه کرد دیوها هرار کردند -درخانه‌ای دیوها متزل 
میکنندکه گندم از بین برود . در هر خانه‌ای که غلان فراوان باشد 
چنانست که آهن تافته در گلوی دیوها فر وکرده باشند ب 
بکدار مردم این یه مقدس رابدهن بسپارند . 

کس ی که خوراك بجورد بکردن کارهای آئینی ت 
بکردن کارهای کشاورزی توانا نیست» درامرازدیادنسل توائائیست 
دداثر خوددن هرفرد زنده میماند ودداثر نخوددن او میمیرد 

درحقیقت بتومیگویمای زرتشت اسپنتمان مردی که زن‌دارد 
بمراتب بالاتراز شخص عزب استکسی که خانه داردبرتر استاز 
آنکه بدون خانه‌است کسی که فرزنددارد بالاتراز مردبی اولاداست 
وشخص ثروتمند برتر از مرد بیتوا وبی چیز است وازمیان دو نفر 
آنکه خورال سخورد بیشتر و بهتر از آنکه نمیخورد از منش نيك 
بهره مییرد شخص خر با مرده یکسان است در حالیکه نفراولی 
بهتر میتواند دربرابر هیولای مرگث پایداری نماید,دربرایر تیرهای 
درست نشانه رفته پایداری نماید» دربرابر سرمای سخت زمستان 
باناز کترین‌پوشش پایداری‌نماید ودربرابر يك ظالم تبهکارپایدازی 
مانتد آنها بتکل دیو مجسم شد‌اند ومقمود نویننده اذاین جمبت تاعرانه 


این است که انسان میتواند بوسیله کاد و کوشش ددامر کشاودزی این سقات 
رذیله داریشه کن‌نموده اذخود پراند. 


براین 


زمر تعلیمات مزدیسنا 
نماید » (۷) 
آذاد منشی 

یکی دیگر از تعلیمانی که اشوزرتشت به پیروان خود میدهد 
درس جوانمردی و آزاد منشی است . زرنشتیان باید همیشه آزاد 
زندگی کنند , زیربارزور نروند,عقیده وایمان باطنی خود را بدون 
ترس وملاحظه‌ازدیگران بزبان آورند واز گفتن‌سخن‌راست نهراسند 
ولی در عین حال باید نسبت بدیگران جوانمرد ومهربان وبرد بار 
باشند وبزیر دستان خودزور نگویند» آزار نرسانند و کسی را بزور 
وادار بکردن کار ی که برخحلاف عقیده وایمان عودش است نکنند . 

اشوزرتشث درگاتها میفرمایدههنگامی که توای مزدا درروز: 
نخست ازخرد خویش بشرودین وقوه اندیشه آفریدی هنگامی که تو 
زندگانیرابقالب مادی‌در آوردی وقتی که‌تو کردار واراده آفریدی 
خواستی که هکس بحسب اراده خود ازروی اعتقاد باطتی رفتار 
کند .» (یستا ۱۱/۳۱) 

اشو زرتشت حتی در امر تبلیغ مذهب و پذیرفتن دیگران در 
دین مزدیسنی فشار و زور روا نمیداند وهر فردی را آزاد گذاشته 
است تاسخنان اوودیگرمروجین دین‌را بشنود وپس از تعمق وتفکر 
درآنها و برایری دادن آن سختان باگفتار دروغ پرستان ه رکدام 
رابهتر دانست بپذیرد .این‌است درس بزرگث جوانمردی و آزادگی. 
که اشوزرتشت به‌پیروان خودمیدهد .در گاتهای اهنود اشوزرتشت 
۲- ویدیودات - کرده‌های سوم وچهادم نقل‌ازسفحات۷و۸ کتاب اندرذ نامه‌های 
پهلوی ائی نویسنده . 


تعلیمات مزدیستا ۳ 
میفرماید «بسخنان مهین‌گوش فرا دهیدوبااندیشه روشن بآن بنگرید 
ومیان اين دوآئین (راستی ودرو غ) خود تمیز دهید. پیش از آنکه 
روز واپسین فرارسد ه رکسی بشخصه دین خود اختیا ر کند.شود که 
درسر انجام کامروا گردیم,» (یسناء۲/۳) 

کورش بزرگک سردودمان پادشاهان هخامنشیو پایه‌گذار 
شاهنشاهی ابران که شود پیرومزدیسنا بوده ودرس آزادی و آزاد. 
منشی‌را از فرمایشات‌پیامبربزرگوار فراگرفته بود درسراسر گفتار 
وکردار خود آنرا مویمو بمورد اجرا میگذاشت . 

بنابهگفته گرتقون تاریخ نویس یونانی کورش توانست‌دلهای 
مردمان وملت‌ها را طوریبخود جلب نماید که همه میخواستند جز 
اراده او کسی بر آنها حکومت نکند. کورش دوست عالم انسایت 
وطالب حکمت وقوی الاراده وراست کردار ودرست بود . 

هانری بردانشمند فرانسوی در کتاب تمدن ايران باستان 
راجم باین شاهنشاه ایرانی چنین مینویسد « این پادشاه بزرگ بر 
عکس سلاطین قسی‌القلب وظالم بابل و آسور بسیار عادل ورحیم 
ومهربان بودزیرا اخلاق وروح ایرانی اساسش برتعلیمات زرتشت 
بوده وبهمین سیب‌بود که شاهنشاهان هخامنشی‌خوءرا مظهر ضفات 
خشترا میشمردند وهمه قوا و اقتدار خودرا ازخداوند دانسته وآنرا 
برای‌خیر بشرو آسایش وسعادت جامعه‌انسان صرف میکردند »(۱) 

آری کررش‌نسبت برعایا مهربان‌وجوانمره بود وه ر کشوری 
که میگشود بر خلاف دیگر کشور گشایان با مردم بمهربانی رفتار 
۱- نقل از ص۶/ ۸۵ کتاب پادسیان وایران‌اذا تتادات مجله ایران باستان 


لیا تملیمات مزدیسنا 
میکرد, یکسی آزار نمیرسانید و آنها را در کار خود ودین وایمان 
خود آز ادمیگذاشت .پس ازفتح‌بابلاو بمردمآنجاآز ادی کامل؛ 
ویه بهودیانی که سالها در بابل اسیر بودند فرمان باز 
خود واز نو بنیادکردن معبد بزرگگ اورشلیم داد . 
پراستوانه گل پخته‌ای که ازاو بیادگار مانده کورش بزر گکه 
درباره فتح بابل چنین گوید ه لشگرمن بآرامی وارد بابل شد 
نگذاشتم صلمه و آزاری بمردم اين شهر و این سرزمین وارد آید 
وضع داخلی بابل وامکنه مقدسه آن قلب مراتکان داد فرمان دادم 
که همه مردم در پرستش حدای خود آزاد باشند وبیدینان آنانرا 


جمیهن 


نیازارند فرمسان دادم که هیچ يك ازخانه‌های مردم خراب نشود 
فرمان دادم که هیچکس اهالی شهررا ازهستی ساقط نکند .» 

برای شناساندن این مذهب بخوانندگان عزیز بهمین مختصر 
بس میکنیم‌و در پایان می‌افزائیم که پیروی از تعلیمات وفرمایشات 
این پیامبر بز رگ که شمه‌ای از آن دربالا گفته شد موجب شدکه 
تحولی شگرف دراخلاق ورفتار پدران مادر ايران باستان پیداشده 
وبمرور زمان مردمی شدند راست ودرست» هنرمند ودلاور,میهن 
پرست ودرست کردار"و جوانمرد و آزاد منش که توانستند با کارو 
کوشش وعلم وهنر خود کشور پهناور ایرانراآباد وپرثروت نموده 
ریشه فقر وتنگدستی ویأس ونومیدی وناتوانی ونادانی را ريشه کن 
کنند و بندریج دولتهائی مقتدر وپر شوکت مانند هخ‌امنشیان و 
اشکانیان وساسانیان تشکیل داده بردنیای متمدن آنروز حکمروائی 
وسروری تمایند . 


سیر تادیخی دین زدتشتی 


پدران نامدارما در ظول زندگانی پرسا جرای چند هزار 
ساله خود فراز ونیبهای بسیار دیده و رنجها وسختی‌های بیشمار 
کشیده‌اند ولی هیچگاه‌از سختی نهراسیده,دچار یأس ونومیدی نشده 
وتاب ایستادگی وقوه مقاومت ازدست نداده‌اند زبرا آنها باین‌امر 
بخوبی آگاه بودند که درپس هرنشیبی فرازی است وبدنبال سالها 
رنج وسختی روزهای‌شادی وخرمی فرا میرسد. آنها مطمش‌بودندکه 
مرارتها و سختی‌ها بمرور بر طرف شده:و روزگاری خوش ونوید 
بخش درپی آن باستقبال آنها خواهدآمد. آنهاایمان کامل وعقیده 
راسخ داشتند که دین زرتشتی که ازسوی اهورامزدا در بالای کوه 
ت الهام شده جاویدان بر قرار خواهد ماند و 
هیچوفت از میان نخواهد رفت. آنها میگفتند دین مزدیسنی بموئی 
میرسد این ایمان باطنی و این عقیده درونی بجاویدان ماندن دین 
بزرتشتیان نیروئی شگرف می‌بخشيد وتتها با کمك این نیرو بودکه 
پدران ماتوانستند درمقابل‌سختی‌ها وناملایمات روز گار ایستادگی 
نموده خم بابرو نیاورند ویس از چندی دو باره کمر راست تموده 
قد بیفرازند . 

تسا آنجائی که تاریخ سدون ايران یسادداشت نموده است 


اشیدرنه به اش 


۹ سیر تادیخی دین ذدتهتی 
نختین باری که دين زرتشتی دچار مصیبت وبدبختی شده روز گار 
سخت وفلاکت باری برای زرتشتیان پیش آمد هنگامی بودکه 
اسکندر مقدونی که در کتابهای مزدیسنا بنام اسکندر گجسته (۱) 
معروی شده است‌درحدود ۳۳۰ پیش‌از میلاد مسیح بکشورعزیز ما 
تاخته وداریوش سرم پادشاه هخامنشی را شکست داده وخاك پاك 
ایرانرا تصرف خود در آورد . 

کاخ شاهنشاهی تحت جمشیدکه مقر پادشاهان هخامنشی و 
کعبه آمال ایرانیان میهن‌دوست بودبوسوسه يك زن هرجائی بدست 
اسکندرمقدونی طعمه آتش گردیدو باسوخته‌شدن آن یکی از بزر گترین 
کتابخانه‌های دنیای قدیم نیز سوخته وازبین رفت .این کتابخانه که 
درجوار کاخ سلطنتی بناشده وبنام دژنیشت(۲) معروف بودیکی از 
بزرگترین کتابخانه‌های دنیای آنروز بود در اين کتابخانه صدها 
جلد کتاب‌علمی وادبی‌ومذهبی وتاریخی وجودداشت وبویژه بیست 
ويك نسك (۳) اوستاء کتاب مذهیی زرتشتیان؛ که بنابه نوشته‌پلینی 
تاریخ نویس رومی دردوهزارهزار شعرسروده شده وبقول مسعودی 
نویسنده کتاب مروج الذهب بر روی دوازده هزار پزست دباغی 
شده‌گاو با آب زرنگارش یافته بود نگاهداری میشد که همه آنها 
در آن آتش سوزی بزرگک سوخته وباخالث یکسان شد , 

کتابخانه بزرگگ دیگری هم بنام گنج شیزیگان در آتشکده 


۱- گجسته «00»م(۵0 بمعنی بدیمن و نفرین شده میباشد . واژه مقابل آن 


خجسته استکه بمعنی مبارك وخوش یمن است . 
۲- دژنیشت ۱۷۵06۵«۱ 100(۵ بممنی قلمه نوشته یا کتاجخاته . 
۳- نمك ازواژه اوستائی عطههه آمده وبسنی کتاب است . 


۳ 
آذر گشسب واقع درشهر شبز در آذربایجان وجود داش که آن نیز 
مورد دستبرد و غارت یونانیان واقع شده و کتابهای گرانبها و پر 

ارزش آن ازبین رفت . 
در کتاب سوم‌دینکرد دراین باره نوشته‌شده‌وبیست ويك نك 
اوستارا که اهورامزدا بعدد کلمات دیتااهووثریو» آفریده وبوسیله 


|شوزرتشت نزد گشتاسب آورده شده بود بفرسان گشتاسب دردو 
نسخه کامل نوشتند یکی از آن دونسخه رادر گنج شیزیگان گذاشتندو 
نسخه‌دیگر رادردژیشت .درهنگام‌استیلای اسکندر ملعون نسخه‌ای 
که دردژنپشت بود بسوخت ونسخه دیگررا که در گنج شیزیگان‌بود 
یونانیها برداشته بزبان خود ترجمه کردند .» 

تنسر هیریدان هیربد اردشیر بابکان در نامه‌ای‌که جهت 
جستفشاه پادشاه‌طبرستان‌مینویسد میگوید «میدانی که اسکندر گجسته 
کتاب دین‌ما دوازده هزار پوست گاو بسوخت به‌استخر .» 

این البلخی در کتاب فارس نامه‌که در آغاز قرن ششم‌هجری 
نوشته چنین گوید دوچون زردشت بیامد وشتاسف اورا بابتدا قبول 
نکرد وبعدازآن اورا قبول کرد و کتاب زندآورده بود همه حکمت 
وبردوازده همزار پوست گاو دباغت کرده نبشته بود بزر وشتاسف 
آترا قبول کرد وبه استخر پارس کوهی است که آن راکوه نفشت 
گویند که همه صورتها و کنده کاریها ازسنگ خارا کرده‌اند و 
آثار عجیب‌اندران‌نموده» این کتاب زندوپازند در آنجانهاده بود.» 

پس از مرگ اسکندر یکی از سرداران اوبنام سل و کوس در 
ایران بسلطنت رسید وپس ازاوفرزندانش که بنام سل وکیدها معروف 


ف میر_تادیخی‌دین زدتختی 
بودند براین سرزمین فرمانروائی کردند تاسال۲۵۰پیش‌ازمیلاد که 
بساط فرمانرو اثی آنهابدست اشك‌اول بنیانگذار پادشاهی اشکانیان 
برچیده شد . 

در طول مدت هشتاد سالی که کشور عزیزما ايران در زیر 
ان و سلو کید ها بود قوانین و رسوم مذهبی زرتشتی در 
شده ومردم ازترس فرمانروایان جبار بیگانه از 
اظهار عقیده مذهبی و پیروی علنی و آشکار از ۲ 
داری مینمودند. این‌وضع تادوره پادشاهی|شکانیان ادامه داشت. 


زرتشت شود - 


اشکانیان گرچه ازئژاد ایرانی ودارای مذهب زرنشتی بودند 
ولی‌از آنجائی که مردمی ابلیانی وچادر نشین بودندبه نخجیروشکار 
وجنگ ونبرد بیشتر اهمیت داده وبقیود ورسوم آثینی کمتر پای بند 
بودند . باوجود این در مسدت فرمانروائی اشکانیان بدریج وضع 
مفشوش مملکت سروصورتی, گرفت وتفسهاتی که ازترس اجنبی‌در 
سینه‌ها تتگی‌میکرد بخار ج راهپیدا کرد وموبدانوپیشوایانی که خانه 
نشین شده بودند دوباره بمیدان واردشده ومردم رابه آئين زرتشتی 
دعوت نمودند . 

اگرچه نسخه‌های کامل اوستا که در کتابخانه‌های دژنپشت و 
گنج شیزیگان نگاهداری ميشد بموجب شرحی که دادیم در آتش 
سوزی تخت جمشید و غارت ویغمای یونانیان برباد رفته بود ولی 
بازهم در گوشهو کنار کشور دوراز فشار وزور بیگانگان زرتشتیان 
دانشمند وموبدان فاضل و پرهیز کاری پیدا ميشدند که بیشتر قطعات 
اوستار ابذهن‌سپرده بودند ویانسکهای‌متعدد آنرا ازجان خودعزیزتر 


سیر تادیخی دین ذدتفتی 
نگاه میداشتند واينك که دست یونانیان از کشور کوتاه ودوره زور 
سپری شده بود دوباره بنوشتن وجمعآوری کتابهای اوستائی وزنده 
کردن رسوم وسنتهای کهن پرداشتند . 
نخستین کس ی که بقول تویسنده دینکرد کتب پرا کنده زرتشتی 
راامر بجمعآوری‌وندوین نمود ولخش ۷۵18158 با بلاش‌پادشاه 
اشکانی بود . چون بروایتی چهار نفر و بروایت دیگر پنج تن از 
پادشاهان آشکانی بنام بلاش معروف بوده‌اند ما بدرستی نميدانیم 
که‌مقصود نویسنده‌دینکرد کدام يكازاین پادشاهان است.دارمستتر 
۲ماء127265 وعح و1 مستشرق وارستا شناس معروف فرانسری 
حدس میزند که بلاش‌اول(۵۱تا۷۸ میلادی) که درتاریخ بزهدوتقوی 
نامدار است باید نخضتین گرد آورنده اوستا باشد در صورتی که 
عده ای دیگر از اوستا دانان بلاش سوم را که در سالهای ۱۳۸ تا 
۱ میلادی درایران سلطنت کرد همان کسی میدانند که نویسنده 
دینکرد ازاو یادکرده است . 
پس از برچیده شدن خاندان پادشاهی اشکانی در سال ۲۲۶ 
میلادی آردشیر بایکان سرسلسله‌دودمان‌ساسانی‌زمام امورر| بدست 
گرفت . این پادشاه که جدش ساسان نگهبانی آتشکده معروف 
آناهیتار آدرپار س‌بعهده‌داشت و خودبقول فردوسی « همش‌پادشاهی 
وهم موبدی» بود باکمك هیر بدان‌هیرید دانشمنددربارخود تنسر(۱) 


تنس 700807 هیریدان هیربد ددباد اددشیر بابکان بقول‌مسمودی اذابنای 
ملوك اللوائف بودو پدرش در فارس شهریاری داشت ولی تنس از آن چثم 
پوشید و تقوی اختیاد کرد و در بسط سلطنت اددشیر خدمات شایان نمود . 
نامه‌ای که تنس|ذطرف اددشیر به‌جستفشاء( گشنسب‌شاه ) پادشاطبرستان وه 


مه سیر تادیخی دین ذدتغتی 
بجمع آوری کتب پراکنده زرتشتی و احیای رسوم آئینی بطور 
جدی همت گماشت 

اردشیر معتقد بو دکه سیاست ومذهب لازم ومازوم همند و 
وجود یکی بدون دیگری دوام نمیآورد وبعقیده او سلطنت هنگامی 
مستقر وبادوام میشرد که باماهب همراه باشد .فردوسی درشاهنامه 
بزبان اردشیر میسراید :- 
نه بی پادشاهی بود دین بجای . نه‌بی دین‌بود تخت شاهی بپای 
نه از پادشه بی نیاز است دین نه‌بی دین بودشاه راآفرین 
چنان پاسانان یگدیگرند ترگوئی کة درزیر يك‌چادرند 
ته آن زین نه‌این‌زان بودبی‌نیاز . دو انباز دید یمشان نيك ساز 

این پادشاه ازروزی که پای حود را براریکه سلطنت ایران 
گذاشت عقيدة باطنی ود را بمورد عمل نهساده در راه پیشرفت 
مذهب زرتشت گامهای بلند برداشت تابدینوسیله بتواند فرمانروائی 
رادر دودمان خود پایدار سازد. 

پادشاهانی که بعداز اردشیر ب-لطنت ایران رسیدند اقدامات 
اورا دنبال نمودند ولی کار اساسی در اینخصوص درزمان پادشاهی 
شاهپور دوم (شاهپورذوالا کتاف)بدستآدرباد مهراسپندان _انجام 
گرفت .بقول‌وست 60ع6.1۷.1۷ اوستادان شهیر انگلیسی ونویسنده 
کتاب ععبااجععان1 زبعاطو۴ ( ادبیات پهلوی)آدرباد مهراسپندان 
درسال ۲۹۰ میلادی در گیلان پابعرصه وجودنهادودرسالهای ۳۲۰ 


فرشوادگر نوشته واودا باطاعت اددشیر دعوت میتماید تابامروز موجود است 
این نامه دا ابن‌مقفع دد قرن هشتم میلادی بمریی ترجمه کرده دقریب پنج 
قرف یمد بن‌اسفتدیار مولف تادیخ طبرسقانآنرا ازعربی‌به پادسی بر کرد 


سیرتاریخی دین ذدتفتی 1 
تا۳۷۱ موبدان موبد و -وزرگ فرمادار (۱) شاهپور دوم بود . 
احتمال میرودکه آدرباد سمت دراندرزبدییعنی مستشاری دربار 
شاهپور رانیز بمهده داشته است: 

آدربادبا کمك هثینی از دستوران وموبدان فاضل ودانشمند 
بفرمان شاهنشاه شاهپور دوم کتابهای موجود اوستا رامطالعه و 
نسکها وجزوه‌های مختلف را از همم‌جدا ودر مجلدات جداگانه 
تنظیم وندوین نمود و بعلاوه چون زبان اوستا که کتابهای مذهبی 
و نماز روزانه زرتشتبان بدان نگاشته شده مدتها بود مترولك سانده 
و یجای آن خط و زبان پهلوی در دوره ساسانی معمول شده بود؛ 
آدرباد بسیاری از آنها را بزبان پهلوی وپازند (۲) ترجمه نمود.و 
کتاب خرده اوستا رانیز تقریباً بهسان شکلی که امسروز دربین 
زرتشتیان متداول است ندوین نموده و قطعانی هم که خود بپازند 
نوشته بود بآن منضم ساخت.پتت (۳) ۰ ستایش‌یکتاخداوند» آفرین 
گهنبار, ستایش‌امشاسیندان ویکی دوقطعه دیگراز اربیادگار است 
هم‌چنین قطعاتی بنام اندرزنامه از اومانده است که اندرز آدرباد 
مهراسپندان یکی از آنها است. (۴) 
۱-دردوربساسا نیان تخست‌وذیرداوزد گ فرماداد:۵06ته۳ وموعهنامیکننند. 
۲-تفاوت‌میان‌پهلوی وپاز نداین است که ددپاذ ند بجز و اژه‌های‌پادسی‌سرء چیزی 
دیکریافت نمیشود درحالیکه پهلوی مخلوطی‌استاذ واژه‌های پادسی و کلمات 


غیر ایرانی. نماذها بیازند نوشته شده واندرزنامه‌ها بپهلوی تنظیم شده است ء 
۳- پتت ۴۰۱0۱ اذواژء اوستائی ها:انه۳ آمدمو بسنی‌توبه واستتقادراز گناهان 


۴- برای کسب اطلاعازاندرزنامة آدربادبکتاب « انددزنامه‌های پهلوی »اثر 
نویستدهعر اجمهفرمائید . 


سیر تادیخی دین ذدتهتی 
در کتاب چهارم دینکرد فقره ۲۷ آمده است « پس از آنکه 
آدربادمهر اسپندان باوستا مرااجعه کرده نسکهای آنر! مرتب ساخعت 
شاهنشاه شاهپور گفت ازاین پس گمراهی دردین نشاید و کسی به 


پیدینی مجاز نیست.» 


پشوتن دوداباپاي مارکر مو سس دو دارالاتمام بكي 


براي پمران و ديگري براي د ختران در بزد 


٩‏ دستور دکتر دالا (موبدان موبد) درتراچي 
نطای پسیار تصیس وبليفي . است درا مریک تتعصیل 
کرده است 
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۳۹ پادسیان هندوستان 

یادگار بسیار جالبی اززرتشتیان چین سنگ گوری است که 7 
چند سال پیش درشهر «سیان» مبدا جاده معروف ابریشم کشف شد 
این سنگ گور که نوشته آن بخط وزبان‌پهلوی است وازنظر باستان 
شناسی اهمیت فوق‌العاده دارد مربوط بيك شاهزاده خانم ایرانی 


است که پدرش دارای مقام مهمی‌درارتش چین بوده‌است.مضمون 
این نوشته که توسط پروفسورجی گیواتیو استادژاپونی ترجمه فده ( و 
نظر وی و مفهوم آن برداشت‌ها که در آن هنگام ) مورد تسوجه قراد 
گرفت چنین است. 

(اين گور نوشین روان شاهزاده انم ماسیش دختر نوشین 
روان سردار سوار سیزین از خاندان ایرانی سورن است که بسال 
۰ هجری " وسال ۲۶۰ خاندان تلانگ‌درماه سپندارمذ وروز 
سپندارمذ درعسالگی در گذشت.جایگاهاوبااورمزد وامشاسپندان 
در گروسمان جهان برین باد)» (1) 


پادسیان هندوستان ۹ 


۱- نتل انصفحات ۱۵9۱۴ مجاء هوخت شماره ۸: 
۲- دیب :0 یادیو »0 جزیره‌ای است در دریای عمان دد جتوب شب 
حزبرء کاتیاواد ۵۱۵1۵۷۵۳ 


۶۰ پادسیان هندوستان 
میلادی ( ۱۶۴ هجری خورشیدی) درسنجان ساکن شده و آتشی را 
که ازایران باخود آورده بودند در آتشکده‌ای بنام آتش ایرانشاه 
تخت نشین کردند . 

تاریخچه مهاجرت پارسیان ازایران بهندوستان واستقرار 
آنش ایرانشاه در آن دیار بشرحی که گذشتیشتر آن اقتباس از 
منظومه‌ای است بنام قصه ستجان که دارای ۸۶۴ بیتاستوتوسط 
شخصی بنام بهمن کیغباد ازاهل نوساری در سال 4ههجری 
حور شیدی برشته نظم در آمده است. 

اینجا لازم میدانیم 


بشرح زیر بدهیم تاموضوع روشن‌تر گردد. 

درقصه سنجان تساریخ مهساجرت زرتشتیان ازایسران 
بهندوستان درحدود ياك قسرن پس‌از ببر چیده شدن فرمانروائی 
ساسانیان وشته شده که مانیز بادداشت نمودیم ولی باید بیفزائیم 
که پرفسورو یلیام جکسن‌خاور شناس|مریکائی که در این بارهتحقیقاتی 
نموده تاریخ نخستین مهاجرت زرتشتیان را سال ۷۱۶ میلادی ٩۵(‏ 
هجری خورشیدی ) میداند و معتقد است که در حدوه شصت سال 


بعد یعتی‌درسالل۷۷۵میلادی (۱۵۳خورشیدی) دسته دیگراز : رتشتیان 
ایران بهندوستان مهاجرت وبدسته اولی پیوسته‌اند. 

امایلسارا نویسنده پارسی میگوید که دولوح مسی آزیکی از 
پادشاهان بادامی هند بنام هازهلهوهزز۷ فرزند موازهک‌هرممز ۷ 
(۶/۷۳۳هع میلادی ) بیادگار مانده است که یکی از آنها درتاریخ 
۱+ عیسوی ودیگری درتاریخ ۷۰۵/۷۰۶ حکاکی شده است 


پادسیان مندوستان #۱ 
در این دولوح از قومی بنام‌پارسی یادشده است که باج باين پادشاه 
میداده‌اند. (۱) بنابراین بموجب این اسناه مامیتوانیم بگوئیم که 
پارسیان در سال هشتاد هجری خورشیدی که با تاریخ لوح اولی 
مطابقت دارد بهندوستان مهاجرت ودر آنجا سکنی گزیده بودند. 

۲ موضوع مهاجرت زرتشتیان ازخطه حراسان است که در 
قصه ستجان از آن ذکری بمیان آمده وما درصفحات پیش باز گو 
کردیم اينك برای اثبات این موضوع میگوئیم که اولا پارسیان تا 
امروز درخطبه عقد خود که بنام‌پتمان‌پتوندی ت4طه۳۵7 عقصاو۳ 
یعنی پیمان پیوندی معروف است هنگام عقد ازدواج میخوانند «به 


پیمان دوهزار درهم سیم‌سفیدویژه ودو دینار زرسرخ سره 
واين ثابت میکند که آنهاازحطه جر اسان آمده‌اند زیرا بعداز گذشت 
هز آروسیصد سال هنوزهم جله زرسرخ نیشابور رادر مراسم عقد 
ازدواج بزبان‌میآورند.ثانباً در کتاب معجم البلدان ازچهارسنجان 
که همه آنها درخراسان قدیم واقع بودند سخن رفته که یکی از آنها 
جائی بوده است نزديك نیشابور ومیتوان حدس زدکه پارسیان از 
این‌شهر برخاسته بودند واز اینجهت هنگام ورود بهندوستان‌نخستین 
جای اقاست خودرا نیز سنجان خوآندند. (۲) 

۳- پارسیان که قلیشان مملو از مهر میهن بود نه تنها اولین 
اقنامنگاه خود را در هندوستان سنجان نامیدند بلکه آتش مقدسی را 
که ا عود از ایران آورده بودند بیاد وطن عزیز و بنیادهای اعتقادی: 


9 زنط اصوظ 0۲ ملوالطوالا 1 


۲- نقل‌ا ذکتاب ایرانفاه تالیف دوانشاد ابراهیم پورداود صفحات ۷ و ۸ 


۶۲ پادسیان هندوستان 
خود ایرانشاه خواندند تابا دیسدن آن هميشه بیاد ایران و دین و آئین 
خود بوده و اين نام مقدس را از یاد نبرند و از این رواست که این‌ملت 
نجیب پس‌ازهزار وسیصد سال زندگی درملك‌غربت هنوز خود را 
ایرانی میداند وبایرانی بودن خود مباهات میورزد وایران وایرانی 
رااز جان ودل دوست دارد. 


سنجان نخستین اقامتگاه پارسیان که شهرك کوچکی بود در 
اثر استعداد ذاتی وهوشیاری وپشت کار پارسبان بندریج تغییر شکل 
داده و پس از یکی دو قرن بشهر بزرگ و پر ثروتی تبدیل گشت و 
پارسیان زندگی مرفه و آسوده‌ای داشتند و کم کم بر شماره افراد 
آنها افزوده گشت و قرنها بعد عده‌ای از آنها بشهرهای دیگر 
هندوستان مهاجرت نموده بکسب و کار پرداختند. ادریسی‌جهاگرد 
نامی عرب که درسال ۱۱۵۳ میلادی بسنجان مسافرت کرده از 
لیاقت وزیر کی و تمول و هنرمندی پارسیان سنجان در کتاب خود 
شرحی مینویسد. (۱) 
در حدود سال ٩۴۷‏ عیسوی پارسی‌های سنجان به کامبی 
روصت رفته در آنجا اقامت‌نموده وبکسب و کار اشتغال ورزیدند 
کامبی در پایان قرن دوازه میلادی یکی از ثروتمندترین شهرهای 
هندوستان بود و پارسیان ثروتمندی در آنجا آقامت داشتند که از 
2 - اهنا و۲ 0۲ ماطیناطوا.1 


پادسپان هندوستان 43 


اوضا پادسیان هندوستان 
بازرگانان عمده آن شهر بشمار ميآمدند (۲) 
بمد از کامبی نوبت شهرهای دیگر شد و پارسیان در سال ۱۱۴۲ 
بنوساری؛ درسال ۱۲۶۸ به انکلسوار ۸1۱69۷27 وسپس‌به بروچ 
265 تانه 0و1" و سایر شهرهای گجرات‌رفته بتجارت و 
کسب کار پرداخته ودر آسایش زیستند. 
درسال ۱۳۰۰ میلادی که پارسیان درشهرهدای مهم استان 
گجرات پراکنده شده‌بودند موبدان زرتشتی پنج مر کز مهم دینی 
تشکیل دادند تابتوانند بامور مذهبی همه بهدینان برسند و کارهایر 
مجرای درست خود قرارگیرد . اين پنج م رکز مهم دیشی عبارت 
بودندازسنجان - نوساری -گداوره 6002۷760 بروچ و کامبی. 
خلاصه کلاماینکه زرتشتیان‌سا کن هندوستان که بنام پارسیان 
معروفند ازروز مهاجرت ازایران که بسنجان آمده ودر آنجا اقامت 
گزیدند تا حدود هفتصد سال در ملك هندوستان در مهسدامن وامان 
و با این حال بسیاری‌شان نیز با شرایط نا مساعد بسرای 
ادامةً حیات اجتماعی به سر می‌بردند و زندگی ساده و 
آرامی داشتند واز سوی حکمرانان هندو وساکنین آنجا هیچگونه 
اذیت و آزاریب نهانمیشد در تیجه‌همانگو نه که‌اشاره‌نمودیم بزتعداد 
آنها افزوده شد وبتدریج دراکثر شهرهای گجرات پرا کنده‌شدند. 
ولی دراواخر قرن پانزدهم میلادی بسرای پارسیان ساکسن 
سنجان اتفاق مصیبت باری روی داد که تعدادز یادی‌از آنها رابدیار 
نیستی فرستاد . شرح قضیه ازاین‌قرار است که حکمران احمدآباد 
9 ۱ ۰۷۲۵ منقدا 01 واافعهتا اهنوموه۱ 156 -2 


پادسیان هندوستان ۶۵ 
اشت بسنجان لشگ کید و حکمران 
عندوی سنجان از پارسیان‌عواست که‌اور ادردفع سلطان محم دکمك 
نمایند . پارسی‌هاکه پرورده خزان نعمت حکمران بودند دعوت‌او 
رااجایت نموده بجمع آوری ونجهیز قوا پرداختند ودرنتیجه چهار 


هزار پارسی درتحت ریاست شخص دلاوری بنام اردشیر بکمك 
هندوها برخاسته باسلطان محمد جنگیدند ودرجنگ ی که در گرفت 
بواسطه پافشاری پارسیان ورشادت زیاده از حد اردشیر سر کرده 
آنها , هندوهافیروز ومسلمانها شکست خورده فراری شدند ولی‌از. 
بخت بدبعد ازچندماه سلطان محمدباسپاهی عظیم‌تر بر گشت ودر 
جنگ دومی که واقع شد اردشیر سپهدار رشید پارس یکشته شد و 
هندوهاشکست خورده وشهر بدست مسلمین افتاد . 

پارسیان آنش‌ایرانشاه رابرداشته بکوهسار بهاروت گر یختند 
وپس از چندی سرگردانی و آوارگی بتوساری رفته ایرانشاه رادر 
آنجا تخت شین کردند . آنش ایرانشاه تاسال ۱۷۴۱ میلادی در 
نوساری بود دراین تاریخ به‌بلسار برده شد وسال بعد به اودواده 
2 منتقیل و در آنشکذه آنجامکان داده‌شد که‌تابامروز در آنجا 
شبانروز فروزان وقبله‌گاه هزارها نفر ز جهان میباشد . 

پارسیان که قرنها در هندوستان‌مانده‌وبسیاری ازسائلمذهبی 
رااز یاد برده‌ویادر آن مشکول بودند برای اينکه اطلاعات نازه و 
دست اول ازمذهب زرتشت ومسائل ومطالب دینی کسب‌نمایند در 
سال ۱۴۷۷ میلادی یعنی درحدود پانصد سال پیش شخصی رابنام 
نریمان هوشنگ بایران فرستادند اين مرد مبدت یکسال درایران 


۶ پادسیان هندوستان 
آقامت نموده زبان پارسی یاد مبگیرد وبعدازموبدان ایرانی‌پرسش 
مائی‌نموده پاسخهائی دریانت میکند و در هنگام مراجعت نامه‌ای 
که تاریخ آن روز خیروماه آبان سال ۸۴۷ بزدگردی‌است باخود 
بهندوستان میبرد . آزاین تاریخ تامدت سیصد سال مکاتباتی ميان 
پارسیان هندوستان وزرتشتیان ایران رد وبدل میشود. در گفتاربمد 
بازهم دراین باره باشماگفتگو خواهیم داشت. 

|کیرشاه» پادشاه گور کانی هند؛ که معاصر شاه عباس بسزرگث 
صفوی» ازبهترینو بزر گترین پادشاهان تیموری هند بشمارمبآید بمنفاور 
یساری رساندن و آماده کردن شرایط مساعد» بسیاری از دانش‌ندان و 


ارباب صنایع وحرف را به کار گماشت ومقدم اندیشمندان و بزرگان 
وشاعران زرتشتی را در دستگاه خودگرامی شمرد و از لحاظ زندگی 
و آسایش آنان فرمود تا به وضع آنان رمیدگی گردید وبا میل وشوق 
از تعالیم دینی واصول عقاید آنان پرسش‌ها کرد که موبسدان ودین 
آگامان به وی پاسخ‌هایی دادند که برای وی جالب بود. 


اکبرشاه‌ازدستورمهرجی رانه (۱۵۱۰/۱۵۹۱) دستوردانشمند 
ر یاد شده‌بالا دعوت نمود 


پارسی که در نوساری میزیست 
ودستور نامبرده درسال ۱۵۷۸ میلادی بدهلی رفت واصول مذهب 
زرتشت وعقاید وسنت‌های مذهبی‌زر تشتبان راباکبرشاه ارائه‌نمود 
بیانات این دستور دانشمند درااکبرشاه موثر واقع شده ودر تیجه 
بسیاری ازعقاید زرتشتیان ورسوم ایرانیان باستان بشرح زیر در 
دین آلهی واردگردید . 


پادسیان حندوستان زر 
۱ -بتقلید ازپادشاهان ايران باستان | کبرشاه دستور داد که 
آتش مقدس در دربارشاهی شیانروز مشتعل باشد . 
۲ - اکبرشاه ازسال ۱۵۸۱ میلادی ببصد آشکارا ودرحضور 
دیگران نسبت به خورشید و آتشاحترام قائل‌بودوب نهاتعظیم‌مینمود. 
۳- بفرمان اکبرشاه تقویم بأستانسی ایران پعضی ماههبای 
فروردین تااسفند ماه وپنج رو زکبیسه در آخرسال بجای تقویم‌های 
دیگر درمکاتبات درباری معمول ومتداول گردید . 
4-سی روزماه‌بنامهانی که دربین‌زرت 
شدند و بحکم‌پادشاه‌در: مکاتبات ومر اسلات رسمی‌نوشته‌و گفته میشدند 
مثلا بجای اینکه بنویسند روز سوم تبرماه مینوشتند روز اردیبهشت 


مرسوم‌است نامیده 


وتیرما 


۵ - برروی سکه‌هاتی که بنام اوضرب میشدبدستور اکبرشاه 
جملهه کس ندیدم که گم شد ازره راست» نوشته شد . 
۶- اعیاد یاستانی ایرآن مانند نوروز و مهرگان را احیاء و 
مدا ره تتوی 
اکبر شاه بهم چنین از شاه عباس خواهش نمود که دبتور 
آردشیر نوشیروان‌را که یکی ازدستوران دانشمند کرمنان بود بهلی 
گسیل داردتادرتاليیفب کتاب فرهنگ‌جهانگیری ازمعلومات پهلوی 
واوستائی او کمك بگیزند ودستور نامبرده درسال ۱۵۹۲ بهندوستان 
رفت وپس ازتالیف کتاب مورد بحث بایران مراجمت نمود. اکیر 
شاه دستور آذر کیوان سردسته یزدانیان رانیز که دستور وارسته‌ای 
بود وذرشهر پتنه ۳۵0۳8 درهندوستان‌بسر میبرد بدربارخود دعوت 


۶۸ پادسیان هندوستان 
تمود ولی‌او ازرفتن بحضور پادشاه عذر آورد و در عزض یکی‌از 
تالیفات خودرا برایش فرستاد. 
درسالهای بین ۱۵۰۰ تاء۰ع۱۶میلادی‌ملت‌های اروپائی مانند 
پرتغالی‌ها,انگلیسی‌ها,هلندیها وفرانسویها یکی پس از دیگری برای 
کسب وتجارت بهندوستان روی‌آوردند ودرشهرهای ساحل غربی 
هندوبویژه درسورت تجارتتخانه‌های خودراتاسیس نموده بدادوستد 
بابومیان هندوستان پرداعتند. هندوها بواسطه عادات مذهبی خود 
و تعصب مخصوصی که در این رسوم وعادات داشتند بااروپائیان 
تماس نزديك نمیگرفتندومسامانان نیزاز اول آنها را قبول ندا 
بنابراین از آنان دوری مي‌کردند. پارسیان از اين فرصت استفاده کرده با 
بیان «زپارسیان در تماس‌گرفته وعده‌زیای 
تجارتخانه‌ها وبعدهادر کار خانجات و دیگرتأسیسات آنها مشغول 


0 


کار شدند. تجارپارسی با اروپائیان داد وستد تجارتی نمودند و 
عده‌ای دیگریعنوان واسطه ودلال بين اروپائیان وبومیها استفاده 
نموده ثروت اندوختند. 

درسال ۱۵۳۴ بندر بمیتی که‌يكمحل پسیار کوچك وبی اهمیت 
بود آزطرف سلطانبهادر شاه گجر ات به‌پرتخالی‌ها داده شدو پادشاه 
پرتغال درسال ۱۶۶۱ میلادی آنرا بعنوان‌جهیزیه بدامادخود شارل 
دوم پادشاه انگلیس بخشید ودرسال ۱۶۶۸ اين بندر توسط شر کت 
هند شرقی 00 1081 3290 ازپرتغالی‌ها تحویل گرفته شد.وقت ی که 


پادسیان هندوستات 3 
انگلیسی‌ها از سورت به بمبنی آمدند پارسیان نیزباآنها باین‌تدر 
آمده مشغول‌تجارت و کسب و کار شاندوبندریج هم‌به. جمعیت آنها 
دریمبثی افژوده شد وهم به‌ثروت واهمیت آنهاء . 

تعداد پارسیان ساکن‌یمبلی درسال۱۷۸۰میلادی نتها سه‌هزار 
نفربود ولی‌درسال۱۸۱۰ جمعی تآنها به‌ده هزار نقر بالغ شدهرسال 
۴۴ جمعیت پارسیان‌بمبثی به۰ ۲۹۳۰ نفررسید ودر۱۸۶۴ متجاوز 
آزپنجاه هزار پارسی در بمبثی مقیم بودند . طبق سرشماری سال 
۵۲۲۲۳-۱ نفر پارسی دربمبگی ساکن. بودند ودر حدود سی‌هزار 
تن هم در سایر تقامط هندوستان بویژه درشهرهای گجرات اقامت 
داشتند ولی جمعیت پارسیان هندوستان در جال حاضر در حلنود 

نود هزارتا صد هزار نفر تخمین زده میشود. 
خوانندگان عزیز اگر مایل هستید که از اخلاق و رفتار 
پارسیان هندوستان اطلاعات موثقی بدست آورید بیائید با هم به 
فصل سیزدهسم کتساب يلك زرتشتی مسدرن آثر دانشمند انگلیسی 
ساموئیللانگ (۱) وزیر داراثی اسبق هند سری بزئیم وسخنان او 
رادرباره‌پارسیان بشرح‌زیربخوانیم«پیروان‌اين آثین‌قوم‌فلیل‌پارسیان 
میباشند که در هندوستان مسکن دارند و در نتیجه هوش و ذکاوت 
قطری و کار و کوشش‌وراستی ودرستی‌وسخاوت وجوانمردی دارای 
مقام‌عالی گردیده ودرتجارت وصنعت‌وعلم و هنر ترقیات فوق‌العاده 
از ایشان آشکار شدهبطوریکه میتوان آنها زا پیشقدم ترقی و تمدن 
هندوستان دانست چنانکه اولین کسانی که دربمبتی‌بکشتی‌سازی و 
وداما اموجعت و2 عماجاعمه ت20 متولماا ۸ و 


۷۰ پادسیان هندوستان 

احداث راهآ هن وتاسیس کارخانجات اقدام نمودند پارسیان بودند. 

درامور تجارتی وغیره بين پارسیان قراردادهای کتبی ندرتاً 
توشته میشودوتنهاقول آنها برای اطمینان طرف کافی است. درنقاط 
دور دست مانند عدن وزنگبارنیزتجار پارسی بدرستکاری وامانت 
معروف و طرف اعتماد عموم میباشند . فضایل اخلاقی وتسایل 
فوق‌العاده بکارو کوشش درامورخبربه راباید یکی از حصایص‌روح 
پارسیان شمرد که دربین عموم طوایف هند مشهور وموصوف بآن 
میباشند. پارسیان در نتیجه این صفات حسنه در هندوستان دارای 
مقام عالی شده‌اندو اهال ی آن سرزمین همواره بایشان بانظر احترام 
مینگرند چنانکه وقتی‌برای ریاست شهرداری بمبلی اخذ رای بعمل 
آوردند باکثریتآرای همه‌اقوام‌هندوستانی واروپائی‌یکنفر پارسی 
رایآن مقام انتخاب نمودند. (8) 

بهترین نشان تمدن و دلیل لیاقت يك‌ملتی حالت مفام زن در 
بینآنان است. هرجامعه‌ای که مردان آن زنان خودرا پست وزبون 


ومحروم از بعضی حقوق مدنی دانند دلیل پستی وزبونی آن جامعه 
وملت است.جامعه‌ای که افرادآن بمقام‌حقیقی‌زن‌پی‌نبرده‌اند روح 
نجابت ونيکی در آن ملت وجود ندارد. احترام زن و شر کت اودر 
حقوق اجتماعی تنها شرط ونشانه‌ای است که‌بوسیله آن‌ملت متمدن 
ونجیب را از وحشی و بی تربیت میتوان تمیز داد. گذشته از اینکه 
احرام زن نشان نجابت است قوه‌ای است که مردم را از هوا و 
۲- این شخص سر فیروز شاه‌مهتااست که مجسمه‌اش امروز دد جلو شهردادی 


جمبئی برپا است..اوبناءپادشاه بی‌تاجوتخت بمبثیمعروف بود. 
رامع 0۲ وصنک ۵مجممموتا مطآ- ماطماا طمخمعمءنط۳ زو 


پاسیان مندوستان ۷۹ 
هوس نفسانی نیز نجات میدهد. 
ازاین‌حیث نیزپارسیان از تما ملل شرقی گوی سبقت را ربوده‌ان. 
و مقام زن در جاهعه پارسیان کاملا مطابق شئون فرهنگی ودیتی آنسان 
میباشد و ایسن نتیجه تعالیم مقدسی است که از هسزاران سال قبل 
بوسیله زرتشت بآنها رسیده.دراوستا کتاب مقدس پارسیان هميشه 


زن يك جزء مهم جابعه شناخته شده ودرهمه حقوق 1 
درمراسم مذهیی نیزبا مرد برابر وهمسر است.درادعیه زرا 
جا از فروهر در گذشتگان یاد شده فروهر زنان پارسا نیز ستوده 


شده اسنت. 

سابقاً بواسطه آمیزش و زندگانی که قزنها پارسیان بامال 
مختلفه هندوستسان داشتند مجبور بودند مطابق قوانین و رسوم 
فرمانفرمایان محلی هند رفتار نمایند از اين جهت زنان آنسان 
نمیتوانستند ظاه را در جامعه دارای مقام عالی شوند باوجود این 
درجه و مقام زن در خانواده‌های پارسی باقی بود 

درجامعه پارسی يك علاقه فوق|لماده‌جالب‌توجهی به‌تامیس 
مدارس وتوسعه‌دایره فرهنگ‌دیده‌ميشود.عموم‌طبقات پارسی ازغنی 
ونقیر بدون استثنا تحصیل‌علم و کسب هنررا یکی ازفرایض وجدانی 
ومذهبی خود میشمارند وبهمین جهت است که اغلب آنها درزمینه 
علم و هنر دارای ترقیات فوق‌العاده ميباشند. دراین تعلیم و تربیت 
دختران پارسی نیز شر کت‌دارندچنانکه درداتشکده پزشکی عده‌ای 
ازدختران پارسی بدون هیچ مانعی با پسران دريك کلاس همدرس 


۷ پاسیان هندوستان 


داد ودهش ونوع دوستی پارسیان 


یکی دیگراز صفات مشهورو خصایص اخلاقی پارسیان‌نوع 
پرستی ومعاونت عمومی است که نسبت بعده وثروتشان بسیار زیاد 
است وچیزی که جلب توجه میکند این است که خیرات وسخاوت 
پارمیان نه تتها برای ملت خودشان است بلکه نوع پروری 
آنان شامل حال همه فقرا و بیتوایان میباشد و صدها ملل و اقوام 
مختلف ی که درهندوستان وجوددارند ازموسسات خبریه پارسیان 
بهره‌مند میگردند چنانکه اخیراً یکی ازپارسیان دویست‌هزار روپیه 
پرای تاسیس يگ بیمارستان زنانه‌تخصیص داد که در تحت ریاست 
دکترهای 
برای پارسیان نیست زیرا زنان پارسی مراجعه بدکترهای مرد را 
بد نمی شمارند بلکه زنان هندو و مسلمان زیادتر ازآن بیمارستان 


اداره شود بدیهی است چنین مریضخانه‌ای فقط 


استفاده میبرند . اين رو ح حقیقت ونوع پرور ی که درملت پارسی 
دیده میشود یکی ازمزایای آنان است که درسایراقوام مشرق‌زمین 
دیده‌نمیشود حتی بایذانصاف داد که‌دراین باب‌مللاروبائی‌خودسان 


۱- این کتاب دد سال ۱۹۰۳ میلادی درلندن بچاپ دسیده ونویسنده انوضع 
آنروز ملت‌های شرقی گنتگو میتماید. 


چادسیان هندوستان ۷ 
نیزازپارسیان عقب‌افتاده‌اند. درانگلستان مبالغ‌زيادی راجع بامور 
خیریه تخصیص داده میشودولی بدبختانه‌خیلی کم دیده شده که برای 
آمور عام المنفعه وخیرات‌عمومی بدون فرق مذهب وملت بمصرف 
برسد.برعکس دربین پسارسیان در کمك بفقرا وامداد ضعفا يك 
جنبش و علاقه مخصوص دیده میشودچنانکه سالی‌نمیگذرد که دیده 
نشود یکی از پارسیان‌متمول موسسه خیریه‌ای بناننموده‌وخلمتی‌بنوع 
نکرده باشد. بهترین نمونه این‌بیل اشخاص سر جمشیدجی جی‌جی‌بائی 
است (۱) که‌نام اودر سخاوت ودستگیری‌بینوایان درسراسر هند و 
آروپا ضرب الئل ومشهور است اویکی ازهزاران اشخاصی است. 
که نام پرآتتخار پسارسی رابنوع پرستی وخچرخواهی عمومی/ دو 
جهان مشهور ساختند. 

این روح سخاوت و خبر خواهی پارسیان درنتیجه مذهب 
پا و آزاد آنها است که تااين درجه روح‌آنها رایهاکی ونیکی 
پرورش‌داده پارنیان درمقابل آنهمه صدمات اخلاق وروح پاکی 
راکه از مذهپ آنها بآ نها رسید فرامرش ننمودندتواگرچه چندی . 
گرفتار دستبرد روزگار غدار واقع گردیدند ولی افتخار دارند که 
ستمکش بودند نه‌ستمکار. 
مذحبی که تعالیم آن در روح پیروانش تا این درجه موجد 
اثرات نيك گردد بيشك‌بایدتصدیق کرد که‌یکی از بهترینمذاهب عالم است 


- وهطط1زال ازقحوصمز 1315 
این هس که ساذمانهای خیریه‌اش در گوشه و کناد شهر بمیثی بچنم 
میخودد ددسال ۱۸۸۲ اد سوی دولت بریتانیا بلقب نایت ؛طواه وپنج سال 
بعد بلقب پادونت مفتخ گردید. 


۷۴ پادسیان هندوستان 
درختی که دارای چنین بارهای نیکو باشد البته درست‌ونیکواست. 

احصائیه هندوستان خود بهترین شاهدی است که حکایت از 
نجابت وبزر گواری پسارسیان واثرات تعالیم مذهب آنها مینماید 
چنانکه در آمار شهربمبئی‌متوفیات پارسیان نسبت بنفوسشان کمتر 
از سایرین است و در شهری‌که ده هزارگدا ازمال مختلفه وجود 
دارد پنج گدای پارسی دیده نمیشود. این آمار شاهد تعالیم مذهب 
پارسیان واثرات نيك آن است که پس‌ازقرنها روح‌آنان راهنوز 
بمزایای اخلاقی محفوظ داشته است. 

این مزایای احلاقی» همه بر اثر تعالیم آن پیامبر بزرگوار است 
که در رأس آن : اندیشه نيك و گفتار نيك و کردار نيك قرار دارد و به 
پیروی از چنین آموزش‌هایی است که جامعةٌ پارسیان نا بدان حد به 
احترام واعتبار دست یافت. درجه سود بخش ومفید است.» (۱) 

شماره‌های زیادی ازشخصیت‌های بزر گث ودانشمند و 

خیراندیش پارسی چه در زمانی که هندوستان در تحت اشغاله 
انگلستان بود وچه اينك که يك دولت مستقل و مقتدر بشمار میرود 
بااقدامات نيك وسودمند خود موجبات افتخار وسربلندی جماعت 
زرتشتی رافراهم کرده‌اندکه ذکرخبر همه آنها دراین مختصر میسر 
نیست وماتنها ازسه نفرازآنهابعنوان نمونه يادميکنيم که عبارتنداز 
دادابائی نوروز جی پدر آزادی هند وجمشید جی تاتاپدر صنعت 
هندوستان وژنرال مانکشاه نخستین فیلد مارشال هندوستان پس‌از 
کسب استقلال آن سرزمین . 


زز2هتمع۱ «رمططاوقع1 

دادابائی نوروز جی که بنام پیربز رگ هندشهرت دارد وپدر 
آزادی هند لقب گرفته است نخستین فرد هندی است که بنمایندگی 
پارلمان انگلستان موفق گردید. کنگره ملی هند نیز بهمت وجدیت 
این شخصیت وطنخواه بمنظور کسب استفلال هندوستان تشکیل‌شد 
ویپاس جانفشانی‌های اودر این راه رباست این کنگره درسالهای 
۱۹۰۶9۱۸۹۳9۱۸۸۶ تصیبش گردید. درزیر مجسمه دادابائی که در 
میدان وزوامید8 عءمل۳ بمبگی نصب است این عبارت نوشته‌شده 


۷۶ پادسیان هندوستان 


نزهم:م۱2 رمططفکدط 

غصعصمتانه۳ 0۲ عطهع۳ ممنجا اعز۴ 
میت 0۲1۳۵ ۵عبم(وظ1 فه۸ ۱۵۷۶۲۵۵ 
عنقع1 0۲ عع< ۵ا0 هدن 1۲6 
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ما ۱ نزامووز 


جمشید جی تاتایور نوشیر وانجی (۱۹۰۳/۱۸۳۹) که اورا بحق پدر 
صنعت هند لقب داده‌اند نخست واردکار تجارت شدولی بزودی‌از 
آن دست کشیده بصنعت‌رو آورد.درسال ۱۸۷۷ کارخانه نخریسی و 
پسارچه بافی تاتا رادربمیشی احداث نمودکمی بعدپروژه بزرگك 
هیدرو الكتريك که محصول برقش ال تسام برق هندومتان بود 
بمرحله عمل در آورد ولی بزر کترین کار او بنیاد گذاری کار خانه آهن 


پادسیان هندوستان ۳ 
وپولاد جمشید پوربود که امروز شامل بخشهای پولاد سازی؛ماشین 
سازی» هواپیما سازی وبخشهای دیگرمیباشد که بوسیله فرزندان آن 
روانشاد اداره میشود وهزاران کارگر در آن بکار اشتغال دارند . 
جمشیدجی مبلغ زیادی از سرمایه عودرا صرق کمك بدانشجویانی 
کرده که برای ادامه تحصیلات عالی بخارج ازمملکت میروند 
بعلاوه مسسه علمی بنگلور و هتل بزرگ تاج محل درشهر بمبشی 
ازاو بیادگار مانده است 

ژنرال سام هرمزجی مانکشاه‌رئیس ستادارتش هند وفرمانده 
نیروی زمینی آنکشور یکی ازچهره‌های درخشان پارسی است. او 
درسال ۱۹۱۴ درشهر بمیثی بجهان دیده گشود در۱۹۳۴وارد خدمت 
آرتش شده درجات نظامی رایکی پس‌از دیگری پیمود وپست‌های 
مهمی احراز نمود درسال ۱۵۶4 بمقام ریاست ستساد ارتقاء یافت 
ردرجنگ خر که بین هندوستان وپساکستان روی داد مانکشاه در 
پست ریاست ستاد وفرمانده کل نیروی زمیتی ایفای وظیفه نمود و 
بواسطه لیاقت وامتعدادی که نشان داد درتاریخ دوم ژانویه ۱۹۷۳ 
از سوی رئیس جمهوری‌هندبدریافت درجه‌فیلامارشالی‌مفتخر گردید. 
ژنرال مانکشاه‌اولین شخصی‌است که بعداز استقلال هند باعذدرجه 
قیلامارشالی نائل میشود. 


۷۸ پادسیان هندهوسثان 


طفافا۷۸۵۵ ۲۱۰ هگ تقععصعت 
رال سام ما تکتا 


اسپهبدان‌طبر, ستان* 


ماگفتار مربوط بوضع جماعت زرتشتی دردوره‌های بعد از 
اسلام رابسه بخش جداگانه تقسیم کرده‌ايم دربخش اول شمارا با 
پارسیان هندوستان آشنا نمودیم , دراین بخش اززرتشتیان ساکن 
طبرستان که توانستنددرمقایل سیل بنیان کن اعراب سرسختی نشان 
داده و پرچم استقلال ایرانرا درنواحی کرهستانی شمال تاچند سده 
متوالی باهتراز در آورندباشما گفتگو میکنیم وبخش بعدرا به‌بحث 
درباره زرتشتیان دیگر نقاط ایران اویژگی خواهیم داد. 

پس از آنکه یزدگرد سوم آخرین پاد‌شاه ساسانی در جنگ 
نهاوند شکست خورده ویرای گرفتن كمك وجم عآوری سپاه جدید 
بسوی خراسانوخاورایران رهسپار بودیکی از شاهزادگان‌ساسانی 
بنام باو فرزندکیوس که سردار شجاع و لایقی بود و درجنگ نیز 
ش ر کت کرده‌بود از شاهنشاه اجازه خواست‌تابرای‌ستایش پروردگار 
بهآ تشکده‌ای که‌پدرش کیوس‌ساخته بود برودوبعد بپادشاه به‌پیوندد. 
باو پس از کسب اجاز 
یکتا بودکه خیردار شد یزدگرد درشهر مرو بفرمان ماهوی سوری 
فرماندار آنجا بدست آسیابانی کشته‌شده است.باو ازشنیدن خبرقتل 
شاهنشاه بسیار متاثر شد و از بسیاری اندوه سر بتراشید ودر همان 
آتشکده به‌پرستش اهورا مزدا پرداخت. 

" در این هنگام اعراب در قسمت جنوبی سر زمین طبرستان 

# مطالب این‌بخش از کتاب تادیخ طیرستان که ددسال ۶۱۳ هجسری توسط 
بهاءالدین محمداین حمناین اسفندیاد تا لیفشده اقتبای گردیده است. 


بآ تشکده آمده مشغول راز ونیاز با خداوند 


1 اسپهیدان طبرستات 
نف پیدا کرده ودربخش شمالی آن تیز بمناسبت 
لایق و کار کشته‌هر ج‌ومرج واغتشاش روی داده بود.مردم طبرستان 
برای حفظ سرزمین خوداز دشمن نمابندگانی بنزد باوفرستاده ازاو 
خواهش کردند تاسرزمین آنها رااداره کند وباو پس از گرفتن پیمان 
آزمردم حکومت طبرستان را در دست‌گرفت واعراب را از آنجا 
رانده پانزده سال در آنجا پادشاهی کرد وعاقبت بدست شخصی 
بنام ولاش (بلاش) کشته شد. 
ولاش هشت سال حکمرواشی داشت ولی مردم طبرستان از 
اوتاراضی بودندوبااوجنگیده دریکی از جنگها اورا کشتندوسه راب 
پسرباو را بپادشاهی بر گزیدند. پساز فوت سهراب چون اولادی 
ندا ت فرخان بزرکث یکی دیگراز شاهزادگان ساسأنی‌بپادشاهی 
طبرستان رسید و این مصادف بود با زماد خللافت علی بنابیطالب(ع). در زمان 
معاویه که بعد از امیرالمنین بخلاقت رسید سپاه عرب بطبرستان 


آمدودوسال بافرخان جنگیدند ولی کاری از پیش نبردند . مدت 
پادشاهی فرخان هفده سال بود. 

بعد از فرعان پسر بزرگش دادمهر درزمان خلافت عمرابن 
عبدالعزیز بپادشاهی رسید و دوازده سال فرمانروا بود.درزمان او 
حادثه‌ای روی‌نداد و کسی‌بطبرستان‌لشکر نکشید.دراینوقت ابومسلم 
خراسانی قبام کرده و خلاقت بمروان حمار رسیده بود ( سئه صد 
هجری قمری). 

دادمهر را پسری بود شش ساله بنام خورشید و برادری بنام 
فرخان کوچك. در حبن احتضار برادر رانایب السلطنه قرارداد تا 


اسپهیدان طبرستان ۸ 
بعداز آنکه پسرش خورشید بز رک شود پادشاهی باو دهد. فرعان 
کوچك هشت سال پادشاهی کردوبعد خواست مملکت راهمانگونه 
که به‌برادر قول داده بودبه برادر زاده حود خورشید واگذار نماید 
ولی پسران اوییدر ایراد گرفته گفتند پادشاهی مال مااست توچرا 
میخواهی آنرا بدیگری نسلیم کنی. فرخان: که شخص درست‌کار و 
آمیتی بود بحرف‌فرزندان اعتتائی‌نکرد وخورشید راحواست تاتاج 
شاهی بساو تفویض کند . پسران فرخان بدون اطلاغ پدر نقشه‌ای 
کشیدندتاحورشید رادر خانه حود بقتل رسانند ولی یکی اززکنیزان 
آنها که بخورشیددل باخته بود باوخبرداد واو ببهانه‌ای از آن 
فرار کرد وبعد لشگر آراسته مملکت را تصرف نمود وعمووپسرانش 
رانیز بگرفت. او بعمویش فرخان که در این سوه قصد دستی نداشته 
آزار نرسانید ولی پسرعموها رابزندان انداخت. 

خورشرد پادشاه‌خوبی بودوخیلی آبادی کرد ومردم درزمان 
پادشاهی‌اودر آسایش میز بستند. دراین‌زمان خلافت بمنصور رسیده 
بود . منصور پسر خویش مهدی رابری فرستاد وولایت عهدباو داد 
وباو گفت تاپسر خورشیدرا که هرمز نام داشت بنوا بستاند. اسپهید 


خورشید که جزاو پسری نداشت قبول نکرد. مهدی پپدر نوشت که 
باين مرد تکلیف نکند وبا او گرم گیرد ومنصور برای خورشید تاج 
شهنشاهی و تشریف فرستاد. اسپهبد خوشدل گشت وبرقرار عهد اکاسره 
خراج طبرستان که عبارت بود از مبلغ سیصد هزار درهم بعدد هر 
درهم چهار دانگ سیم‌سفید وبسیار چپزهای ذیقیمت دیگر بخلیفه 
فرستاد. منصور چون اینهمه‌چیز بدید طمع درولایت کرد باخورشید 


۸ امپهیدان طبرستان 
جنگیدند وبحیله مملکت بگرفتند و فرزندان‌اورا بیفداد برده مسلمان 
کردند وخود او باخوردن زهربزندگی خودخانمه داد واين درسال 
۹ هجری بود.. 

بعد خلیقه مملکت بگرفت وظلمها کردند وباهالی آنجاآزار 
واذیت زیادرساندند وعده‌زیادی را کشتند. مردم طبرستان نزدونداد 
هرمزین الندابن سوخرا رفتند که آنها راجرشاه میگفتند (جر بمعنی 
کوهستانی است که بر آن زراعت کنند) وازاو استمدادکردند. او 
بمردم گفت اول بااسپهید شهروین که درشهریار کوه پریم است واز 
مسمغان ولاش که درمیاندورود مسکن دارد باید مشورت کرد و 
بیمت طلبید اگر آنها قبول کردند من هم حاضرم. این دوتفر تبول 
کرده بیعت نمودندوبعد وعده‌نهادند که درروز معین‌وساعت معین‌هر 
طبرستانی را که چشم بر کسان خلیفه اقند بگیرد و بکشد. این کار 
عملی شد وونداد هرمز ازهرم زآباد برنشست وباین طریق بيك روز 
طبرستان ازاصحاب خلیفه خالی شد. 

خلیفه چون خبردار شد یکی از سرداران بزرگك عرب را 
بنام سالم فرغانی که او را شیطان فرغانه مینامیدند بالشگر بجنگ 
ونداد هرمزفرستاد. دولشگر صف کشيدندويك روز ازصیح تاغروب 
ونداد هرمز باشیطان فرغانه جنگ تن‌بتن نمود ولی هیچکدام کاری 
از پیش نبردند. روز دیگر پگاه ونداد هرمز اسبی راهوار بازین و 
لگام آراسته‌وزرنگار وبسی چیزهای‌دیگر بیاورد وبسرداران خود 
ندادر دادکه دیروزنبرد شیطان فرغانه رابا من دیدید اينك کیست که 
این چیزها را بگیرد وبرای‌کشتن شیطان فرغانه پیشقدم شود. کسی 


اسپهبدان طبرستان ۸۳ 
ازترس قدم پیش ننهاد. ونداد هرمز راپسری بود بنام.ونداد امید که 
جوانی دلاور وشجاع بود. ونداد امید از پدر رخصت خواست که 
بجنگ شیطان فرغانه برود .پدربابی میلی‌اجازه‌داد واین پسردلاور 
بجنگ شیطان فرغاته رفته اورابکشت ولشکریانش بعضی کشته شده 
وسایرین فرار کردند. 

بازخلیفه شگر بزرگتری بسرداری‌شخصی بنام فراشه فرستاد 
ونداد هرمز دید تاب مقاومت ندارد پس حیله‌ای انديشید. ارچهار 
هزار تفر راجمع کرد وهريك راتبری داد و دهره‌ای (طبلی) و آنها 
رادر جنگل قرار داده بآنها دستور داد که وقتی صدای شیپور مرا 
شنیدید طبلها رابنوا در آورید وباتبر درختهارا بیندازید.یعد خودش 
بالشکر قلیلی که داشت بمقابل لشگر عرب آمده کمی جنگیدوسپس 
فراری شد. لشگر عرب بدنبال او بداحل جنگل رفنند. دراین حين 
شیپور بصدا در آمد وباصدای‌آن چهار هزار طبل بصدا در آمده و 
چهار هزار درخت‌برروی لشگریان عرب افتاد واعراب‌بااین سرو 
صدا خیال کردند رستاخیز است وکاری نتوانستند کرد. فراشه اسیر 
شد وبسیاری ازلشگریسان عرب کشته شده بقیه فرار کردند و خلیفه 
دیگر مزاحم نشد. 

درعهد مامون‌خلیفه عباسی اسپهید شهروین فرورفت وپسرش 
شهریار بپادشاهی نشست که پدر ملوك باوند بود وونداد هرمز 
بتهتیت وتعزیت بخدمت او رفت وباهم موافق بودند تاهم در آن 
نزديك‌ونداد هرمزبشهروین رید (باوییوست) وپسر اوقارن بنشست 
وبحکم آنکه شهریار رابزرگی اصل وشرف حسب بیشتر بود قارن 


۸۴ امپهیدان طبرستان 


بخدمت اوشد وتشر: 


یف یافت ویبعهد وامان بولابت‌خویش آمد. 

در اين هنگام مامون خلیفه عباسی بهردو اسپهبدان پیفام داد که من 
بجنگ روم میروم و پابدکه شما هر دو اسپهبد بکمك من بیائید. 
اسپهبدان اشگر آراستندوشهریار که اسپهید + بود درطبرستان 
بماند وقارن بالشکر پیفداد آمد وچون شنید که لشکرعرب ازیغداد 
بیرون شده‌اوهم بالشکریان خود بدنبال آنها روان‌شد. وقتی بمیدان 
جنگ رسید دید که جنک درشرف آغاز شدن است بنابراین اوهم 


صف آراسته يمك اعراب بجنگ مشغول د وچون شخص دیر 
ونام آوری بودیهر سورو میکرد از کشته‌پشته میساخت. درحین نبرد 
قارن بقلب لشکر روم رو نمود و لشکریان حودش واعراب نیز از 
دلیری او به هیجان آمده بکمك‌آوشتافتند واو بپرچمدار روم رسیده 
اورا بکشت وپرچم روم راسرنگون کرد ورومیها شکست خورده و 
فراری شدند. 

مامون که درحین ببرد سوار براسبی برووی ته‌ای مشرف بر 
میدان جنگ باتفاق وزیران و ندیمان خود بتماشا مشغول بود 
ناگهان مشاهده کرد که سواری از گوشه‌ای بدر آمده و عده‌ای ملبس 
بلباس ویژه‌پشت‌سراوبقلب لشکر روم تاخته و پرچم روم راسرنگون 
کردند. از نزدیکان‌نام‌این شخص واين گروه راجویاشد. ندانستند. بعد 
از پایان جنگ او را بحضور طلبید و قارن بحضور مامون آمده 
کلاه خود از سربر گرفته باتعظیم و کرنش خودش رامعرفی کرذ . 
مامون ازاو خوشش آمده هدایای بسپار بخشید وباخود بیغداد برد 
ومدتها نگاهداشت و چندبار باوپيشنهاد کرد که اسلام بیاورد ولی 


امپهبدان طبرستان مه 

آوهردفعه سرباز میزد. 

بالاخره مامون حیله‌ای اندیشید و قارن رابا درجه پادشامی 
وعدایای بسیسار بطبرستان گسیل داشت. اسپهبد شهریار ازاین همه 
خحاطر شد ومیان دوامپهبد بهم خورد.بعداز چندی 
وپسرش مازیار بجای پدرنشست. اسپهبد شهریار 
طمع در ولایت ایشان کرد وبااو جنگید. مازیار شکست خورد و 
فرار کرده ببخداد رفت‌واسلام آوردبعد بطبرستان بررگشت ولشکری 
جمم‌آوری نموده سرزمین خود بگرفت و بپادشاهی رسید. بعد از 
چندی قاضی رویان بخلیفه المعتصم نوشت که مازیار خلع طاعت 
کرده وزنار زراتشتی برمیسان بسته وبامسلمانان جور واستخفاف 
میکند. خلیفه قشون‌بطبرستان فرستاد وپس ازلبردهای بسیار بالاخره 
مازیار راگرفتار نموده بیفدادبردندو کشتند وبا کشته شُدن اوسلمله 
اسپهبدان قارتوندی بپایان رسید. 

ولی اسپهیدان باوندی که‌آنها راملك الجبال میگفتند بازهم 
در طیرستان حکومت‌داشتند و گرچه درتاریخ طبرستان شرح مفصلی 
از آنها نیامده.ولی در ضمن مطالب جملاتی که حاکی‌ازوجود این 
اسپهبدان وزرتشتیان ساکن طبرستان باشد بچشم میخورد. 

مثلا میخوانیم « درزسان متو کل عباسی ازطرف اکابرو 
اسپهیدان نبشته‌ای رسید پیش سید حسن زید ( عامل خلیفه ) بتوبت 
وتحریض برحرب چون بادوسپان‌ابن گردزاد» اسپهبدلفور»مسمغان 
آبن ونداومید و یجن‌این رستم» عورشیدابن جسنف‌بن ونداد وخیان 
آبن رستم . نبشتة اسپهید قارن بن شهریار ( باوند) ملك الجبال را 


۸8 امپهیدات طبرستان 

م‌ بدو آوردند باظهار موالات و رغبت بمتابعت جواب نبشت که 
اگر راست میگوئی‌توبما بهپیوند اوجواب نوشت آن لایقتر بصلاح 
که تو بمن به پیوندی.» 

در جای دیگر میخرانیم « اسپهبد قارن ابن شهریار پناه 
بمسمغان داد واورا متوسط گردانید بر صلح وبیعت سید قبول فرمود 
واو پسر سرخحاب بن قارن ومازیار ابن قارن رابخدمت فرستاد و 
این درسنه اثنی وخمسین‌وماتین بود (۷۵۷ هجری) » ودرجای‌دیگر 
«اسپهید رستم ابن‌قارن‌رارافع بغدر گرفت وبندکرد ودرماه رمضان 
آثنین وثمانین‌وماتین فرمان‌یافت (۷۸۷ هجری)» وبازدرجای دیگر 
«وشمگیر از مردم خود بترسید بگریخت وبکهستان شد پیش اسپهید 
شهریار ابن شهروین و از آنجا بفرستاد جمله حرم و متعلقان را بر 


گرفت و تابخارا رفت ۰.۰ ...و اسپهید ملك الجبال شهریار 
پیش حسن بویه آمد وملك طبرستان بر آل بویه قرار گرفت ( در 
حدود ۳۵۰ هجری ) > 


تااینجا ازتاریخ طبرستان رونویس شد ولی ازقرائن برمیآید 
که حسن بویه اسپهبد شهریار را ابقا نموده باشد زیرا شوشتری در 
کتاب مجالس المومنین چنین میتویسد « بالجمله چون فردوسی از 
جستجوی‌فرستاد گان سلطان محمود ایمن شداز هرات روی بطوس 
نهاد وشاهنامه بر گرفت ونزديك شهریار ابن دارا رفت که پادشاه 
طبرستان بوداز اولاد قباد پد رآنوشیروان .» 

از آنجائی که فردوسی درتاریخ ۴۱۶ در گذشته است بنابراین 
میتوانیم بگوئیم که‌درحدود سال چهار صدهجری اسپهبدان زرتشتی 


اسپهبدان طبرستان 


( باوندی ) در طبرستان فرمانروائی داشتند و زرتشتیان زیادی هم درآتجا 
می‌زیستند . 

این بخش را با گفتار اردثیر برزگر نویسنده کتاب تاریخ تبرستان 
پس از اسلام بشرح زیر پایان میدهیم " مدت پادشاهی اسپهبدان باوتدی 
در کهستان‌بالا از سال ۴۵ تا ۴۶۶ برابر است با ۴۲۱ سال و در این مدت 
مردم کهستان و بادشاهانشان پیرو کیش و آئین اشور زرتشت پیغمبرایرانی 
و درراه و روش نیز پیرو نياکان باستانی ( ادوار ساسانی ) بوده و درملیت 
و مذهب و رسوم و آداب ایشان در مدت پنج سده اندک حدشه ای روی 
نداده است ۰۳ 

" در پایان ميافزائیم که پس از اسپهبد تغازن دوم باوند که آخرین 
کس‌از خاندان باوندی‌در کهستان پریم است استیلای دسته دوم از شاهان 
باوندیآغاز میکردد که از پریم بشهر ساری منتقل و مستقر شده اند «دوران 
پادشاهی‌این دسته از ۴۶۶ ه از اسپهبد شهریار پسر نمازن دوم آغاز و در 
سال ۶۰۶ ه با کشته شدن اسپهبد رستم شاه غازی ملقب به شمس الملوک 
پایان مییابد و پایتخت این دسته‌درمدت ۱۴۰سال شهر سای بودهاست ". 

" ودسته سوم از ثاهان بازندی که بنام کینخواریه نامیده میشوند از 
سال ۶۳۵ هازاسپهبد اردشیرمطقب به‌حسام الدوله آغاز و در سال ۵۰اه 
با کشته‌شدن اسپهبد حسن فخرالدوله در آمل پایان مبیابد و دیگر کسي‌از 
این خاندان بسروری وپادثاهي برنخاست و شهرستانهاثی که از آغاز دسته 
دوم باوندیان ۴۶۶ه تا پایان دسته سوم ۷۵۰ ه در تصرف ایشان بود همف 
تبرستان غیسر از رویان و در پیشتری از مواقع دماوند - کومن ( ۰ 
دامفان » بستام ) و گرگان و بخشی از استان ری میباشد ". 

پس‌از برچیده شدن خاندان باوندی کینخواریه در سال ۷۵۰ هتمام 
سرزمین طبرستان سوای رویان جنوبی که عبارت بود از دیلمان و طالقان و 
رودیار بدست پادشاهان اسلامی افتاد ولی باز هم اسفنداران پادوسبانی 
در رویان جنوبی بقرمانروائی خود ادامه‌میدادند نا سال ۱۰۰۶ هجری‌قمری 
که بدست شاه عباس‌صفوی منقرضو از بين رفتند . با انقراض آخرین سلسله 
پاد شاهان: در تبرستان باقیمانده زرتشتیان آنمامان نیز بتدریج از 
بین رفتند بطوری که امروز اثری از آنها در آن حدود نیست . 


زرتشتیان ایران 


طی گفتارهای پیش شمارا با پارسیان هندوستان واسپهبدان 
طبرستان آشنا نمودیم. اينك دراین گفنار میکوشیم تاوضع زندگی 
آندسته اززرتشتیان ساکن‌دیگر نقاط ايران راء که نه حاضر بودند 
از دين مزدیستی دست بکشند ونه هم توانائی آنرا داشتندکه رنج 


دوری‌ازمیهن عزیزرابرخود هموارنمایند» درسده‌های بعدازهجرت 
تاآنجائی که مقدورمان باشد باستناد از بیانات تویسندگان ایرانی 


وخارجی جهت خوانندگان عزیز مجسم نمائیم. 


زرتشتیان ایران لذ 


نخست از کتاب دینکرد آغاز میکنیم که در دوره علافت 
مامون (۲۱۸/۱۹۸هجری) توسط موبدآن‌موبدآذر فرنبغ‌پور فرخزاد 
شروع شد وتوسط آدرباد پورامید بانجام رسید ودرباره مسائل و 
مطالب مذهبی زرتشتی گفتگو مینماید. در آخرین بخش از کتاب 
سوم دینکرد نوشته شده کمه « پس از پیروزی تازیان وپریشان 
روزگاری زرتشتیان و پراکندگی اوستا و آمور دینی موبدان موبد 
آذر فرنبغ پور فرجزاد بخشهای پراکنده فرهنگ دینی رادوباره 
جبع آوری نموده بشکل کتابی در آورد که بنام دين کرد مشهور 
گشت. پس‌از اوپسرش زرتشت روی کار آمد ولی دوچار بدبضی 
شد و کتابخانه‌اش نابود گشت وفرهنگ دینی دوباره پریشان شد. 
بعداز آن آدرباد پورامید دانا با کمك پیشواییان دین وییاری 
اهورا مزدا بارخمات زیاد و تحقیقات و پرسشها و بازجوئبها و 
مشاوره باموبدان ودانایان جماعت ادبیات پیشین‌را جمعآوری و 
سنتهای باستانی را که در حال فنابود دوباره احیا کرد ودر کتاب 
دینکرد که متضمن هزار باب است جای داد» 

این جملات نمایانگر وضع بدی اسه که زرتشتیان در آن 
دوره میگذرانیدند و حکایت دارد براینکه بلافاصله پس‌از پیروزی 
تازیان کتابهای اوستا پراکنده و امور دینی زرتشتیان مختل شده 
ولی درزمان خلافت مامون آرامش نسبی بوجود آمده بطوری که 
نویسنده اولی دینکرد موفق شده است فرهنگ‌دینی راجمع آوری 


۹۴ ذدتعتیان ایرات 
درسده سوم هجری موبد دانشمندی بنام منوشچهر (منوچهر) 
پوریودان‌يم (جوان جم) پورشاهپور که کتابهای دادستان دینی و 
نامه‌های متوچهر از او بیادگار مانده است سمت موبدان موبدی 
فارس و کرمان داشت ودرشیراز میزیست. این موبدرا برادر کهتری 
پود بتام زاد سپرم که چندسالی دوسرخس بامور مذهبی پرداخته و 
سپس بقرمان منوچهر بدستوری سیر کان (سیررجان) منصوب میشود. 
زاد سپرم جوان بدعت‌های نوی در مذهب میگذارد و مردم از او 
بمنوچهر شکایت میبرند.منوچهر در سال 1۰ ۲ خورشید ی (۲۶۰ 
خورشیدی ) نامه‌هائی به برادر خود و بزرتشتیان سیرجان و دیگر 
نقاط ایران مینویسد که در کتابی بنبام نامه‌های منوچهر تدوین شده 
است. آزاین نامه‌ا معلوم میشود که در آنزمان شیراز وسرخس و 
ری و کرمان وسیرجان آزمراکز مهم دینی بوده‌اند. 
دکتروست که‌پیش ازاين ازاونام بردیم مینویسد و ازنامه‌های 
برمیآید که در سال ۸۸۱ 
میلادی (۲۶۰ خورشیدی) عده زرتشتیان‌درایران‌فراوان بوده چون 


متوشچهر صاحب دادستان دينيك 


منوشچهر موبدان موبد پارس و کرمان مینویسد که شیراز وسیرجان 
و کرمان وری وسرحس از مراکز مهم مذهبی است وهمه میدانیم 
که شهرهای نامیره در نواحی مختلف ایران واقع است بنابر این 
اگر شماره زرنشتیان زباد نمیبود مراکز مهم دینی را تشکیل 
نمیدادند.» 

در کتاب تذکره الاولباء نوشته‌شیخفریدالدین‌عطار نیشابوری 
نوشته شده و در زمان شیخ ابواسحق کازرونی پورشهریار (۳۵۷ تا 


زدتفتیان ایرآن ۵ 
۴۷۶ هجری) اکثریت مردم کازرون زرتشتی بودند ونعکمران شهر 
هم زرتشتی بود وخورشید نام‌داشت.» 
ازنوشته این دو کتاب چنین برمیآید که شماره زرنشتیان تا 
حدود سال چهارصد هجری هنوز زیاد بوده ولی وضع آنها روز 
بروز بدتر وازشماره آنان بتدریج کاسته ميشد. حالا میرسیم بسال 
(۸۵۷ خورشیدی) یعنی درحدود پانصد سال پیش. 
در سال ۸۵٩‏ خورشیدی پارسیان ساکن شهرهای نوساری, 
بروچ,سورت, کامبی وانکلسوار (هندوستان) که‌بواسطه آقامت‌ممتد 
در کشور بیگانه وتماس‌بامردمان غیرزرتشتی اطلاعات‌مذهبی آنها 
ضعیف شده بود برای بدست آرردن اطلاعات دست اول شخصی 
را بنام نریمان هوشنگ بانامه از هندوستان بایران میفرستند. این 
شخص زد میآیدویکسال درمیان زرتشتیان میماند تازبان پارسی 
یاد بگیرد وبعدازیکسال مطالب خودرا با موبدان ایرانی در میان 
میگذاردوجواب سوالات خودرا کب میگیرد. اين نامه درروز خیر 
و ماه آبان سال ۸۵۷ هجری نوشته شده است . از آن ببعد نیز 
نامه‌هائی‌رد وبدل میشود و این مکانبات تاسیصد سال طول میکشد. 
آخرین نامه‌ای که از ایران درباره مسائل مذهبی بهندوستان نوشته 
شدودرسال «کتاب روایات» (۱۱۴۷ خحورشیدی) بوده‌است. مطالب 


این نامه‌ها بعدا جمع آوری و در کتابهالی بنام روایت داراب 
هرمزدیار وروایت هرمزدیار فرامرز چاپ ومنتشر شده است. 
خان‌بهادر بهمن جی پتل |۳۵46 صورت جامعی ازاین‌نامه‌ها 


4 ژرتشنیان ایران 
رابشرح زیر جمع آوری نموده است(۱) 
۱ نریمان هوشنك ازبروج در ۱۳۷۸ 
9 و اه هد ۱۴۸۶ 
۳+شخص ناشناس ۱۱ 
۴کامه آسا ازشهر کامبی در ۱۵۷۷ 


۵-اسفندپار یزدان‌بار ورستم از کامبی‌در ۱۵۳۵ 


عکامه بهره ازشهر سورت‌در ۰ ۱۵۴۰ 
اد و و دا ۱۵۴۰ 
۸-کاوس کامه‌ازشهر کامبی‌در ۰ ۱۵۴۲ 
هکامدین‌شاهپور: . « +۱۵۵ 


۰-کاوس‌ماهبار ازشهر بروچ در ۱۵۹۷ 


۱-کاوس‌ماهیاروماهیاررستم از کامپی ۱۶۰۱ 


۲-اسفندیاربن‌سهر اب ا زسورت ۱۶۱۷ 
۳-اسفندیاربن‌سهراب از سورت ۱۶۱۲ 


۴پهمن اسفندیارازسورت ‏ ۱۶۲۶ 


۵ ۱ ۰ 1 ۱۶۷ 
د< 1 4 ۱۶۷ 
۷-رستم صندل ازایران ۱۵ 


۸-مهربان صندل ازسورت . +۱۶۶ 


میلادی 


۱-رستم خورشید اسفندیار ازشهر نوساری۰ ۱۶۷ < 


۱- ترآ باد 


۲- یزد 


0 ۰۵ مهبا۷۵. آهترهص مهم 


۲- کرمان 


زرتعتیان ایران ۷ 
۰-کامه بهره ازشهر کامبی در سال ۱۶۷۳مپلادی 
۱-جمشیدهیرجی‌نانابهائی‌ازسورت ۱۶۸۳ « 
۲-کاوس رستم جلال آزیروج ‏ ۱۷۶۸ « 

بلسارا مولف کتاب بمماعنق ند 06 ماطونلطعز13 نیز 
تائید مینماید که جمع نامه‌های رسیده ازایران ۷۷ است ولی رشید 
شهمردان در کتاب فرزانگان زرتشتی تعداد آنرا طبق صورت یکه 
ذکر نموده ۶> نامه میداند. 

درنامه اوئی که توسط نریمان هوشنگ بهندوستان برده شده 
موبدان ایرانی ازپارسیان هندوستان خواهش کرده‌اند که برای یاد 
گرفتن خطپهلوی و روش درست‌بر گزاری مرراسم‌مذهبی « دوهیربد 
دانا بیایند و حط پهلوی بیاموزند وشایست و ناشایست بدانند. در 
راه حشکان‌تزديك است ازقندهار تاسیستان نزديك‌است وازسیستان 
تایزد آزاين بیم نیست.» 
معلوم میشود که زرتشتبان ايران پیش ازاین‌مکانبات از 
وجود افرادزرتشتی درهندوستان بی‌اطلاع بوده‌اند زیرادر يك نامه 
دیگر چنین مینویسند « آن بزر گواران را اعلام آنکه تا ایام عرب 
گذشته وایام ترك در آمده اين فقیرانرا معلوم نبوده که در سمالك 
هند بهدینان‌مانده‌اند یانه ناقبل ازسی وپنج سال‌ازاین تاریخ بهشت 
بهرنر بمان‌هوشنگ متوجه‌اینجانب‌شد مکتوب از اشوروان‌بهرامشاه 
وچنگه شاه وازجماعت بهدینان ودستوران بدینجانب نوشته بودند 


این فقبران جواب آن نوشته بدست نوشیروان حسرو و مرزبان 
اسفندیار قبل ازاين +۷ سال که گذشته فرستاده بودیم وهیچ چیزی 


دنه ی زدتعتیان ایران 
ارسال هم نفرمودند واين فقیران رامعلوم نیست که احوال بهدینان 
آن ولایت چون است.» 

ولی‌راجع بتعداد جمعیت زرتشتیان درنامه‌ای که بتاریخ روز 
آورمزد وخورداد ماه که برابر است با سال ٩۱٩‏ هجری نوشته شده 
پسآزذکر نام چندتن ازدستوران و موبدان شرف آباد وترلث آباد 
(۱۷ فرسخی یزد) گوید « اي جماعت چهارصد نفرند از دلیر » و 
سپس جمعیت یزدرا ۵۰۰ نفر,جماعت کرمان راء۷۰ نفرو جمعیت 


سیستان وخراسان رابترتیب ۲۷۰۰ و ۱۷۰۰ نفر قلمداد مینماید. 

اگرچه مانمیدانیم منظور نویسنده از گفتن « چهارصد نفرند 
ازدلیر » چیست وبااینکه مانميتوانيم بطور کلی باين ارقام اطمینان 
داشته باشیم ولی ازاین نامه مادر می‌باييم که درسال ٩۱۶‏ هجری 
تعداد زرتشتیانی که درخراسان وسیستان مقیم بودندبمراتب بیشتر از 
زرتشتبان پزدو کرمان وثرك آباد وشرف آباد بوده است. 

دريك نامه دیگر که چهل وهشت سال بعد یعنی درروز بهمن 
و خورداد ماه که برابر است با چهارشنبه ۱۸ ربیمالاود ۹ 
مجری از یزد نوشته شده وارد است« جماعت بهدینان ملك خراسان 
که ساکنند دراين جانب سه هزار ‏ 
که وضع خراسان دراین چند سال آشفته شده وبررنشتیان ساکن 
آنجافشاربیشتری واردآمده بطوری که‌مجبور شده‌اند خانه و کاشانه 
رارهاکرده به‌یزد و کرمان رفته اقامت گزینند. 

نامه دیگری که در تاریخ روز آذر وبهمن‌ماه که برابر است با 
۳ هجری در عهد ساطنت شاه عباس بزرگ از کرمان 


ند » واین نشان دهنده آنست 


زرتعتیان ایران ۹ 
توشته شده پس از نوشتن اسامی دستوران وبهدینان یبزد وشرف 
آباد ومحمودآباد وذکر نام دستوران کرمان وخر اسان وسیستان 
همین موضوع راضمن اشعاری بشرح‌زیربیان میکند. 
دگرجمع دستور چون گفته شد . ز بهاین کسانی که پذرفته شد 
ز کرمسانیان و خراسانیان . . بود پنج پسانصد ز ساسانیان 
که دارند هرکس ره و پیشه‌ای ز کارنیساکان بر اندیشه‌ای 
بملك خراسان دگر پنج صد که هستند از دین یزدان بجد 


بقزوین به بسردست شاه جهان . مه صدمرد بهدین‌در آنجاروان 
همه برره دیین به استوان شك و شبهه: 

دردوران پادشامان صفویه جهانگردانی‌ازاروپا بایران سفر 
نموده ومشاهدات خودرابرشته تحریر در آورده‌اند. در کتابهائی که 
از این جهانگردان بجای مانده جسته و گریخته مطالبی هم درباره 
زرتشتیان آمده که مابشرح چند فقره آن می‌پردازیم. 

تاورنبه که‌درسالهای ۱۶۳۷ تا ۱۶۶۸ میلادی‌سفرهائی بایران 
نموده در کتاب چهارم سضر نامه خود چنین نوشته است « دو چیز 
باعث شد که شاه عباس‌این‌پل رااینجابرروی‌رودخانه‌بنانماید اول 
اینکه دراین نقطه رودخانه از جاهای دیگر گودتر و آبش روشن تر 
وخرش منظره تراست ودوم مجاورت محله‌گبرها (زرتشتیان) بآن 
محل است که شاه‌میخواست‌بدین وسیله راهآنهاراباصفها 
نماید. محله گیرها تقریباً قریه بزرگی است که اولین خانه‌های آن 
از کنار رودخانه شروع میشود.» 

تاورنیه درجای «یگر کتاب نوشته است « درمیان این مذامب 


ان‌نیست اندر گمان 


۱۰۰ ذرتعتیان آپران 

متعدد و مختلف پیروان سه مذهب در ایران اکثریت دارند اول 
مذهب اسلام که دین‌پادشاه وا کثریت مردم‌ایر ان است‌دوم‌مذهب گر ها 
که آئین ایرانیان قدیم است قیل از آنکه مذهب اسلام در ایران 
رواج باید سوم مذهب ارامنه که‌بیشتر آنها ازعبسویان شرقی هستند 
وجلفا مر کزشان است ولی دریسیاری ازشهرها ودهات ایران هم 
پراکنده هستند » ودرجای دیگر کتاب وارد است « در کرمان بیش 
ازده هزارگیر زندگی میکنند و من در اواغر سال ۱۶۵۴ که برای 
انجام معامله‌ای باگیرها سه ماه در کرمان توقف داشتم در اینمدت 
اغلب اوقات بتحقیق درباره مذهب ورسوم آنها پرداختم .> 


شرحی اززندگی زرتشتیان از یک جهانگرد 
اولیرپوس عناذتیع01 جهانگرد آلمانی میتویسده در گر آباد 
نزديك اصفهان آتشکده بزرگی بود ودستور کاورس مشهور به‌استاد 
هنگامی که شاه سلطان حسین بقتل عام زرتشتیان گیرآباد فرمان 
داد آتش مقدس رابرداشته باتقاق دیگران به زد فرار نمود (۱ 
| زمطالب نوشته شده بالاچنین استنباط‌میشود که تاز مان‌صفو یه 


۱- ایران - گذشته واکنون اثر جحاکسون صفحه ۲۷۳ 


ذرتعتیان ایران ۳1 
هنوز زرنشتیان در شهرهای بزد و کرمان و خراسان و سیستان و 
قزوین واصفهان زندگی میکردند و شماره آنها هم نسبتاً زباد بود 
ولی کم کم از تعداد آنها کاسته ميشد و بویژه درزمان سلطتت شاه 
سلطان حسین تعداد زیادی از آنها طعمه‌تیغ‌بیدادشده ازمیان رفتند. 
باز هم وضع زر تشتیان ابران‌اسفنالتر وملالت بارتر وشماره 
جمعیت آنها روزبروز کمتر میشد تادوره‌پادشاهی قاجاریه که واقعا . 
کارد پاستخوانشان رسیده بود واگر دستی ازغیب بیرون نيامده و 
بکمکشان ترسیده‌بودامروز اثری از آنان در کشورایران باقی نبود. 
درطول این مدت طولاتسی زرتشتیان ایران دوران خاموشی را 
طی‌میکردند اما درحال که مردم عادی زندگی روزانه را میگذد اندمد؛ 
موبدان و دانشمندان و کلانتران قوم می‌کوشیدند تا به هدایت مردم 
پرداخته و مسایل آنان را حل وفصل‌کنند و در همین دوران است که 
مکاتبات میان موبدان پارسی دز هند با موبدان ایرانی که اغلب در یزد 
و کرمان ساکن بودند شروع شده ویاری پارسیان در این دوران برای 
ایرا ان مفتتم بود. 
انجمن| کابر صاحبان‌پارسیان هندوستان درسال۱۸۵4 عیسوی 
بمنظور کمك به . ادر ان زرتشتی خوددرایران اعاناتی ازپارسیان 
متمول در زیر نام سرمایه بهبود حسال زرتشتبان ایرانی (۱) جمع - 
آوری نموده ودر همان سال شخصی بنام مانك جی لیمجی‌ها تزیا 
رایرای رسيدگي بحال زرتشتیان‌ساکن ابران و كمك بآنها بایران 


* _ گیل داشت. 
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تمه نزهنا آزلم۳ 
مانك جی‌هاتر با نخستین ماینده بادسیان 


روانشادمانکجی بمحض‌ورودبایر ان‌دست‌بکارشد. اوبمرا کز 
زرتشتی‌نشین‌یعتی پزدو کرمان‌سفرهائی نموده باحتیاجات زرتشتیان 
رسیدگی و بمستمندان آنها كمك های مالی کرد . يك باب آتش 
ورهرام دریزد ویکی‌هم در کرمان‌بنیاد گذاشت,عده‌ایاز جوانان‌با 
استعداد زرتشتی راازیزد (۲۰ تن) و کرمان (۱۷تن ) بخرج خود به 


زدتفتیان ايرآن ول 

تهران برد ودر آنجا مدرسه‌ای تاسیس نموده بآنها تعلیم‌داد و پس 

از چند سال که اين جرانها در ادییات پارسی و تعلیمات مذهبی و 

ساير معلومات آنروزی‌ورزیده شدند مدارسی‌دریزد و کرمان‌تاسیس 

نموده آنهار ابا حقوق‌مکفی بامر تدربس نونهالان زرتشتی برقرار 
نمود. 

بزرگترین کاری که مانکجی برای زرتشتیان ايران انجام 


داد بر داشتن بار جزیه از دوش آنان بود . زرتشتیان ایران که در 


آنموقع جمعیت‌شان درحدود شش تاهفت هزاربود وتنها در یزد و 
کرمان میزیستند میبایستی هر سال میلغ نهصدوسی وهفت تومان و 
پنج ریال جزیه بپردازند ولی مقامات محلی برای وصول اين مبلغ 
یعناوین مختلف درحدرد دوهزار توسان آزاین مردم بینوا میگرفتند 
وتنهامبلغ ۳۷۵هریال آنرا تحویل‌خزانه دولت داده وباقیمانده رادو 
دستی می‌بلعیدند, 

مانکجی برای حل این موضوع بهمراهی سفیر انگلیس در 
تهران به پیشگاه ناصرالدین شاه قاجار بار یافت وپس از بحث و 


گفتگوی زباد توانست میلغ بکصد تومان تخفیف بگیرد ومقرر شد 
که مانده‌جزیه‌را که بالغ بر ۸۳۷۵ ربال بود خوداو مسنقیم درتهران 
بپردازد . 


در کتاب اظهار سیاحت ایران توسط مانکجی دراین مورد 
چنین نوشته شده « نیز از راه رعیت پروری تخفیف در وجه جزیه 
طایفه زرتشتبان‌ساکن ایران عطا کردند که اکنون بهمه جهت جزیه 
طایفه زرتشتی مبلغ هشتصد وسي و هفت تومان و پنجهزار برقرار 


۱۰۴ زرتفتیان ایران 
است که درایتعصوص نیز حکم محکم ازمصدر عظمت صادر شده 
است که سوای مبلغ مزبوره هیچکس بهیچ وجهمن الوجوه و بهیچ 
اسم ورسم دیناری علاوه‌ترمطالبه نتمایند ومیلغ مزیور راهم اکابر 
صاحبان پارسیان هندوستان بجهت امداد همکیشان عویش همه 
ساله بتوسط این مسافر (مانکجی) به وزارت امورخارجه رسانیده 
و میرسانند » 
پارسیان هندوستان این‌مبلغ راهرسال توسط مانکجی تاسال 
۱ میلادی میپرداختند . درسال ۱۸۸۱ از مسوی سردینشاه پتیت 
رئیس انجمن| کاب ر صاحبان‌پارسیان هندوستان طی نامه‌ای ازحضور 
ناصرالدین‌شاه تقاضای لفوجزیه میشود ولی‌نتیجه‌مثبتی‌عاید نمیگردد 
براین بوسیله حکومت هندوستان ووزیر امور خارجه انگلستان 
آزروناله تامپسون سفیر انگلیس درتهران میخواهند که نفوذ خودرا 
بکاربستهو بامانکجی در اینکار همکاری‌نماید. سپس‌مانکجی بهمراهی 
تامپسون با ناصرالدین شاه ملافات و تقاضای لغو جزیه را تجدید 
میکنند وبالاعره دررمضان‌سال ۱۷۹۹ هجری‌فرمان لغوجزیه صادر 


روز سال ۱۷۶۱ خورشیدی ز ان‌ایران از پرداخت جزیه 
بخشودگی حاصل میکنند. اينك متن فرمان: - 

باتوجه به‌تفضلات و بر کات بیشماری که خداوند تبارك و 
تعالی بماعطا فرموده وهم‌چنین بپاس سپاسگذاری از آن خداوندی 
که دیهیم‌شهریاری ای آن‌رابما بخشید ووسائل‌تامین رفاه و آسایش 
ساکنین این مرز وبوم رابما ارزانی داشت شایسته‌است که وسائل 
آسایش ورفاه کلیه‌رعاپای خود را از هرقبیله و نژاد و از هرملت 


ت زت ض 
.ریات مک کت نزمه 


بش‌بنا نً سوت 
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ام زدتشتیان ایران 
ومذهب‌فرا هم نمائیم تااز چشمه فیاض اطف وعتایت عساص‌ماشاداپ‌و 
سیراب گردند. زرتشتیان ساکن یزد و کرمان که ازاخلاف مردمان 


باستان و نجبای ایرانند دربین این دسته جماعتند که اراده شاهانه‌ما 


بر آن قرارگرفته است راحتی و آسایش آنها رانسبت بسابق بهتر و 
کاملتر سازیم . 

بنا براین با صدور این فرمان شاهی اهر و مقر میداریم که 
همان مالیات وحقوق تجارتی وعوارض‌دواتی وغیره که ازرعایای 
مسلمان ساکن شهرودمات یزد و کرمان گرفته میشود از ز 
ساکن این دومحل بهمین نرتیب نه‌چیزی کمتر ونه‌چیزی زیادتر اعذ 
شود . 

نظر باینکه باتوجه به ترتیبات فوق مبلغ ۸۲۵ تومان مالمات 
سالیانه‌ای که‌بنام جزیه از اين‌جماعت گر فته‌ميشد لخومیگردد بنابراین 


آزشرو ع سال جاری یعنی سال مباركك اسب این‌مبلغ راحواله نموده 
و زرنشتیان رابرای همیشه از پرداخت آن معاف مینمائیم و بدین 
وسیله بمستوفیان و متصدیان جمبع آوری مالیات و خحزانه‌داری 
شاهنشاهی دستور میدهیم که این مبلغ رااز صورتحساب ودفتر در 
آمد پزدو کرمان حذف نمایند. 

حکام فعلی و 1 
مالیات مزبور را برای هميشه لغو شده تلقی کنند وچنانچه درسال 
جاری باسال بعدتمامیا قسمتی از این مبلغ بزورا خذشودمسئول‌شناشته 


» این دو شهرستان باید ادعای پسرداعت 


شده و مجاز ات خحو اهندشدوموقع وضع عشر به‌وعوارض آب ومستفلات 
و حقوق بازرگانی و غیره باید نسبت بزرتشتبان همانگونه که 


زرتشتیان ایران ۱۰۷ 

نسبت بسایررعایای مار فتارمیشود عمل گردد.» 

دراینجا مامیکوشیم تاوضع زر تشتیانایرانرا از زمان‌پا‌شاهی 
ناصرالدین شاه قاجار ببعد با شماره افراد جمعیت زرتشتی بنقل 
قول ازجهانگردان حارجی واشخاصی که بایران مسافرف نموده و 
مشاهدات خودرا در کتابهابیاد گار گذاشته‌اند بترتیب تاریخ‌بمعرض 
دید خوانندگان قراردهیم. 

درصفحات پیش یاد آورشدیم که روانشاد مانکجی دخستین 
نماینده پارسیان هند درسال ۱۸۵4 بایران‌گسیل شد و این تاریخ 
برایراست‌با سال۱۲۳۳ خورشیدی . مانکجی درعریضه‌ای خطاب 
بناصرالدین شاه مینویسد(۱) « طایفه پارسیان یزدان پرست که در 
تمام ممالك محروسه ایران سکنا داشته‌اند از اتفاقات و حوادث 
روز گاری کم شده تادراواخرعهد سلاطین صفویه رحمهم اشصت 
هزارخانواده درحساب بودند ودرایام فردوس نشین خاقان مغقور 
اسکنهالّه فی دارالجنان ششهزار باقی بودند و اکنون یکهزار در 
شمارند,ریعنی درحدود شش‌تاهفت هزار تن» 

کنت گوبیبو که در سالهای ۱۸۵۵/۸ عیسوی برابر ۱۲۳۴/۷ 
خورشیدی سفیر فرانسه درایران بوده در کتاب خود بنام سه‌سال‌در 
ایران شماره زرتشتیانرا درعهد سلطنت ناصرالدین شاه هشت‌هزار 
تفر یادداشت نموده است. 

موسیومنان 1.3160206 فراسوی د رکتاب پارسیان 
۳۵:5 وعرآ مینویسد » طبق سرشماری که در سال ۱۸۷۸ عیسوی 

۱- کتاب اظهاد سیاست ایران توسط مانکچی صفحه ۳۵ 


۱۰۸ زدتفتیان ایران 

(۱۲۵۷ خورشیدی) بفرمان‌حکمران کرمانبهمل آمد جمعیت کرمان 
عبارت بوداز ۳۹۷۴۴ نفرمسلمان ۱۳۳۱ نفرزرتشتی و۸۵ نف رکلیمی 
جمع» ۴۱۱۷نفر.» 

جترال شیندلر آلمانی در کتاب خود (۱) میگوید که جمعیت 
زرتشتیان ايرآن درسال ۱۷۵۸ خورشیدی بشرح زير بوده :- 

در شهر یزد ۱۲۲۴ نفر- دهاتاطراف ۱ ۵۲۳-شه رکرسان۱۳۹۵ 
دمات اطراف۲۵۲- بهرام آباد رضنجان م۵ - تهران ۱۵۰ -کاشان 
۵-شیر از ۵۱- بوشهر۱۲- جمع ۴۹۹ ۸نفرء بعلاوه جنرال شیندار در 
مورد آمار و نفرات زرتشتیان که گزارش می‌دمد؛ این آمار با آن چه 
که مانکجی‌هاتر یا شرح کرده است دارای اختلاف‌هىایی است» 
مانکجی صاحب در اواسط سلطنت ناصرالسدین شاه از سوی انجمن 
پارسیان ایران لیگ که مر کز آذ در بمبثی واقع بوده برای رسیدگی 
به حال همکیشان خود به ایران آمده بود. زرتشتیان بواسطه امانت و 
دیانت در کسب و تجارت در نزد هموطنان خود احترامی دارند. 
امانت‌داری و درستی آنها ضرب المشل است و بواسطه همین صفات 
تیک و پسندیده که در مشرق زمین کمیاب است توانسته اند در ایالت 


جنوب شرقی ايران تجارت را بخود انحصار دهند» (۱) 


زرتتتیان ایران ۱-۹ 


ادو ردیر اون خاورشناسشهیر انگلیسی که درسالهاید/۱۸۸۷ 
(۱۲۶۶/۷ خورشیدی ) بایران مسافرت نموده در کتاي یکسال در 
میان ایرا ان (۲) مینویسد « در یزد وتوابع آن درحدود هفت تاده 
هزاران زرتشتی زندگی میکنند. زندگی این اقلیت از کیفیت حوبی 
برخوردار نیست و محدودیته۱ و محرومیت‌هایی را تحمل می‌کنند. 
اغلب حاکمانی که ازسوی دو لت‌قاجار که همه ازشاهزادگان بودند به 
حکومت یزد با کرمان منصوب می‌شدند» از بی دفاعی و موقعیت این 
جماعت استفاده کرده ونسبت به آنان تعدیاتی روا می‌داشتند. مکانباتی 
در دست است که مانکجی صاحب بارها به مراجع برای رفع ظلم از 
طرف حکومت شکایت کرده بود. 


کیخسرو جی خانصاحب یکنفر ایرانی دانشمند اهل کوچه 

بیولك یزد است که دریمیتی فار غ التحصیل شده‌بنمایندگی از طرف 

پارسیان هندوستانبعداز مانکجی‌بایران میآید. روانشاد کیخسروجی 

درسال «برابر با شرح وی» (۱۷۷۱ خعورشیدی ) سرشماری بسیار 
دقیقی اززرتشتیان ایران نموده که آثراعیا رونویس میکنیم . 


۱- سقرنامه مادام دیالافوا - ترجمه مترحم همایون صفحه ۴۰۰۳۹۹ 
۳ ۱ 


11۰ 


نام محل اد اتسوا | نش 
تا ازی ۶ | ۲۶ ون 
فنکا چم | ۴۸ | دوب ۳۴۹ ۲۰۲ ٩۳۵‏ 


ترسی آباد؟ ۱ ۱۴۵ ۱۳۲ 
خرهشاه 9۵۶ ۱۶۸ 
مریم آباد ۱۳۵ ۱۳۹ 
تفت ۱۸ ۱۴ 
کوچه بیولد ۹۹ ۸۸ 
قاس آباد وه ۱۹۴ 
اهرستان ]۱ ده | ۲۱ | ۷۷ ]| ۶۰| ۲۲۴ 
شریف آباد ۷۶| ۶۶۱۲ ۱۲ ۱۲| ۱۰۴ ۶۶| ۲۲۳ 


مزدعه کلانلری نشف کف ۰۱ | ۵۸ | ۲۹۸ 
کستویه ازم ۶۱ 
ال آباد ۳۷ ۴ 
زین آباد ۳ .| ۳۰| ۱ ۵۴ | ۵۱ | ۱۰۲۱۴۳۸ 
رحمت آباد ۰ | ۲۵ | - | ۶۵ ] ده | ۳۳ ]| ۱۰۰ 
مبار که ۰۲ ۵ | ۳۱| | ۴۸| ۵۲| ۳۸| ۱۷۳ 
خیر آباد ۷ ۴ | ۲٩‏ | ۱۴ ۱۴۲۱۴۲ ۳۲ | ۱۵۵ 
جیفر آباد ۳۵ ۰ ۲۶ | ۴۶ | ۳۰ | ۳۴ | ۱۴۶ 
چم ۳ |۲۷ | |۲۰۳۲ | ۱۲۷۲۱۲۸ 
حسدپنی ۲۸ ۰ | ۲۰ | ۲۱۳۹۰ | ۲۸ ]| ۱۱۲ 
ن ۲۳ 4 ۲۰ | ۲۴ | ۲۳ ۰ | ۸۷ 
ما - درل | |۲۰ | ۶ | ۸۲ 
آبشاهی ۳ | وا ۱۴ ۱۵[ ۱۰| ۵ 


۰ ,| ۱۱۴۱۱۳ ۷۲ 
مه | ۰ 


۹ + 
جمع کل ۷ م۱۲ ۱۴۹۵/۲۰۴۰ 


زدتفتبان ایران ۱۱ 


صورت آماد زد تشتیان کرمان 


ی ان 
جوفان واسمعیلآباد 
رفسنجان 


باغبانان باغات شاه 
وشاهزاد گان‌وسفر! 
تجادس‌ای مشیر خلوت| 
۰ » امین‌الملك 


همانگونه که از صورتهای بالا مشاهده مینمائید جمعیت 

زرتشتیان ايران در سال ۱۷۷۱ عبارت بوده‌از:- یزد ب۰,هع نفر - 

۷- ددصودت لاهیجان رشته خده که ممکن است‌اشتباباشد, یاایشکه‌محلی‌باین 
نام هردر استان کرمان‌بوده ونو یسنده از آن بی‌اطلاع است 


و زرتعتیان ایران 
کرمان ۱۹۷۲ تفر - تهران ۹۵ تفی بعلاوه ۳۷ تفر درشیراز ۵ تفر 

در کاشان ۳ نفردرقم ۷ نفردر بوشهر ع نفردر بندرعباس ۳ نفردر 
درمشهد و +۲ نفردرراه بمثبی وایران بوده‌اند و بااین‌تفصیل جمع 
تفرات مساوی بوده با مه نفر(۱) 

پروفسورجکسن امریکائی در کتاب ايران -گذشه و حال(۱) 
آزقول اردشیرجیایدلجی ریپورتر جمعیت زرتشتبان ایرانرا درسال 
۷ خورشیدی به ۱۰۸۲۹ تن قلمداد نموده است. 

شخصی بنام ناپیر مالکولم که پیش از سال ۱۰۵ میلادی 
(۱۷۲۸۳ خورشیدی) تامدت پنج سال دریزد اقامت داشته در کتاب 


خحود بنام پنج سال دريك شهرایران (۳) میتویسد « در یزد ۱۴۰۰ 
خحانوار زرتشتی ساکنند. زرتشتیان گرچه درسابق بسیارتحت ظلم 
وستم بوده‌اند ولی حالا بعضی از آنها توانگراند اما با این حال براثر 
این که حکام دولتی ازقدرت برخوردارند وهرگاه این مردم مورد ظلم 
و اجحاف واقع شوند به موجب موفعیت‌شان» گوش شنوایی برای 
احقاق حق وداد خواهی و جود ندارد. بارها برای تعدیاتی که درمورد 
اعذ مالیات‌های ناروا از طرف حا کمان ومباشران آنان به آنها وارد 
می‌شد» به مر کز و اوصیای دربار شکایت و عریضه نوشتند. اما با این 
حال چون مردمی معتقد وبا ایمان ومقاوم بودند - دشواریها را صبورائه 
وبابردباری تحمل می کردند. 


2ج ممامز ل۱ مب وه امعم فص ۳ - فتعو۳ 
3 متام وف( 3 - ده دهتوو؟ هد م۷۲ و8۲ 


۳ ایرانشاه آتسش بیرام (وریرام) پرمتشگاه معروف 


در ده آودواد! 
کمآذ ر مقدس درآن روشن أست 


از بزارودویست سال ایت 


.دمم |تربا نان در نزدوک بميگي مومس آن مپربان جي کامر * 


۸ زدتفتبان ایران 
در صفحات پیش ما آخرین آمار زرتشتیان اراثرا درسال 
۸۴ خورشیدی از قول ناپیرمالکولم انگلیسی ذکر نمودیم,اينك 
دز دنباله آن می‌افزائیم که طبق آماری که مانك‌ملا نماینده انجمن 
زرتشتبان ایرانی بمبلی نشان داده جمعیت زرتشتیان ایران در سال 
۱۳۰۶ خورشیدی ۱۰۰۵۷ تن بوده است واين جمعیت ۷۴ سال بعد 
بموجب صورتی که از سوی انجمن زرتشتیان تهران درنامه ماهانه 
اطلاعات بشماره ۳۷ مورخ آبان‌ماه ۱۳۷۹ انتشار یافته بشر ح‌زیر 
به ۱۷۸۰۰ تن رسیده‌است :- 

پزد ۵۵۰۰نفر - کرمان ۳۵۰۰ نفر - تهران ۳۵۰۰ نفر دینکر 
نقاط ایران ۳۰۰ نفر(۱) 

بموجب سرشماری عمومی کشور ایران که‌د رآبان‌ماه ۱۳۳۵ 
عملی گردید جمعیت زرتشتبان بشرح زیر بوده‌است:(۲) 
استان مر کزی ۳۹۵۷ تن استان خوزستان و لرستان ۸۰۰ تن 


استان گیلان ۳۱ « د فارس وینادر ۳ ۰ 
استان‌مازندرانو گر گان ۶۴ تن « کرمان ۱-۴ 
استان آذربایجان شرقی ۲۱ « « خراسان ۴ ۰ 
استانآذربایجان غربی ۲۳۷« «اصفهان ویزد «« 


استان کر مانشاهان ۳۰ ۱ 


۷- نقل از کتاپ فرذانکان زدتشتی اثر آقای دشید شهمردان 
۲- نقل از گزارش‌خلاصه سرشمادی عمومی کشود ایران ددسال ۱۳۳۵ 


زرتعتیان ایرانن ۹۹ 

استان کردستان  .‏ تن استان بلوچستان وسیستان هه تن 

جمع کل ۳ تن 

ده‌سال بعد یعنی درسال ۱۳6۵ بنابسرشماری عمومی کشور 

ایران جمعیت زرتشتیان بشرح زیر از ۱۵۷۲۳ نفر به ۱۹۸۱۶ نفر 
افرایش یافته است (0) 


استان م رکزی ۱۰۰۹ استان گیلان ۳۳۵ 
« مازندرانوگرگان  ۲.٩‏ « آذربایجان شرقی۳۰۳ 
آذربایجان غربی ‏ ۱۳۸ « کرمانشاهان . ۱۳۲ 
« کردستان ۹۰ « خوزستان‌وارستان۶۲۳ 
د قارس و بنادر ۴۲ « کرمان ۱۷۸ 
+ خراسان ۷۵۰ « اصفهان ۳۵۳ 
شهرستان بزد ۳۳۳ « بلوچستان‌وسیستان۱۷۲ 
فرمانداریهای کل ۱۳۰۹ جمع کل ۱۹۸۱۶ تن 


با برابری دادن ارقام آمار زرتشتیان ایران درسالهای۱۳۳۵ 
و ۱۳۳۵ ملاحظه مشود که رشد جمعیت آنها در عرض ده‌سال در 
حدود ۲۶ درصد بوده است واگر فرض شود که درهفت سالایر 
نیز بهمان نسبت برجمعیت آنها اقزوده شده باشد شماره نفرات 
جماعت زرنشتی ایران در حال حاضر باید در حدود ۲۲۵۰۰ تا 
۳۰۰ تن باشد ‏ 

۳- گزارش خلامه سرشمادی عمومی کشود ایران در سال ۱۳۴۵ 


سازمانهای اجتماعی زر تشتیان 


از دیرباز در اغلب شهرها ودهات زرتشتی‌نشین ایران‌هیشت- 
هائی بنام انجمن زرتشتیان بنیاد گردیده است که کلیه کارهای 
جماعتی و آثینی و فرهنگی و خیریه زرتشتبان محل خود را اداره 
مینماید وبوضع مدرسه‌ها و دربمهرها ودیگر بنیادهای زرتشنی‌شهر 
یاده خود رسیدگی میکند ومتازعات ومرافعات اهالی زرتشت ی آنجا 
را بطور کدخدامنشی حل وقصل مینماید. 

اخبرآ نیز دراکثر شهرستانهای زرتشنی‌نشین سازمانهائی بنام 
سازمان جوانان زرتشتی بمنظور اداره کردن کارهای ورزشی و 
تربیتی جوانان و نونهالان جماعت و نیز سازمانهائی دیگر بنام 
سازمان زنان زرتشتی برای رسیدگی بامور مربوط بدوشیز گان 
وبانوان جامعه زرتشتی هرمحل بنیاد گردیده است. 

در این گفتار ما انجمن‌هارا مقدم میشمریم و نخست از آنها 
صحبت بمیان ميآوریم وبعد میپردازيم بسازمانها و گروهها و دیگر 
موسسات اجتماعی زرتشتیان . 


افجمن‌زد تشتیان | در عهد سلطنت قاجاریه مرکز زرنشتیان ایران 
تهرات .| یزدبودو کرمان‌وشمارهزرتشتیان درشهرستانهای 
دیگر بسیار کم و انگشت‌شمار بود حتی در تهران که پایتخت و 
مرکز کشور بود شماره آنها از چند صد نفر بیشتر نمیشد. باوجود 
آين زرتشتیان تهران درسال ۱۲۶ خورشیدی دورهم جمع شده و 
پس از بحث و گفتگوی زیاد بالاعره نظامنامه‌ای در ۴۵ ماده تنظیم 


ساذمانهای اجتماعی‌زد تفتیان 1۳۹ 


وانجمنی‌بنام ان تهران تاسیس نمودند . 

نشتین صورت‌جلسه انجمن باین‌شرح آغاز میشود - «ییاری 
پروردگار چون در روز چهارشنبه زامیاد ایزد واسفند ماه[ 71۲۸ 
خورشيد ی مطابق ۷۷ جمادی‌الاعری ۱۳۷۵ زردشتیان تسهران در 
کاروانسرای مشیرخلوت جمح‌شده وپس ازقرائت نظامنامه‌فو ق ال ذ کر 
آنرا برای جزویت وتشکیل انجمن زردشتیان تهران بر گزیدند لهذا 
امروز که جمعه انارام ایزد واسفند ماه ۱۷۷۶ (۱۲۸۶ خورشیدی) 
برابر ۷۰ جمادی‌الاخر ۱۳۲۵ است‌انجمن تشکیل وتمامی چهارده 
نفر برگزیدگان مزبور هم دز و کالتخانه پارسیان تهران باحضور 
جناب اردشیر جی صاحب حاضر شده . 


انجمن زرتشتیان تهران از بدو تاسیس تا به‌امروز مرتب و 
بدون وقنه تشکیل نشست داده و کارهای داخلی جماعت را حل و 
فصل نموده است البته در سالهای اخیر که جمعیت زرتشتیان نهران 
روبافزایش نهاده بر تعداد اعضای دوره انجمن و دوره انتخابات آن نیز 


اضافه شده است 
دوره انتخابات انجمن چهار سال حورشیدی است وازجمله 


۱۳۴ سازمانهای اجتماعیزد تعتیان 
وظائفی که بعهده انجمن واگذار میباشد رسیدگی بامور مدارس 
دریمهر, آرامگاه و دیگر موسمات زرتشتیان تهران است که‌شرح 


مختصری از هريك را برای اطلاع خوانند گان درزیر مینویسیم. 
- دبستان جمشید جم - این دبستان پسرانه که در خیابان 
مسعودسعد واقع است در سال ۱۲۸۶ خورشیدی از دهش روانشاد 
ارباپ جمشید جمشیدیان بنیاد شده و در سال ۱۳۴۵ که ساختمان 
آن رو بخرایی نهاده‌پودساختمان‌جدیدو آ پرومندی‌باوسائل امروزی 


ن فرزند آن شادروان در 


از جیب فتوت مرحوم رستم ج 
جای آن بنا گردید. اين مدرسه در حال حاضر دارای پتج کلاس 
باضافه کلاس آماد گی‌است, درحدود ۰ع۱دانش آموزداردوریاست 
مدرسه باآقای گشتاسب کرمانی میباشد 
۲ دبستان یو در سال ۱۷۸۷ مدرمه کنوچکی رای 
دختران زرتشتی درخانه‌ای که‌اردشیر خسرو زار ع وشیرین خداداد 
تفتی بانجمن واگذار نموده بودند ایجاد گردید. در سال ۱۲۵۲ دو 
بانوی خیراندیش پارسی بنام سونابائی وزربائی دوباش بنامگانه 
برادر ناکامشان ایرج هزینه ساختمان دیستانی را برروی زمینی که 
از وجوه خیریه انجمن خریداری شده بود متقبل ودر نتیجه دیستبان 
ایرج تاسیس و مدرسه دخترانه بآنجا منتقل شد . 
این دبستان دارای پنج کلاس بانضمام کلاس 
آمادگی است و قریب دویست دختر در آن در زیر مدیریت بسانو 
حشمت منجمی مشغول تحصیل‌اند. ضمناً بجای دبیرستان اير ج که 
در حالٌ ویرانی بود سالون بزرگی از سوی انجمن زرتشتیان بنام 
سالون ایرج احداث شد. در این‌باره بازهم باشما گفتگو خواهیم 


داشت . 


ساذماتهای اجتماعیز ۱۳۳ 


۳- دبیرستان فیروذ بهرام - پارسی نيك‌اتدیشی بنام 
بهرامجی بیکاجی بنامگانه فرزند ناکامش فیروز همزینه ساختمان 
دبیرستانی را تقبل نمود و آن‌دبیرستان پس‌از پایان بنا در روزاول 
دی‌ماه ۱۳۱۲ در زیر تام دبیرستان فیروزبهرام درچهارراه سي تیر 
کشایش یافت و قسمت دبیرستان از دبستان جمشید جم بانجا متقل 
گرد دبیرستان امروز در تحت مدیریت آقای سیروس فرسائی 
به‌پیش از ٩۰۰‏ نفر محصل در رشته‌های ریاضی, طبیعی و دوره راهنمائی 


تعلیم میدهد. 


6 دبیرستان پسندار سک - در مسافرت ی که روانشاد 
اردشیرجی ریپورتر نمابنده سوم پارسیان بهندوستان نموده بود با 
کمك چندتن از خیرخواهان آنجا ازبانو رئن‌بائی بامجی‌تاتا برای 
تاسیس دبیرستان دخترانه تقاضای مساعدت کردند وپس از تقبل آن 
بانوی خیراندیش ساختمانآبرومندی برروی زمین متعلق بانجمن 
ساخته شد ودرروز ۱4 شهریور ۱۳۱۵ آن دبیرستان بنام دییرستان 

پندار نیک بنامگانه نوشیروانجی نانا پدر رتن‌بائی گشایش 
یافت . درحال حاضر این دبیرستان که دارای کلاسهای طبیعی + 


۱۳۴ ساذمانهای اجتمامی‌زدتعتیان 
ریاضی» منشی گری ودوره راهنمالی است در زیر مدیریت بانبو 
باهره فرهنگ اداره میشود . شماره محصلس این‌دبیرستان درحدود 
هشتصد دختر میباشد . 

هه معبد زد تشتیان تهران - که زرتشتیان عموماً آنرا در 
مهریا آدریان مینامند در چهارراه سی‌تیر روبروی کلیسیای ارامنه قرار 
گرفته و در سال ۱۲۹۹ گشایش یافته است. 

عمعبد دیگری که درخیابان امیریه کوچه شیبانیو اقع‌وبنام 
شاه ودهرام ایزد معروف است ازدهش شادروان‌هر مزدیار بهمن 
میباشد وخیر اندیشان‌دیگر زرتشتی برای‌ساختمان وأثاثیه‌وتجهیزات 
آن مبالغی خرج کردهاند. دراین معبد آتش نگهداری نمیشود و 
زرتشتیان هنگام پرستش شمع یا چرا غ می‌آفروزند . 

۷- آدامگاه زد تشتیان - کاخ پیروزی که از قصرهای‌بیلاقی 
پادشاهان قاجار بوده ودر نزدیکی شکارگاه فرح آباد قرار دارد 
در سال ۱۳۱۵ بدستیاری روانشاد اربساب کیخسرو از دولت 
خریداری وبرای آرامگاه ابدی زرتشتیان اويژگی داده شد . 

کتابخانه اددشیر بگانگی ‏ درسالع۱۳۳بانوی‌خیر آندیش 
فرنگیس یگانکی بنامگانه‌شو هرروانشاد خودساختمان کتابخانه‌ای‌را 
نا کتابخان اردشیر یگانگی بنیاد نهاده واداره امور آنرا بانجمن 
انوا گذارنمود. این انه که بجز روز های‌تعطیل‌هرروز اه 
صبحتا ۱۲ ظهر واز پنج تا هفت بعدازظهر باز است دارای‌هزارها 
جلد کتاب میباشد که ۲۵۱۴ جلد آن آزسوی بانوی نيك‌منش پارسی 
رتن‌بائی هومجی‌بنامگانه همسرخود منوچهر هومجی مدیرروزنامه 


. ساتمانهای اجتماعی زدتشتیان بو 
ان تهران اهدا شده است . 


سماچار بمیثی بانجمن زرت 
ددمانگاه بهرام یگانگی ازدهشدکتر اسفندیار یگانگی 
بنام پدر روانشادش بهرام اردثیر یگانگی است که در خرداد ماه 
۲۹ بنیاد شده و اداره آن بانجمن واگذار گردیده است. این 
درمانگاه دارای سرویس‌های عمومی» دندانپزشکی» گوش‌وحلق 
وبینی, بیماریهای چشم» داروخانه » آزمایشگاه وسرویس‌های کامل 
دیگر میناشد وبینوایان را برایگان مداوا مینماید 
۰- پذربرشگاه مهر بان پادسالی واقع در خیابان نجات‌الهی 
نزديك چهارراه طالقانی از دهش روانشاد مهربان جمشید پارساثی 
درروز اورمزد وخرداد ماه ۱۳۷۷ گشایش یافته وبرای پذیرائی از 
مسافرین زرتشتی مورد استفاده قرار میگیرد . 
پملاره ازبنیادهای ده گانه که بشرح مختصر هريك پرداختیم 
انجمن زرتشتیان تهران آمور مربوط بموسسات زیر را نیز اداره 
خحانه دانشجو واقع در چهارراه ولیعصر از دهش آفای خدارحم داوری برای 
اقامست محصلین زرتشتی, هانه‌ای وصسل به‌شاهورهرام 
ایزد ازدهش آفای شابهرام کامل‌زاده برای سکونت محصلین , سه 
باب‌سالرن‌بزرك یکی ازدهش روانشاد خسرو خسروي جهت‌جشنها 
و گواه گیریها وسدره‌پوشیها» دومی‌سالونی‌است که‌بنامگانه‌روانشاد 
بهمن بهمنیان بمنظوربرگزاری سخنرانی‌ها بنیاد گردیده و سومی 
سالون ایرج است که قبلا نیز از آن نام بردیم و جالی است برای 
برگزاری پرسه وروزیادبود در گذشتگان ویزمسمات دیگری که 


انم نهای اجتمامی زد تعتیان 


ن‌گفتار حوصله شرح وتفسیر آنها نیست. 


هیثت‌نظارت بر | کلیه دارائی انجمن زرتشتیان تهرآن‌درز برنظارت 
سرمایه انجمن | و اداره سازمانی بنام هیئت نظارت برسرمایه 
جمن میباشد . طبق اساسنامه انجمن اعضای هیثت نظارت هفت 
نفرند که بناب 


اد انجمن ازسوی مجمع‌همگانی انتخاب میشوند 
مدت کار آنها ده‌سال‌است ووظیفه آنها دراختیار گرفتن کلیه دارائی 
انجمن از منقول وغیر منقول و کلیه‌در آمدها وبهره‌برداری ازسرمایه 
ودارائی انجمن از هرجهت بنفعذیحساب میباشد. نقل وانتقال 
دارائی انجمن باتصویب مجمع‌همگانی منحصراً بعهده این 
هیثت است. این هیثت‌درتحت ریاست آقای‌دکترفریدون ورجاوند 
ونیابت آقای‌خدامراد ایدون انجام وظیفه مینماید. 

انجمن ‏ ۳ درحدود سال ۱۲۷۱ دراو اخرپادشاهی‌ناصرالدین 
زر شتیان .یزد | شاه براهنمائی و کمك کیخسرو جی حانصاحب 


نماینده دوم پسارسیان انجمنی دریزد درزیرنام انجمن نساصری 
زرتشتیان یزد بمنظوررسیدگی یکارهای داخلی‌زر تشتیان بنیاد نهاده 
شد. اين انجمن بعدها به انجمن‌زرتشتبان یزدتغییرنام داد ولی 
متاسفانه امروزدرحال فترت بسرمیبرد . 


پیش از آتکه ازاين مرحله بگذریم خوب است از مسسات 
فرهنگی زرتشتیان در شهریسزد مختصر گفتگوشی بکنیم . درسال 
۱۷۶۸ خورشیدی روانشاد کیخرو مهربان برای تعلیم و تربیت 
نوبا و گان زرتشتی بتاسیس مدرسه‌ای‌دست‌زد کهآ زکهن‌ترین‌وبهترین 
مدارس آنروز بشمارميآمد. کیخضسروجی خانصاحب درسال۱۲۷۱ 


ساذمانهای اجتماعی زدتشتیان 1۳۷ 
ضمن آمارخوداز مدرسه کیخسروی یاد نموده,شماره‌شاگردانش‌را 
۲ پسر قلمداد میکند و ازمعلمین‌این مدرسه‌استادجوانمرد شیرمرد 
و ماستر خدابخش بهرام رئیس و میرزا مهربان بهرام رئیس را 
نام‌میبرد.اين مدرسه امروزبشکل دبیرستان کامل‌اداره میشود. 

چند سال بعد دبستان خسروی ازدهش وبنامگانه روانشاد 
خحسروشاهجهان‌بنیاد نهاده شدوسپس درسال ۱۷۹۵ دبستان دینباری 
یزد از سوی شادروان رستم موبد سرو صدافت بنامگانه فرزند 
ناکامش دینیار بنیانگذاری شد. بعداز آن نوبت بموسسات‌مار کار 
رسید که شامل دبستان و دبیرستان پسرانه و دخترانه و پرورشگاه 
میباشد وبا همت و كمك روانشاد پشوتن‌جی‌مار کار تاسیس گردید. 
خوشیختانه امورهمه این نأسیسات و نیز کارهای مربوط به آتش 
ورهرام ودرمهرهای یزد ازسوی متولیان ومتصدیان مربوطه‌بخبی 
اداره میشود وفقدان انجمن در کار آنها چندان لطمه‌ای نمیزند 
بخصوص که آقای شهریارخدایاری رئیس سازمان جوانان‌زرتشتی 
یزد نیز درحل وفصل کارهای جماعتی كمك موثری میکند.با همه 
اینها ما امیدواریم که زرتشتیان یزد از اين خواب خرگوشی بیدار 
شده همتی کنند ووضع انجمن خود را ازنو سروصورتی دهند . 
انجمن همگام با انجمن زرتشتیان بزد در کرمان نیز بنا 
زد تشتیانکرمان| براهنمائیهای کیخسروجی خانصاحب انجمنی‌بنام 
انجمن ناصری زرتشتیان کرمان تشکیل و سالها بعد همانند انجمن 
یزد به انجمن زرتشتیان کرمان تغییر نام داد. 


۳۸ سازما نهای‌اجتماعی زدتشتیان 

شماره اعضای این انجمن ۱۵ نفر است واسامی هیثت‌رئیسه 
آن‌عبارت است ازآ قایان‌پرویزسروشیان(رئیس)نوذرمهران وبانو 
تاجور آمیفی(نواب رئیس) رشید خسروپور ( غزانه‌دار ) کیخسرو 
سیاوشیان (دبیر)رستم سیاوشیان وسروش کشاورزیان (بازرسان). 

انجمن کرمان بامور آموزشگاههای زرتشتی که عبارتند از 
دبیرستان ایرانشهر وهترستان کیخضسرو شاهرخ و دیستان دخترانه 
شهریاری ودبستان کاویانی و کودکستان اردشیر همتی ودر مهر و 
آرامگاه زرتشتیان و درمانگاه و پذیرشگاه خداد مهرابی و تالار 
جهانگیر فروهر وسایر موسمات جماعتی کرمان رسیدگی مینماید. 
این انجمن در سال ۱۳۲۰ بنیاد گردیده شماره 
اعضای آن ۱۱ نفر ودوره انتخابانش چهارسال 


از درتحت‌ریاست آقاید کتراردشیرایدون و نیابت 


آقای خسرو شهریاری بکارهای معبد و مسافرخانه و آرامگاه 
خیابان 


زرتشتیان نظارت و سرپرستی میکند . نشائی انجمن شیر 
زند جنب سینما آریا است . 


انجمن در سال ۱۳۴۲ انجمن زرتشتیاناصفهان پابعرصه 

زر تشتیان اصفهان وجود نهاده‌دوره انتخابات آن دو سال است و 

اعضاء عبارتند از آقایان دکتر فرهاد آبادانی (رئیس ) دکتر 

هوشنگ فرودبان و کهزاد بنشاهی ر نواب رئیس ) رشید باوفا 

(حسابدار) مهندس اورمزدی (دبیر) خداداد رشیدی (صندوقدار) و 
آردشیر حورشیدیان (بازرس) . 


ساذما نهای اجنمامیزه ۳۹ 

اين انجمن در اثز مکاتباتی که اخیرا بادهشمندان جماعت 

داشته موفق شده است که دو موسسه نوبنیاد به ابوابجمعی خود 
بیفزاید. یکی از آنها خانه آبرومندی است درجلفا خیابان نظر که 
برآدر آن‌نیکو کار فریدونومهر بان‌زر تشتی حریداری‌و بر ای‌محل تشکیل 
جلسات انجمن وبرگزاری جشنها ومانندآن در اختبار انجمن قرار 
داده‌اند . برادران خیراندیش مهربانی هم باغ بزرگی را در همان 
حوالی‌خریداری نموده ودرصددییناد آدریان مجللی جهت زرتشتیان 
اصفهان میباشند . ما توفیق خیر همه نيك اندیشان را از درگاه 
اهورا مزدا خوا 


افجمن زر تیعیان ]| در شهرهایاهواز, آبادان,زاهدان» بم‌ودیگر 
یفآباد و توابع | شهرهائی که جمعی زرتشتی ساکنند و نیز در 
همه دهات زرتشتی‌نشین یزد انجمن‌هالی وجود دارد که بحث در 
باره همه‌آنها اين گفتار رابدرازا میکشاند بنابراین ما تنها بشرح 
انجمن‌های شریف آبادوا تفت که از قدیمی ترین آنهامیباشند میپردازیم 
ومیگذریم . 
در شریف آباد که‌درحومه اردکان و۱۷ فرسخی شهر یزدوافع 
شده ازسال ۱۲۸۶شاخه انجمن زرتشتیان بنیاد گر دیده که تاامروز 
مرت تشکیل جلسه میدهد. در روز هفتم مهر مساه ۱۳۲۵ از سوی 
زرنشتیان ساکن شریف آباد وحسن آباد میید و مزرعه کلانتری ۱۵ 
تفر بعنواناعضای‌این انجمن انتخاب ودرزیر نام انجمن زرتغتان 
شری فآباد وتوابع رسماً بهثبت رمید . هیثت‌رئیسه انجمن در حال 
حاضر عبارنند از آقابان رستم بلیوانی (رئیس) بهرام شامردانی و 


۱۳۰ سازمانهای اجثماعی‌زد تهنیان 
جمشید مهربانی ( نواب‌رئیس ) اردشیر قدیمی ( حسابدار ) بهرام 
خادمی (بایگان) دینار ذهبی (بازرس). 

اداره آمور د: جمشیدی ودر مهر وشاه ورهرام ايزد و 
پیرمهرایزدو آرامگاه بن انجمن است ویکی‌از کارهای 
مفید وارزنده‌ای که انجمن‌موفق بانجام آن‌شده است به‌ثبت‌رساندن 


زیارنگاههای پیرسبز و پیر هریشت و تمثیت امور آنها است 
ببهترین وجه . 

اقجمن زرکنتیان تفت که درشش فرسخی شهر یزدواقع شده‌دارای 
لفت و شدای | ۱۷ محله است وزرنشتیان در چهار محله آن که 
عبارت از راحت‌آباد سرده با غخندان وبا غ گلستان‌میباشد اقامت 
دارند بعلاوه جمعی زرتشتی در دهات حومه تفت یعنی چم‌مبار که 
زین آباد خلیل آباد وحسینی ساکنند . 

آنجمن زرتشتیان تفت وتوابع که از سوی زرتشتیان چهار 

محال تفت وحومه آن بمنظور رسیدگی بامور خیربه » اجتماعی » 
مذهبی» فرهنگی وبهداشتی وتاسیس وتعمیر معابد و دیگر اماکن 
تاریخی وفرهنگی وبهداشتی بنیاد شده در روز ۱۳۷۳/۱/۲۴ رسماً 
به ثبت رسید, شماره اعضای‌این انجمن ۱۷ نفر» دوره انتخابانش 
۴سال واسامی هیثت رئیسه آن بدین فرار است . آقایان اردشیر 
میزانیان (رئیس) خدامراد ظهرابیان و بهرام هرمز دیاری ( نواب 
رئیس ) رشید جوانمردی وخدامراد بزرگی (دبیران) جم‌شیدروشن 
فرد وجهانگیر جمشیدیان (بازرسان) وبهمرداستوار (خزانه‌دار). 


ساذمانهای اجتماعی زدتعتیان 1۳۹ 

درسال ۱۳۲۰خورشیدی از سوی بانوان‌زرتفتی 
ذنان ذدتشعی ] تهران سازمانیبنام‌سازمان زنان زرتشتی‌تاسیس 

شد. این سازمان جلسات هقتگی خود را در متزل یکی از اعصاء 
به تناوب تشکیل میداد و برای بالا بردن سطح فکر دوشیز گان و 
بانوان زرتشتی وبهبود وضع آنان در همان نخستین سالهای بنیاد 
کلاسهای پرستاری, برش وخیاطی» طباخی وانگلیسی ترتیب داد. 
درسال ۱۳۴۰ بانوی خیراندیش لعل‌جمشیدیان ساختمانآ بر ومندی 


جهت این سازمان از دهش خویش وه زرت 


آمورمربوط بسازمان درساختماننوبنیادبرگزآرميشود. این‌سازمان 
در سالهای اخیر بمنفور آشنائی بيشتر افراد اجتماع بایکدیگر 
(رجلسات ته‌دانسان وشب‌نشینی و گردشهای دستجمعی تشکیل داده و 
میدهد ونیزگاهگاه بمنظور تتویر افکار همگروه مجالس سحنرانی 
ترتیب داده و از دانشمندان برای سخنرانی دعوت بعمل میاور, . 
کتاب‌پیام‌زر نشتث رآ قای‌علی| کبرجعفری یکی‌از انتشارات بسیار 
سودمندسازمان‌بان و اناست. هیثت رئیسه‌این‌ساز مان بدین شر حاست : 
بانوان کتایون‌فرین ( رئیس) زمرد فریدونیان ( نایب رتیس )گلی 
فرهنگی (دییر) و همسایون جمشیدیان (خزانه‌دار) . 
ساذمان فروهر | در سال ۱۳۷۸خورشیدی ازسوی جوانان‌زرتشنی 
(جوافانذدآشتی)/ در تهران سازمانی بنام سازمان فروهر بمنظور 
تربیت وراهتمائی جوانان همگروه بنیاد شدکه یکی از سازمانهای 


1۳۴ مازمانهای اجتماعی زرتشتیان 
پیشرو زرتشتی بشمار میآید. این‌سازمان ازبدو تاسیس برای‌پیشبرد 
هدف خحود دست باقداماتی بشرح زیر زد . از نخستین کارهای 
سازمان تشکیل کلاس مذهبی و اوستا بمنظور دمیدن روح ایمان 
ودین‌دوستی درنونهالان زرتشتی وپرورش نیروی معنوی آنها استه. 
سازمان هم‌چنین درچاپ و نشر کتابهای مذهبی قدمهای بزرگی 
برداشته که از همه آنها بالاتر چاپ کتاب گانها ترجمه موبد فپروز 
آذر گشسب را بایدنام برد. تشکیلجلسات سخنرانی ومجالس‌سدره 
پوشی وبرگزاری جشنهای باستانی از کارهای سودمندی است که 
این سازمان در انجام آنهاکامیاب شده است. روز خیر ایزد ودی 
ماه هرسال مراسم در گذشت اشو زرتشت رادر سالون کاخ فیروزه 
برگزار مینماید واخیرً اعیاد باستانی مانند جشن مهر گان و سده 
را در کوشك ورجاوند که از سوی فرزانه خیراندیش, دکتر فریدون 
ورحاوند بسازعان اهدا شده ترتیب میدهد بعلاوه میهمانی شام و گردشهای 
دستحممی در فواصل معین تشکیل مبدهد که همه این اقدامات بسود جامعه 
زررتشتی بویژه جونان همگروه مبباشد. 

امور ساژمان توسط هیثتی بنام هیشت مدیره اداره میشود . 
هیشت‌مدیره سازمان که از بین کلیه اعضاء انتخاپ میشود عبارتند 
از آقایان مهربان فرهنگی( رئیس ) مهربان زرتشتی و خسرو 
باستانی فر(نواب‌رئیس) جهانگیرپیرغیبی(دبیر)هرمزدیارهرمزدیاری 
(ناظر امور مالی) و شش نفر دیگر . نشانی سارمان - چهار راه 

کالج - کوچه بامشاد - شماره ۷ میباشد. 


سازمافهای اجثماعی زد: 


اروزا 


کانون ذ تشعب چون در سالهای اخیر جمعی از زرتشتیان‌ساکن 
شر ی فآباد یزه | شریف آباد یبزد برای ادامه تحصیل یا بمنظور 


مقیم مرک | کسب وتجارت بمرکز آمده واقامت گزیده‌اند 
وروز بروز برتعداد آنهامیافزاید در سال ۱۳۴۳ بمنظور رسیدگی 
بیشتر بامور آنان ورفع احتیاجاتشان هیتتی در نحت نام کانون 
زرتشتیان شریف آباد یزد مقیم مرکز تاسیس شد . اعضای رسمی 
کانون درحال‌حاضر ۲۸۸ نفر میباشند, هیثت مدیره کانون ۱۷ نفر 
و دوره انتخابات هر سه سال یکمرتبه است , 


مدیره در زیر 
ریاست آقای دکتر مهربان کاوسی شریف آباد وئیابت آقای رستم 
خدابخشی شریف آباد ایفای وظیفه میتماید. بملاوهآقایان مندگار 
کاوس‌پور (بازرس) اردشیر خدادادی (دبیر) بهرام ولی (حسابدار) 
بهرام تر کی (تحویلدار) ورستم جمشیدپور (بایگان) میباشند . 

یکی از وظائف کانون مبارزه باغرافات و اشاعه و انتشار 
دستورات وتعالیم اشو زرتشت بمنظور پیشرفت وتنویر افکارجامعه 
میباشد و در این راه کانون خدمات ارزنده‌ای بجامعه 
نموده از آن جمله است چساپ وانتشار کتاب گسوشه‌ای از 
فرهنگ ایران باستان اثر دکترفرهاد آبادانی و کتابهای آلین‌سدره 
پوشی زرشتیان و آئین زناشوئی زرتشتبان بقلم نوبسنده 


۳۴ سازما نهای اجتمامی‌زد تفتیان 


زر تشتیان‌سا کن نفت‌ودهات‌حومه آن‌یعنی‌مبا رکه 
وچم وزین آباد وحسینی وخلیل آباد که همگام و 
هم آهنگ بادیگران سالها است از یزد بتهران 
آمده واقامت‌گزیده‌اند در دهم مهر ما۱۳۴۷۵ بمنظور رفع حوایج 
همگروه ورسید گی‌بیشتر ونزدیکتر بافراد زرتشتی تفت.وتوابع ودر 
عین‌حال برای تنوبر افکار همکیشان وهمکاری بادیگر سازمانها و 
انجمن‌های زرتشتی اقدام بتاسیس هیثتی بنام گروه ز 
و ترابع مقیم تهران نمردند . شماره اعضای گروه ۱۷ نفرودوره 
انتخابات هرچهار سال یکمرتبه است . 

اعضای هیثت رئیسه‌گروه عبارتند از آقایان وفادار تفتی 
(رئیس) ماهیار پور بهرامی ورستم مرزبان(تواب رئیس) کیخسرو 
کشاورز (دبیر) خداداد خدا بخشي (خزانه‌دار) خدامراد کامران و 
رشید ضیاء طبری (بازرسان). 

این سازمان نوبتیاد در همین مدت کم در آمور خیر ‏ وکمك 
به بینوایان وهمکاری درچاپ ونشر کتابهای دینی اقدامات ارزنده 
وشایان تقدیر نموده است . مرکز گروه - خانه نر گس داقع در 
خیابان کریم‌خان زند- خیابان خردمند شمالی - کوچه پورزند - 
شماره ۱۷ میباشد . 

بعلاوه از سازمانهائی که بشرح آنها پرداختيم زرتشتیان 
تهران در سالهای اخیر سازمانهای اجتماعی دیگر بنیاد نهاده‌اند 
که ما باعرض پوزش تنها بذکر نامآنها میبردازيم. این سازمانها 


سانمانهای اجتماعی زدتعتیان ۱۳۰ 
عبارتند از بزرگگ کنکاش یگانگی زرتشتیان » کنکاش موبدان, 
کانون پزشکان زرتشتی, کانون مهندسان زرتشتی» کانون‌دانشجویان 


زرتشتی و انجمن ابران‌باستان. درا کثر شهرها ودهات زرتشتی‌نشین 


نیز سازمان جوانان زرتشتی ناسیس گردیده که باز هم بمنظور 
جلوگیری ازاطاله کلام از شرح آنها خودداری مینمائیم. درپایان 
این گفتار ما خوانندگان ارجمند را با دو انجمن حارج از کشور 


آشنا میکلیم . 


در یکی دوقرن اخبر افراد زبادی از زرتشتیان 
ایرانی- بمبئی | مقیم بزد و کرمان برای کسب و کار و نیز بمنظور 

فرار از تاملایمات زندگی گامگاه دست زن و بچه‌های ود را 
گرفته رهمپار هندرستان شده ودر آنجا اقامت گزیدند.. ابته با مناسب‌تر 
شدن شر ایط و بهبود اوضا عاقتصادیء بسیاریاز اين مهاجرت کنندگان» 
خود ویا فرزندان‌شان به تدریج به ایران باز گشته وبه فعالیت و کار 
پرداختند واما مح‌الوصف با این که بسیاری از آنان باز گشتند » بساز 
بسیاری از اير انیان سا کن هندوستان بوطن مالوف برنگشته‌اند که بسا 
وجود این هنوز بیش ازچند هزار تفر زرتشتی ایسرانی در کشور هند 
بویژه درشهر بمبگی سکونت دارند. 


در سال ۹۱۸میلادی در اثرراهتمائبهای شادروانانپستنجی 
آقا و دیتشاه ایرانی سلیسیتر و خیرخواهان دیگر انجمنی بنام 
انجمن زربشتیان ایرآنی(۱) بمنظور رسیدگی باحتیاجات ایرانیان 
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۳۶ سانما تهایاجنماعی زر تشتیان 

ساکن بمیتی و كمك در راه‌بهیود حال برادران شود در ايران بنیاد 
نهاده شدکه تا بحال مشغول فعالیت میباشد. اين انجمن دارای۳۳ 
عضواست, دوره انتخابات اعضاء هر پنج سال‌یکمرنبه است‌ولی 
معتمدین برای هفت‌سال انتخاب میشوند . 

اسامی هیثت رئیسه انجمن عبارت است از آقسایان دکتر 
آدربادبهرام ایرانی (رئپس) شهریاررستم آهرستاتی ودینشاه بهرام 
ایرانی وفر خ‌دینشاه ایرانی (نواب‌رئیس) وماهیار بهرام پتل ( دبیر 
وخزانه‌دار) ومعتمدین انجمن عبارتند از آقایان دکتر آدربادبهرام 
ایرانی, دینشاه بهرام ایرانی» جهانگیر کیضرومار کار» نوشیروان 
ملولثایرانی واسفندیار تیرانداز آزرمی . 

اقداماتی که این انجمن‌برای بهپود حالایرانیان‌ساکن بمبلی 
انجام داده موضو ع بحث ما نیست وما تنها بذ کر کمکهای انجمن 
بزرتشتیان آبران میپردازيم. انجمن در طول سالهای خدمت خحود 
موفق شده‌است‌باکمك دهشمندان بنیادهای مشروحه زير راتاسیس 
واداره نماید , 

۷ تاسیسات فرهنگی مار کار در شهر بزد از دهش‌روانشاد 
پشوتنجی مار کار که شامل دبستان و دییرستان پسرانه و دخترانه و 
پرورشگاه میباشد . 

- مطب ودرمانگاه‌سررتن تاتادر بزد که‌باسرمایه آن‌مرحوم 


ساخته شده واداره امور آن بعهده انجمن واگذار است. 
۳ زایشگاه بهمن تاسیس آقای گشتاسب خداداد خودی کلاه 
بنامگانه فرژند ناکامش بهمن در شهر یزد . 


سازمانهای اجتماعی زد تشایان ۱۳۷ 

۱۳-۴ دستگاه‌دبستان در دهات یز د که از سوی بهدینان‌خیر آندیش 
ماخته و اداره آ نهابعهده انجمن‌محول‌شده‌است این دبستانهاعبارتند 
از دبستان اردشیری در خریشاه - ماهیاری در قاسمآباد - 
جمشیدی در رحمت آباد - رستمی در مریم آباد - اردشیر فرخی‌در 
علیآباد - فریدونی درنصرت آباد جمشیدی‌درجعف ر آباد - رستمی 
در کوچه پیولك - دبستان پسرانه زين آباد -خدا بخشی در چیم - 
مرواریدی در تفت - شیرین دیستان بساغ خند ان - مهستی زنج در 
خیرآباد ودبستان شاهپوری در الّهآباد . 

۵- كمك درچاپ ونشر کتابهای کاتها؛ بسنا» یشتها ودیگر 
آثار استادپور داود. 

کلیه کارهای مربوطبانجمن در ايران بعهده آفای سروش 
هر اسب میباشد که سالها است همه آنها را بنمایندگی از سوی‌آن 
انجمن بخوبی وبا کمال جدیت اداره نموده است. پیش‌از آنکه از 
این موضوع بگذریم شایسته است از دوانجمن دیگ رکه با انجمن 
زرتشتیان ایرانی‌بمیئی همكاري‌صمیمانه دارند ذ کری بمیان آوریم. 
یکی از آنها انجمن اکابر صاحبان پارسیان هندوستان است که 
از روزی که مانکجی‌هاتریا رابایران فرستاد تابامروزهمیشه‌نست 
بزرتشتبان ایرانی علاقمند بوده و محبت نموده است و امروز نیز 
اداره امور ۱۳ باب دبستان دردهات یزد و آتش‌ورهرام یزه باایر 
انجمن است. دومی انجمن ايران ليگث میباشد که نسبت بایران و 
ایرانی نظرمساعندارد ودر کارهای‌مر بوط بایران همواره‌علاقه‌نشان 
داده وهمکاری نموده است. از خدمات فرهنگی این انجمن باید 


۱۳۸ سازما نهایاجتماعی زر تشتیان 
ترجمه وچاپ کتاب باارزش پارسیان اهل کدابند(۱) رانام برد 
| قجمن زد تشتیان | این انجمن در سال ۱۸۶۱ درلندن تاسیس و در 
۷۵( | مهو رسماً یت رسید. درحال‌حاضر درحدود 
درانگلستان زندگی میکنند که۴۱۵ نفرشانعضو 
رسمی‌این انجمن بشمار میآیند. از بين اعضاء ۱۲ نفر بعنوان کمیته 


۰ تن زرا 


برگزیده شده‌اند که همه کارهای انجمن وجامعه زرنشتی را اداره 
میتمایند. هرسال يك‌سوم اعضاء طبق اساسنامه انجمن مستعفی‌شده 
و در مجمع همگانی سالیانه بجای آنها اعضای جدید انتخاب 
ميشوند. رئیس کمیته نیزمستفیماً از طرف اعضاء در مجمع‌همگانی 
بر گزیده میشود . 

اسامی هیکت رئیسه انجمن‌عبارت است ازخانم دکتر کوتار 
(رئیس) و آقای کاپیتان (نایب رئیس وخزانه‌دار ) و آقای مدی(دییر 
افتخاری). این سازمان سه نفر معتمد نیز دارد که سمت خود را 
تا پایان عمر حفظ میکنند. آنها عبارنند از آقایان سوس؛ دکتر 
میستری ودالا. چون‌نفر اولی درسال جاری فوت نموده در مجمع 
عمومی سالیانه یکنفربجای اوبر گزیده خواهدشد. 

وظیفه‌این انجمن‌رسیدگی بحال افرادجامعه ورفع‌احتیاجات 
آنهااست. انجمن يك ستایشگاه آبرومند درلندن(۳) بنانموده و 
آرایگاهی نیز در 06۳060679 1800000 دارد و کلیه‌آموراین‌دو 
موسسه رابخوبی‌اداره میکند. 
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سازمانهای اجتماعی زو تعتیان ۱۳۹ 

پیش ازپایان دادن‌اين گفتارنشانی چندانجمن رادراختیار 

خوانند گان میگذاریم‌این‌انجمن‌ها ازسوی افر ادی‌دانشمند و فکوراز 

ملتهای مختلف که مطالعاتی‌عمیق در کتب مزدیسنا نمودهو در نتیجه 
باینمذهب متمایل شده‌اندتاسیس شده است. 
۱ انجمن مزدیسان‌لوس آنجلس آمریکا 

۱ 

09 .]0211 ,۸۵80166 وم ,.عه۸ مماتملظ طانمک 


۲- انجمن مزدیسنی‌زرتهتی در ارگان امریکا 

۱ 
,48 807 ,۳.0 ,قوژها احام6ت8۵ دعطاو۲ 2 وبت 
3 .0۳68200 ,13۱18606 
۳-انجمن مزدیستان آبادان - آبادان- اسلام‌آباد- فلکه نو 

کوی بسندارنیسک . - توسط آقای‌محمدی‌فرد 

کادمی آریانای مزدیسنان - سویس 
- 006۲ 25422 طءجگاوه۳ - عنصهع1عطله حرط 
56۲۵2 روخ بجهعصن0 م۴۲ 


بزر گان زرتشتی 


مقدمه اين گفتار را بنام دانشمندانی زینت ميدهيم که در 
سالهای تاريك گذشته بامعلومات خود وبا نشر اثرات سودمند عود 
باعث تشیید مبانی مذهب گردیده‌اند. نخست از دستور پیری سخن 
پمبان ميآوريم که تیررانداز نام داشت, فرزند دستور اردشیر بود و 
کاپ خورده‌اوستای بات رجمه‌ا شکه درسال (۱۲۵۷ خورشیدی) 
درست صدسال‌پیش بچاپ رسیده هنوزازبهترین کتاب 

های‌اوستا است ومشتاتبان بسیاردارد. سپس ازدانشمندی نام‌میبریم 
که زبان اوستا وانگلیسی را دربمبلی آموخته ودربدرسه کیخسروی 
یزد اوستا را با معنی تدریس مینمود و کتاب گلدسته چمن آئین 


زرتشت از اوبیادگارمانده است. خواننده عزیز یقین حدس‌زده‌ای 
که منظورماکسی جزماسترخدابخش بهرام رئیس‌نیست آن شخص 
دانشمندی که مدف تیر بلاشدهو قتلگاهش امروززیارتگاه دوستداران 
اواست.یکی‌دیگر ازدانشمندان‌بنام زرتشتی را یاد مينمائیم که مانند 
سلف‌شودازدانشگاه بمبثی درعلم انگلیسی و اوستا فار غالتحصیل 
شده ‏ چند سالی د رکالج ند در کراچی باسمت استادی تدریس 
مینموده‌و کتابهای اندرزنامه پهلوی وخروه‌اویژه‌وهدین مازدیسنان 
ازاوس‌انده . هنوز سالمنندان زرتشتی یزد سخنرانیهای مذهبی و 
ادیبانه اين‌دانشمند را که دستورخدایار دستور شهریارتام‌داشت بیاد 


دارند. ماآمرزش روان هرسه راازاهورا میخواهيم . 
پس آزاین سه تن باید ازارباب کیخضروشاهرخ که باچاپ 


بزد گان زد تفنی فلا 

کتابهایآئینهآئین‌مازدیسنی و فرو غمزدیسنی بشناساندنمذهب زر نشت 
کمك کرد نامبریم ودر پابان از استاد ابراهیم‌پورداود که‌باچاپ 
وپخش کتابهای گاتها,بشتها, بسا, خرده‌اوستا و دیگرآشار خود 
ایرانیان غیرزر تشتی را باين مذهب آشنا کرد یاد نمائیم که واقعاً 
حوبزرگی بگردن دارد. 

تا اینجا از ان سخن راندیم ولی در حال حاضر باید 
بگوئیم که اگر بخواهيم چه در قسمت مذلهب وچه در شتون دیگر 
اجتماعافرادی رانام بریم تعدادبقدری‌زیاداست که میت سیم نتوانيم 
حقمطلب را اداکنيم وچه‌بساکه باقلم انداختن افرادی‌باعث‌رنجش 
خاطر جمعی گردیم زیرا حوشبختانه دربین‌جامعه زرنشتی شماره 
اشخاص دانشمندو ادیب » موبدان‌تحصیل کرده واوستادان» دکترهای 
مجرب؛ مهندسان حاذق, استادان برجسته. مدیران کل و و 
خیلی زیاداست بشابر این باعرض پوزش بشر ح حال‌نمایند گان‌مجلس‌و 
نها سهید زرتشتی میپردازیم ومیگذریم . 
اد باب جمشید بهمن. جمشیدیان دريك خانواده متوسط 


زرتشتی در یزد پا .بمرصه وجود نهاد و پس از 
فراگرفتن معلومات آنروزی. درمدارس ید درزادگاه‌عود حجره‌ای 
گرفته‌مشغول‌تجارت‌شد باین‌معنی که مانند تجاردیگر یزدی پارچد 
های‌دستباف و گیوه‌های یزدی وسایر منسوجات آنجا را خه داوی 
وعدل‌بندی نموده برای فروش بطهران میفرستاد پس ازمدتی خود 
رهسپار تهران شده موسسه‌ای بنام‌تجارتخانه جمشیدیان بنیاد نهاده 
یکارتجارت ودادوستدپرداخت وبندریج دراثر پش تکار وامائت و 


تلا بزدگان ذدتتی 
صداقتی که در کارخود بخرج دادمورد اعتماد واطمینان عامه‌مردم 
اززرتشتی ومسلمان قرارگرفت. 

درسال۵ع۱۲خورشیدی ارباب‌جمشید از کارهای دیگردست 
کشیده‌مستقلا یکارصرافی و بانکداری پرداخت وشبه‌هاثی درشهر- 
های بزرك اپران ودر بمبئی» کلکنه» بعداد وپاریس تاسپس‌نمود و 
بتدر یج تجار تخانه جمشیدیان‌چنان‌اعتبار واهمیتی پیدا کرد که بانك 
شاهی ايران ( انگلیسی) و بانك استقراضی روس را تحت‌الشعاع 
قرارداد وتجارو کسبه و مردم عسادی وحتی شاه ودرباریان برای 
معاملات بانکداری بتجارتخانه جمشیدیان مراجعه میکردند و از 
طرف مظفرلدین‌شاه قاجارلقب رئیس‌التجار کل زرتشتیان ممالكك 
محروسه‌ایران بار باب اعطاشده بافتخارنشان وجبه‌وحمایل‌وفرمان 
مخصوص تایل گردید. 

جکسن|مریکاتی در کتاب خود(۱) میگسوید وارساب جمشید 
صراف‌توانگری است که‌صاحب صدهاهزارتومان ثروت ودردربار 
سلطنتی ايران صاحب نفوذاست. نزدیکیاوبادربارباعث جلوگیری 
آزفشارهائی‌است که بزرتشتیان واردمیشود زیراعرایض و شکایات 
آنهارابنظرشاه‌میرساند. مسلمانان‌بدرستیاواعتماددارند و صرافان‌و 
بازر گانان دیگرایران بقدراوطرف توجه نیستند . احترامی که باو 
گذاشته‌میشود نتیجه راستی‌ودرستیو تعلیم اشای اوستاووآتین زرتشت 
پیامبر میباشد که راستی را پایبه دین قسرارداده وهمت‌وهوخت‌و 
هو رشت‌رااندرز فرموده است.» 

بعوولامع[ ۳۳۵۲۰ 8۲ - اومع۳2۵ ۵ اقد۳ - واو۲وظ .1 


بزرگان ذدتفتی ۱۳۳ 

درسال ۱۳۲۶ هجری ( ۱۲۸۴ خورشیدی ) ار ساب جمشید 
جمشیدیان‌برای دوره اول قانونگذاری ازسوی‌جماعت زرتشتی 
بتمایند کی مجنس‌شو رای‌ملی انتخاب شد ولی چون‌بیشتر اوقات اوصرف 


ار باب جمذید جمشیدیان نختین نمایده زر تشتیان 


۴ بزدگان ذدتشتی 
کارهای تجارتی وبانکداری‌میشدبرای دوره‌دوم از جماعت زر تشتی 
خواست که اورا معاف‌دارند ودرعوض‌میرزا کیخسرورا که کارمند 
تجارتخانه آوبود بنماندگی انتخاب نمایند. ارباب جمشید در س 
۲مسالگی درروزع۱ دیماه ۱۳۱۱ برحمت‌ایزدی پیوست . دبستان 
جمشیدجم از آثار خیر این شخص رادمنش و نیک کاراست که از 
سخاوت و بخشند گی‌اش‌داستانها در کتابهانوشته شده و برزبانها 
جاری است. 
ار باب کیخسرو شاهرخ در سال ۱۲۵۴ خورشیدی در 
کیخرو شاهرخ| شهر کرمان دیده بجهان شود . پدرش را در 
کودکی ازدست دادرپرستاری وتربیت اورا مادرش فیروزه بعهده 
گرفت. معلومات ابتدائی را در کرمان کسب‌نموده سپس چندسالی 
در مدرسه امریکائی تهسران بتحصیل پرداخت و بعد برای ادامه 
تحصیلات عازم بمیئی شد. پس از چندسال اقامت دربمیثی و تکمیل 
تحصیلات ازطرف انجمنکابر پارسیان باسمت مدیسریت دبستاز: 
زرتشتیان کرمان‌بایرانبر گشت .در کرمان برای بهبودوضع‌فرهنگی 
واجتماعی زرتشتیان اقداماتی نمودوانجمن زرتشتیان کرمان رانیز 
سروصورتی داد. درسال۱۲۸۴سف رکوتاهی بروسیه نمود وپس‌از 
مراجعت از آنجادرتجارتخانه جمشیدیان مشفول شد و در سال 
۱۸۸در دومین اجلاسیه مجلس شورای ملی از طرف زرتشتیان 
بنمایندگی انتخاب وتابازده دوره‌متوالی باین سمت بافی‌بود. 
ارباي کیخسرو آزروزی که پا بمجلس گذاشت لباقت و 
استعداد ذاتی خودرا بمنصه ظهور آورد بحدی که در همان دوره 


پزدگان ذدتفنی ٩۴‏ 


ار پا ب کیخسرو شاهرخ نمابنده دوم زرتععیان 


۱۳۶ بزدگان ذدتفنی 
اول‌نمایندگی ریاست میاشرت‌مجلس باو وا گذارشد . ارباب در 
سال ۱۳۰۷ بتأمیس کتابخانه مجلس‌شورای ملی اقدام نمود و دو 
سال بعد چاپخانه مجلس بتدبیر وهمت آن رادمرد پا بعرصه وجود 
نهاد. اریاب درسمت نمایندگی مجلس وسیاست مملکت کارهای 
ارزنده‌ای بنفع کشور و ملت ابران انجام داده که از گنجایش این 
گفتارخارج است. 

آرباب کیخسرودرتمام‌مدت ریاست انجمن زر تشتیان‌تهر ان را 
نیزبمهده داشت ودربهبود وضع زرتشتیان تا آنجائی که مقدورش 
بود میکوشيد ودراثر نفوذی که‌داشت مامورین دولتی که بکرمان و 
ان آنجا را در تحت حمایت خود 


آدریسان آرامگاه وپیشتر مسدارس زرتشتیان تهران‌در 
زمان ریاست وبهمت وپشت کار ارباب تاسیس وساختمان شد. از 
آثار فرهنگی ارباب کبخسر و کتابهای آلینه آثين مازدیسنی وفروع 
مز دیسنی بیاد گارمانده است. 
ارباب کیخسرو درشب سه شنبه۱۱ تیر۱۳۱۵ هنگامی که از 
مجلس‌عروسی بر میگشت درع۶سالگی بطوراسرار آمیزی کشته‌شد . 
ارپاب ‏ ] در سال ۷ع۱۷خورشیدی در يك خانواده‌زرتشتی 
دستم_گیو _| دریزد ازپدر و مادری بنام بهمن وخرمن‌فرزندی 
بدناآمدکه اورا رستم نام‌نهادند. رستم بهمن درمدرسه کیخسروی 
یزدبآموخش زبان پارسی و انگلیسی پرداخت وسپس برای‌تکمیل 
زبان انگلیسی درمدرسه مرسلین‌یزد نام‌تویسی کرده مشغول تحصیل 


بزه گان زد تفتی ۱۳ 
شد. رستم جوان‌پس ازتکمیل تحصیلات درسال ۱۲۸۷ به‌تهران آمد 
وبا برادر خود شادروان گیوشاهپور و بعد ازچند سال در شر کت 
یگانگی‌پارسیان بکسب وتجارت پرداخت ودر اندكمدتی‌بمناست 


زد خاص وعام شده طرت 


راستی ودرستی در کاربازر گانی زب. 

توجه همگان قرار گرفت. 
درسال۱۳۱۲ ارباب‌رستم 

خاب‌نام خانواد گی 


بهمن کهب 
گیوبرستم گیو شهرت یافته برد 
بعضویت انجمن زر تشتیان‌تهر ان 
بر گزیده‌شد ودردوره‌بعدبه‌نیابت 
ریاست انتخاب گردیده در تیر 
ماه ۱۳۱۵ در گردش هشدهم 
انجمن‌باتفاق آرابسمت ریاست 
برگزیده شد و اين سمت دا 0 ۰ ارپا‌رستم یو سنانود انتصابی 
دوره۸» بجزيك دوره که پس و سومین نماینده زر شتیان 
از انتخاب شدن استعفا داد حفظ نمود. 


ارباب رستم گیو در گردش چهاردهم فان‌ونگذاری بعنوان 
نماینده زرنشتیان درمجلس شورای‌ملی بر گزیده شد و تاگردش٩۱‏ 
باین سمت باقی بود.دردوره بعدارباب‌رستم بمناسبت سن زیاد از 
نمایندگی مجلس‌معذور گردید 


۱۴۸ 

محبوبیت ارباپرستم تنها در اثرخدماتی نیست که‌ایشان در 
مقام نمایندگی مجلس و رباست انجمن بجامعه زرنشتی انجام 
داده‌اند بلکه بیشترمر بوط به امورخیرو نو ع‌پرستی ایشان است که‌ما 
مختصری از آنرا یادداشت مينمائیم- این شخص خیراندیش چندین 
سال پیش برر وی ز مینی در تهر ان‌پار س بمساحت تقریبی ۲۵ ه زآرمترمریع 
اقدام‌بساختمان‌شصت دستگاه آ پارتمان نموده و آنهارابا آي برق و 
وسائل بااجاره‌بهای ارزان دراختیار زرتشتیان کم بضاعت قرارداد 
ضمناً يك آدریان آیرومند ويك‌تالاروسیع با وسائل بسرای انجام 
آموردینی در آن‌محوطه که رستم با غ‌نام گرفته است‌بنیاد نهاد 

آرباب رستم بعلاوه ازاين کاربسیار ارزنده که نام‌اورا تاابد 
زنده نگه‌میدارد دراحداث دو باب دبستان درتهران پارس‌بنامهای 
دبستان استادپورداود ر پسرانه ) ودبستان‌استادخدابخش (دخترانه) 
ويك‌دبستان ودرمانگاه در کوهان دماو ند برای استفاده کشاورزان 
آنجاو کمك‌مالی بدبیر ستان‌آیر انشهر کرمان‌و دبیرستان کیخسر وی‌یزد 
وساختمان آب‌انباری بزرلك و آبرومند بالوله کشی در بزد ودیگر 
کارهای خیروعامالمنقعه اقدام نموده‌اند که بحث درباره آنها این 
گفتاررا بدرازامیکشاند 

برای اداره نمودن تأسیسات نامبرده وایجاد سازسانهای 
دیگرمانند موزه‌و کتابخانه وخانه پیرآن که‌ار باب رستم در نظردار‌ند 
درسال۱۳۳۲ سازمانی‌باسرمایه بازده‌ملیون‌ریال بنام سازمان‌خیر به 
رستم گیوبه ثبت رسیده که سرمایه آن درسال ۱۳۵۰تایکصد وپنجاه 
ملیون ریال افزایش یافته است. ما تندرستی ودیسرزیوی و کامیابی 


بزد گان‌زدتفنی 1 ۱۴۹ 


ارباب رستم را درانجام کارهای نيك ازدر گاه اهررا میخواهیم, 
دکتر اسفند یار | درسال۱۲۸۷ در متزل بهرام اردشیر یگانگی در 
بگانگی ‏ | یزدنوزادی متولد شدکه او رااسفندیار نامیدند, 


اسقندیار تحصیلات ابتدائی خود رادردبستان دینیاری‌بزد ومتوسطه 
را درمدرسه امریکائی و کالج‌تهران بپایان رسانده سپس تحصیلات 
عالی را دردانشکده علوم دنبال نمو :: فار غالتحصیل شد . اودر 
سال۱۹۳۰بامریکار فت‌ودردانشگاه 5 بب‌تحصیلات خود ادامه‌داده 
درسال ۱۳۴ باخذدرجه د کتري‌دراقتصاد م‌زر‌مومعظ ها ,۳۵ 
موفق گردید. 

دکتر همان‌سال بایران بر گشت, مدتی درتجارتخانه پلبر کار 
کرد؛ خدمت‌نظام را با درجه افسری بانجام رساند و سپس راما 
مشفول کارشد. دکتر اسفندیار یگانگی موجد وموسس سيك نوین 
آبیاری درایران است. اولین چاه عمیق‌بهمت آن مرد دانشمتد در 
خرداد سال۱۳۲۳ حفر شدواو تا پایان عمرباینکار ادامه‌داده‌چاههای 
زیادی دراغلب شهرهای ايران حفرنمود. اینجا بی مناسبت نیست 


قطعه شصری که استاد حسین مسرورپس اژ مسافرن به‌پزد و دیدن 
چاههائی که‌بهمت دکتریگانگی حفروموجب آبادانی آنشه کم آب 
شده بود سروده درزیربتویسيم. 

زرتثت پاك دهبر دانبای باستان ‏ ایران بهشتواد به ثیروی کاد کرد 
صحرا و دیگزاد و بیابان و کوه دا پالیز وباغ ودهکد, وچشمسار کرد 


یزدان بآب وسیزه ایران فکنه دخت اهریمن خراپی و خشکی فراد کرد 
سرسین باد آنکه چو پاکان باستان آبی بخاك داند وددختی بباد کرد 


سل 
دکتر بیگانگ که به نیروی عزم جزم 
آب‌گریز پاکه چو بیژن بچاه بود 
آن آپرو که خنجر اسفندیاد داشت 
هر کس که خالد ایراان زو یافت‌ادزشی 
آن درخودثنا است کهددداه‌سود خلق 


بز دگان زد تشتی 


سحرا و خارزاد ده و کشتزاد کرد 
دستم صفت برونش از آن‌چاهساد کرد 
امروذ دو یه مته اسفندیار کرد 
او را سزد به مهر وطن افتخاد کرد 
سرمایه و جوانی و همت نثاد کرد 


دردوره‌بیستم قانونگذارید کتر اسفندیار یگانگی از سوی زر تشتیان 
ایران‌بنمایندگی مجلس‌شورای ملی انتخاب شدوچهار دور همترالی 


این سمت را تادر گذشت آنمرحوم که‌درروز ۱۳۵۱/۷/۲ اتفاة 


افشاد 


حفظ کرد . آری روانشاد دکتر بگانگی‌درجء سالگی‌در نبویورله 
درگذشت وجنازه‌اش بطهران آورده شده بانشریفات کامل در کاخ 


فیروزه بخاك سپرده شد. 
روانشاد دکتر یگانگی 


نویسنده‌و سخنرا 


زبردستی بود 
وسخنرانی‌های آوهمیشه حکایات 
و خاطره های شیرین بهمراه 
داشت. نوشته زیرنمونه‌ای است 
از طرز تحریر ساده و روشن 


آنمرحوم. « یاد دارم آنرو ز که 


3 نتر استندیاریکانکی چهارمین دماینده 
زراشتیان 


کودكك بودم‌روش‌دین‌ودانش‌را درخانه دردآمان‌مادر وبدرم آموختم. 
آین ومنش انسانی یعنی‌راستی ومهر وپاکی نیک و کاری را از آنها 
دریافتم. عشق بمیهن ومهرورزی نسبت به مواریث فرهنگی را هم از آنها 


5 بزدگان زدتعتی 4۵۱ 
فرا گرفتم. هنوز پابمدرسه ننهاده بودم که مادرم بمن آموخت‌خدا 
یکی است ونام این خدای یکتا اهورامزدا است پدر ومادرم بمن 
میگفتند دین مادین بهی است ومازرتشنی هستیم وپیامبر ما زرتشت 
وزرتشت فرستاده خدااست, پیام‌زرنشت‌از اهورامزدا برای‌ما همت 
هوخت وهورشت است یعنی اندیشه نيك گفتار يك و کردار نيك.» 

روانشاد دکترشخصی بود باسخاوت ودست‌ودل‌باز, کسی‌را 
تمیشود سراغ گرفت که باومراجعه کرده وحاجتش بر آورده نشده 
باشد . مرحوم دکتر در سال ۱۳۳۳ در شیراز یکباب آدریان بنام 
مادرش مروارید یگانگی بنا نهاد, در سال ۱۳۳۹ درمانگاهی در 
تهران بنام پدرش بهرام بگانگی‌تاسیس وبعد در پذیرشگاه باستانی 
زاهدان تالاری بنامگانهعواهرش بانو یگانگی برای انجام‌مراسم 
مذهبی و اجتماعی زرتشتیان بتیاد نهاد . از اینها گذشته اقدامات 
خیرخواهانه دکتر مانند كمك بساختمان بنای سازمان جوانان 
زرتشتی بزد و حفر چاههای عمیق بطور رایگان برای مشتریان و 
کمك‌های مادی ومعنوی اوبحاجتمندان خودی وبیگانه بحدی‌زیاد 
است که شمارش وشرح آنها در اين مختصر نمی گنجد 

رروانشاد دکتریگانگی دو پسربرومند بنامهای مهندس‌رستم 
یگانگی وشاءبهر امیگانگی‌مانده‌اند که امیدو اریمبتوانتداقدامات اور! 
دنبال ونیات‌پالك پدر راکه اعتلای میهن عزیز وجامعه زرتشتی بود 


بالیاقت و کاردانی خود بر آورده نمایند . 
دکتر بوزرجمهر فرزندآقای مهربان‌مهروبائو پریدخت 
بوذدجمهرمهر | مهر در سال ۱۳۰۱ درتهران دیده بجهان‌گشود. 


وت بزدگان زدتعنی 
آوتحصیلات ابتدائیر ادردبستان 
جمشیدجم درسال ۱۳۱۳ بپایان 
رسانید و تحصیلات متوسطه را 
دردبیرستانفیروزبهر امطی‌نموده 
درسال۱۳۱۹ با خذدیپلوم نائل‌شد 
سپس‌در دانشکذه پزشکی‌تهران 
بتحصیل ادامه دادتاسال ۱۳۲۵ 
که‌از آن‌دانشکده‌فار غالتحصیل 
گردید. یمد دکترمهد #راکا دا ویتر پوزرچبهر مهر پتجمین نماینده 
تحصیلات پزشکی و آموختن زر تشتیان 
تجربه بیشتر به‌انگلستان رفته ودرشهر لندن در آموزشگاهی موسومبه 
«0صم ۵۲ اممطه۹ آمه‌ن۵ع]۱۷ 07۵02۱6 - اوم۳ نسامتویسی 
نمود و پس‌از خانمه تحصیلات عالبه پزشکی واخذ درجه مربوطه 
بایران مراجمت ودردانشگاه‌تهر ان‌بندر یس پردا 
دکتر بوزر جمهر مهرد رحال حاضردردانشگاه‌تهر آن‌باسمت استادی 
تدریس میکنندوهم. شك‌مشاوردربیمارستانهای تهران‌به 
پزشکی مشغولند. ایشان عضو انجمن زر تشتیان‌تهر آن‌میباشندودر چندین 
مجمع پزشکی نیزعضویت دارند.مدیریت‌مجله دانشکده پزشکی تا 
مدت دوسال بایشان واگذار بود ودودوره از طرف مردم پایتخت 
بنمایندگی انجمن شهر تهران بررگزیده شدند وچون امور محوله 
راباکمال جدیت وصداقت وامانت انجام دادند بمنظور تقدیر بسمت 


باسمت: 


نیابت ریاست انجمن شهر معین شدند . 


بزد گان زدتعتی ای 

دکتر مهر در کنگره‌های داخل و خارج و در سمینارهای مختلف 
کنفرانسهالی ایراد کرده‌اند که‌مورد توجه فرار گرفته است . ابنك 
تمونه‌مائی از آن کنفرانمها . ۱ 
سال ۱۳۶۳- درسمپوزیوم‌هیوفیر- دانشکده پزشکی تهران 
شهریور ۴ - اشکالات تشخیص بیماریهای روانی - کنگره 
پزشکی رامسر, 
اسفند 46- سمپوزیوم غده فوق کلیوی - بیمارستان مام خمینی شهریو 4۵ - 
دیابت - کنگره پزشکی راسرر 
شهریور 6۷- عوارض آنتی‌بیوتیکها - کنگره پزشکی رامسر 
شهریور ۴۸- هباتیت ویروسی - کنگره پزشکی رامسر 

از آثارقلمید کتر مهر دو کتاب بنامهای بافت‌شناسیعملی 
وبافت شناسی وجنین‌شناسی غددمترشحه داخلی انتشار بافته ونیز 
مقالات متعدد در اعصتناه[ لمه‌ن8ع۱6 طوناز12 ر مجله دانشکده 
پزشکی ومجله طب عمومی بچاپ رمیده است. د کترمهر باخذنشان‌ها 
وامتیازات علمی وفرهنگی چندی دست یافته است: 


دکتر بوزرجمهر مهردرخورداد سال‌جاری ازسوی ز 
ایران باکثریت آرا بنمایندگی مجلس شورای ملی برگزیده شدند 
وما باپشتکار وجدیت وصداقت وامانتی که در ايشان سرا غ‌داريم 
مطمثنیم که میتوانند مثل دیگر نمایندگان زرتشتی درعدمت بسه مردم 
خود وسرزمین عزیسز وجامعه ززتشتی گامهای بزرگ و ارزننده‌ای 
بردارند. کامیابی ایشان را از اهورا خواستاریم. 


آئین سداره پوشی زرتشتیان 


پیش ازآنکه باصل‌موضوع سدره‌پسوش ی که یکی 
ازمراسم مذهبی زرتشتیان است بپردازيم باید 


بعرض خوانندگان گرامی برسانیم که علامت ممیزه مزدیسنا یعنی 
نشانی که يك زر تشتی را زدیگر آنمشخص ومعین‌مینمایددوچیزاست: 
۱ نشان درونی (باطتی) ۲- نشان برونی (ظاهری) 

نشان درونی عبارت است ازسه‌واژه اوستائی‌هومته‌هاه130۳ 
هوخته هادعان11 وهورشته ماداه:32] که بمعنی اندیشه نيك و 
گفتارتيك و کردار نيك میباشد. زر این‌سه واژه را درنوشته‌ها 
و گفتگوهای خود همت وهیخت‌یاهوخت وهورشت میگویند. 

این سه‌واژه‌اس اساس رپایه‌های متین و استواری هستند که 
دین مزدیستی برروی آنها قرارگرفته و یکتفر زرتشتی موظف است 
که‌وجود خودش را بااین‌سه‌صفت بیاراید ودرطول زند گانی‌بکوشد. 
که ممواره ودرهر حال اندیشه و گفتارو کردارش پالك و بی‌آلایش 
واز هرگونه‌پلیدی‌وناپاکی دوروبر کنار باشد.ببارت دیگرزرتشتی 
کسی‌را گویند که راسنی‌ودرستی راپیشه ود کند» گرد کارهای‌بدنگردد» 
دمان خود را باگفتار بد ودروغ ودشنام آلوده نکند. ازدیگران 
غییت‌وبد گوثی ننماید وافکارپلید وناساز گاررا ازمغز خود براند. 


يك نفرزرتشتی باید باين موضوع توجه کند که اندیشه بد به 
اندازه گفتار بدو کردارید ناشایست‌است ودرحقیقت بایستی‌بگوثیم 


آئین سدده پوشی زدتعتیان ۷ 
که اندیشه بدمادر گفتارو کردار بد است بنابراين اونه فقط وظیقه 
دارد که درتهذیب|اعلاق ورفتارو گفتارخود بکوشد بلکه بایستی در 
تز کیه رو ح‌ونفس خود نیز کوشا باشد. اوباید افکاربدواندیشه ناپسند 
را ازمخیله خود دور کند زیرا در مذهب مزدیسنی اندیشه زشت و 
فکر بد همانندگفتار بدو کردار بد مذموم وناپسند بوده ودارندهآن 
گتاهکار شناخثه میشود . 

چون مابکنه این موضوع درست توجه کنیم درمی‌بسایيم که 
بطور کلی هر کردار و گفتار و رفتاری از اندیثه وفکر سرچشمه 
میگیرد. یکنفر دزد یا قاتل باراهزن پیش از آنکه دست بعمل‌زشت 
وجنایتنکارانه خود بزند نقشه آنرا در مغز خود میپروراند و ساعتها 
بلکه روزهاوماههاروی آن‌فکرمیکند وبعدآنرابمرحله عمل‌میگذارد 
همین‌طور یکنفر نویسنده, ناطق‌با مخترع تنها پس از تمرکز تمام 
قوای‌مغزی وفکری خود میتواندکتاب » سخنرانی بسا اختراع قابل 
توجهی بجامعه‌تحویل دهد. دردنیاهر کس خواسته باشد کاری‌انجام 
دهد اول فکر آنرا میکند وبعد بآن کارمیپردازد وطبیعی است اگسر 
کسی‌دارای همت‌یعنی|اندبشه‌نيك‌بوده وازدشمت‌یعنی اندیشه‌بددوری 
جوید گفتارو کردار اوئیز بالطبع خو وپاك خواهدیود. 

پیامبرراستین اشوزرتشت اسپنتمان‌در گاتها میفرماید «آن‌دو 
گوهرهمزادی که درآغاز درعالم تصورظهور نمودند یکی از آن 
نیکی است دراندیشه و گفتارو کردارودیگری بدی (در اندیشمو گفتار 
و کردار) . مرددانا باید ازاین دونيك را بررگزیند نه زشت‌را ‏ (4۱ 
۱- یستای ۳۰ بند ۳ 


1 آگین سدده‌پوشی‌زد تشتیاند 


دریسنای» ۱بند ۱٩‏ درهمین موضو ع ادیبانه سرو 


« از برای پنج چیز هستم از برای پنج چیز نیستم 
از برای اندیشه تيك‌هستم از برای انديشه بد نیستم 
از برای‌گفتار نيك هستم از برای گفتار بد نیستم 
ازبرای کردارنيك هستم از برای کردار بد نیستم 
ازبرای‌فرمانبرداری‌هستم(۱) از برای نا فرمانی نیستم 
از برای راستی هستم از برای دروغ نیستم 
این چنین تسابروز واپسین که درمیان دو گوهسر پیروزی قطعی 
بامپامیو ) باشد » 


پروفسور ویتنی‌دانشمندعالی مفام امریکائی که دررشته ادبان 
طالعات زیاد دارد بااینکه خودش مومن‌بدین عیسی است‌در کتاب 
ود بنام زندگی و تعلیمات زرتشت پیامبر بزرگ ایسرانی میگوید 
.... ایران در آن زمان برای جهان قوانین وضع نمود ومذهب 
جود آورد واين مذهبی است که در اوستای زرتشت بیان شده 


- منظودفرما نبرداری ازقانونالهی است . 


آگین سدده پوشی زدتفتیان لنل 

است. 

شاعر آزاده ایرانی‌رواتشادعارف قروینی‌همین‌موضو ع‌رابزبان 
سلیس پارسی چه نغزسروده است:- 
بچشم عقل آن‌دین‌را فرو غ است ‏ کهخحودبنیان‌کن دیودرو غاست 
چو دین کردارش و گفتاروپندار . نکوشد بهتراز آن‌دین‌پندار (۱) 

مهرداد مهرین نویسنده توانا و پ کار د رکتاب تمدن ایران 

باستان درتحت عنوان حکمت عملی زرتشت مطالبی در این باره 
نگاشته است که ما آفرا یت برای هم کیشان عزیز باز گو مينمائیم - 
« تابلو اخلاقی که زرنشت ترسیم نموده‌اززیباترین تابلوهائی است 
که تاکنون معلمان اخلاقی کشیده‌اند. قانون‌اخلاقی زرتشت‌برطبق 
عالی‌ترین اصول فلسفی تنظیم گردیده وحتی بقول هاراتس براصول 
اخلاقی سایرادیان برتری دارد. 


فلاسفه وپیغمبران بتلویح یاتصریح درباره‌اهمیت انديشه‌نيك 
درجسن سلولك سخن رانده‌اند ولی هیچکس مانند زرتشت اهمیت 
فوق‌العادهاندیشه نيك را درتعیین خط‌مشی زندگی تائیدنکرده‌است. 
هیچ کس قبل از اوبااين صراحت‌نگفته بود که معصیت در فکر است 
وکسی که بمعصیت فکر میکند ممکن است مرتکبش هم بشود . 
زرتشت درشعار اندیشه نيك. گفتار نيك و کردار نيك عمق اندیشه 


۱- نقل ازدیوان‌عادف اذاشادی است که در وصف اشوزدتشت سروده شده و 
مطلیش این است 
ینام آنکه وستایش کتاب است چراغ داء دینش آفتاب است 


2 آکین سدده پوشی زدتختیا 


خود رانشان داده است وباقراردادن اندیشه نيك درراس همه‌سعی 
کرده است گناه‌رادر حالت جنینی اش بکشد وسرچشمه گناه را کور 
کند. بانوجه بتعالیم قوق‌گزان نگفته‌ام اگر بگویم انسان مترقی 
زاده خیال نیست. اوموجود است وزندگی میکند بك‌زرتشتی واقعی 
يك انسان مترقی است . » 

چون گفتگوی ما درباره نشان درونی بدرازا کشید از این 
موضوع لب فرو می‌بندیم و در بخشهای بعد بشرح مفصل‌سدره و 
کشتی که‌نشان برونی مزدیسنااست میپردازیم! ینجا همین‌قدر تذکر 
میدهیم که کسی رامیتوان‌زر تشتی و اقعی دانست که‌دارای‌هر دوی این 
علامات باشدیمنی هم‌سدره پوشیده و کشتی بسته وهم اندیشه و گفتار 
وکردارش بیفل‌وغش باشد . 


مراسم وآئین سدره‌پوشی 


سدره 5672 پیراهنی‌است گشاد؛ با آستین کوتاه 
وبدون یقه کهآ زپار چه‌سفمد درست‌شده وزرتشتیان 
آنرا درزیرلباسهای دیگر میپوشند(۱) . در جلوسدره از گریبانبپاتین 
چاکی دارد که تاسینه بیرسد و در انتهای آن کیسه کوچکی قرار 
گرفته بنام کیسه کرفه (۲) که بعقیده زرتشتیان مومن گنجینه اندیشه 


دنیکرد جلد ٩‏ وفسل ۴ بند ۴ از کتاب سوم نیر نگستان 
۲- کرفه بمعتی‌تواب و کارنيك است . 


آئین سدده پوشی زرتفتیان ۶۱ 
نيك و گفتار نيك و کردار نيك است وپوشنده آن‌باید بکوشد که 
وجود خودش را بااین سه‌صفت بیاراید . 

واژه‌ای که در اوستا برای سدره آمده و هومنو وستره 
هرافه۷ باجوصهتط۷۵ است که بمعنی لباس نيك‌اندیشی میباشد. 
در کتابهای پهلوی و اژه شبيك 5:1 بجای سدره‌بکار رفته‌است. 

زرتشتیان امروزه دنیا بطور کلی‌سدره رااز ململ‌سفیددرست 
میکنند ولی بطوری که از کتابهای مزدیستا استنباط میشود درعهد 
باستان سدره رااز پشم وپنبه وحتی گاهی از ابریشم درست‌میکردن 
در فقره پنج از فصل دوم کتاب نیرنگستان وارد است و سدره را 


میتوان برابر آئین از هرجنسی درست کرد ولی سدره‌ای که ریشه 
گیاهی داشته باشد درست همان‌چیزی است که د رکتابهای مقدس 
بآن اشاره شده. راجع بابریشم و کر ( ابریشم خام) آراء متفاوت 
است . » 

سدره جامه‌ستایش وبندگی‌اهورامزدا وبمنزله زره وجوشنی 
است که پوشنده رااز شر تمایلات نفسانی و صفات رذیله حفظ 
میکند. سفیدی سدره نشانی از آنست کهیکنفر زرنشتی باید قلب‌و 
روح خودش رامثل آن سفید وبی‌آلایش نگهدارد و گرد صفات‌ید 


نگردد . 
کشتی ناه بندی است باريك‌وبلند که‌از۷۲ 
نخ پشم‌درست شده . اين ۷۷ نخ را هنگام بافتن 


بشش قسمت که‌هر يك‌دارای ۱۷نخ‌است تقسیم میکنند وبهم میبافد 
وهنگام بافتن گره‌هائی بدو انتهای کشتی میدهند.زرتشتیان کشتی 


وم آگین سدد. پوشی زدتشتیان 
را پرروی سدره سه دور بگرد کمر می‌بندند ودر دور دوم دو گره 
بجلو ودردور سوم دو گره ازپشت سر بکشتی میدهند. 
در ادبیات‌پار سی کلمه‌زنار بطوراعم بمعنی کشتی زرتشتیان 
وبندی که عیسویها برمیان می‌بندند آمده است. برای مثال دو بیت 
ازهاتف ذکر میشود . ولی واژه کشتی‌دربسیاری ا زکنابهای‌پارسی 
بویژه درشاهنامه فردوسی بکرات ذکز شده است 
واژه‌ای که دراوستا برای کشتی آمده ائیویا انگهن ۵ز۸ 
«عووهه_میباشد(۱) کشتی راطبق مندر جات کتابهای دینی در عهد 
باستان ازپشم گوسفند وموی‌بزوشتر و حتی ازپنبه میبافتند(۲) ولی 


۷ اددمزدیشت بند۱۷ 
۷-کتاب سوم یر نگثان فصل اول بتدهای ۱۲۱۱ 


آئین سدده پوثی زدتشتیان ۶۳ 
بندگی اهورامزدا است وافراد زرتشتی‌اززن ومرد 
کوچك بزر گ‌وظیفه دارند که آنراهماره ودر هرحال بکمرداشته 
باشند و آنرا ازخوددورنکنند مگردر دوحالت یکی هنگامآب‌تنی 
کردن ودوم زمانی که زنی‌دشتان (حایضه) باشد.(۱) درباب دهم 


صددرنثروهم‌چنین دربای۸۵ صددربندهش نوشته شده «درهرجای‌دنیا 
که کرداری نيك‌از بهدینی سرزند همه کسانی که کشتی بسته‌اند از آن 
ثواب بهره‌مندمیگردند»بنایراین ما بادکتر گیگر آلمانی ویسنده کتاب 
تمدن ایرانیان خاوری‌همصدا شده میگوئیم که کشتی‌علامت ار تباط 
معنوی وروحانی است که تمام افراد جماعت زرتشتی رابهم پیوند 
میدهد وهمه‌را در اطاعت وبندگیاهورامزدا شريك ویگانه‌میسازد. 
قدمت تادیخی | رسم‌سدره پوشیدن و کشتی بستن اززمانهای خبلی 
سدده و کشعی | دوردربین جماعت زرنشتی مرسوم ومتداول‌بوده 
است. روایات و کتابهای‌دینیمزدیسنا این‌رسم وبوبژه قسمت کشتی 
بستن راازاشوزرتشت هم کهن‌نردانسته‌و نسبت آنرا بجمشیدپیشدادی 
میدهند. در صددر ثرباب‌دهم نوشته شده که جمشید رسم کشتی بستن 
نهادو دردادستان دینی فصل»۳بندهای *۱و»۲وارد است که کشتی 
بدستور جمشیدبود وپیش ازظهور زرنشت دربین آربائیها وجود 
داشت اشوز آنرا رسمیت داد ومقررفرمودکه آنرا طبق آئین 
ضمن خواندن آیات‌اوستائی برروی سدره بکمربندند. 
بستن کشتی دربین‌هندوهانیز که باما ازيك‌نژاد میباشندمرسوم 
است. آنها رشته‌ای که بنام یجنوپویت ‏ هاز۷۵[00۳9۷ معروف 


۱ دندیدادقرگره هتم واوستای پتتدرخرده اوستا 


است بدور سینه می‌بندند و به‌شانه راست حمایل میکنند. ایین رسم 
دربین کلیمیها نیز متداول است باين شرح که درزیر لباس پیراهن 
سفیدی بنام میسیت میپوشند که دوجیب داردو ازدوطرف‌دار ای‌چاله 
میباشد واين چاکها بابندهاثی بهم پیوسته میشوند که اتفقاً همانند 
کشتی ۷۷ نخ دارند. روحانیون عیسوی هم کمربندی باخود دارند 
که درادبیات پارسی بنام زنار شهرت یافته است . 
مرا | پیش از آنکه بشرح سدره پوشی پردازيم بیائید 
به بینیم که زرتشتیان فرزندان خود را درچه سنی 
یند. بطوری که ازمندرجات کتابهای مذهبی‌مستفاد 
ان عهد باستان فرزندان ودرا در پانزده سالگی که 
سن بلوغ بشمار میآمد سدره پوش مینمودند . درتیریشت کرده 7 
بندهای ۴وم وارد است « ای زرتشت اسپنتمان‌تشتر (فرشته باران) 
پاچشمهای درخشان» بلند بالا وبسیار نیرومند , توانا وچست در 
فرو غ پرواز کند بسئی که مرد برای نخستین با رکشتی بندد, بسنی که 
مرد برای نخستین بار نیرو گیرد » بسنی که مرد برای نختین بار 
ببلو غ رسد.» ولی دیر زمانی است که سن سدره پوشی را از این 
پائین‌تر آورده وبین ۷تا۱ سالگی قرار داده‌اند . 
در ایتجا باید یادآور شویم که هندوها پسران خود رااگراز 
طبقه برهمنان « پیشوایان دینی ) باشند درم سالگی واگر از طبقه 
خشتریا رسپاهیان) باشنددر۱۱سالگی و اگر از طبقه‌وئیسیا (برزیگران) 
باشند در ۱۲ سالگی ضمن جشن کشتی بندان که بزبان هندی 


آگین‌سدده پوشی زد تفتیان ۱۶۵ 
2[همعع7] نامیده میشرد کمر بندیجتوپویت رابکمرشان می‌بندند (6۷ 
حالا میرسیم باصل موضو ع سدره پوشی.وقتی پسر یا دختر زر نشتی 
بسن ۷تا ۱۰سالگی رسید ومعلومات آثینی و اوستاهای بسایسته را 
فراگرفت اولیای او روزی را برای برگزاری مراسم سدره پوشی 
معین وعده‌ای از خویشاوندان ودوستان را برای روز مذ کوردعوت 
مینمایند. درروز موعود سفره سفید بزرگی را در وسط اطاقی که 
دورتادور آن مهمانها می‌نشینند میگسترند . در چهار گوشه سفره 
چهار چراغ یاشمع روشن ودرمیان سفره اشیاء زیر را بسلیفه‌خود 
می‌چینند : - 
يكآ فرینگانی (مجمر) آتش - يك ظرف پراز لبان؛ صندل؛ 
چوب عود و سایر خوشبرئیها - يكسینی پر از میوه‌جات خشگ 
مانند پسته» بادام» گردو» قیسی؛ سنجد برگه زردآلو» نارگیل‌و 
غیره که‌مقداری نقل‌وشیرینی روی آن پاشیده شده وزرتشتیان آنرا 
لركك »1021 میگوبند » مقداری گل‌وسبزه در گلدان و کمی آویشن 
وبرنج مخلوط باسنجد وشیرینی دريك ظرف . 
پس از آنکه سفره گسترده شد و مهمانها بجای ود نشستند 
مراسم اصلی شروع میشود - پسر یادختری که باید سدره‌پوش شود 
پس ازاستحمام وپوشیدن‌سدره ولباس زیر دريك‌طرف سفره‌بطوری 
که رویش بسوی خورشیدباشد می‌نشیند . موبد درطرقی دیگرسفره 
روبروی طفل قرار میگیرد ومراسم رایاسرودن اورمزدیشت آغاز 


۲ جونعناع] ع ۷۷6۵۱ 2 -ورزووعظ 5"عنا 1۱2 -1 
والون مدید رظ - اطامتطاعنم2 


۶ آگین سدده پوشی زدتشتیان 
میکند بعداز پایان‌بانتن قرائت‌اورمزدیشت موبد بطرف دیگرسفره 
رفته پشت سربچه می‌ایستد و کشتی راباسرودن اوستای کشتی بکمر 
بچه می‌بندد حالا بچه‌مم بلند شده وایستاده است ودر تمام مدتی 
که کشتی بکمرش بسته میشود آستین‌های موبد را ازهر دوطرف‌در 
دست گرفته وبا او هم‌پیوند میشود . 

هنگامی که عم ل کشتی بستن تمام‌شد طفل بجای خودمی نشیند 
وموبد بجای‌اولی‌خود بر گشته روبروی بچه درحال ایستاده‌اوستای 
تندرستی رابنام‌طفل میسرایدودرحال‌سرودن آویشن وبرنج وشیرینی 
مخلوط را بتدریج پسر او میریزد . 

قسمت مذهبی‌سدره‌پوشی پایان بافته وحالاوالدین وستگان 
ودوستان ضمن اهدای ارمغان ببچه تبريك میگویند . بعد لرك بین 
حضار تقسیم مبشود وباپذیرائی از مهمانان آئین سدره‌پوشی پایان 
مییابد . 

پارسیان هندوستان و پاکستان همانند زرتشتیان ایران در 
برگزاری جثن سدره‌پوشی که دربین آنهابه نوجوت هز7۷0۷ 
معروف است علاقه وافری نشان میدهند و آنرا یکی از مراسممهم 
مزدیسنا میدانند. واژه نوجوت از دونکه نو ++ جوت م رکب است 
معنی واژه‌نو درپارسی مشخص است‌واحتیاجی بتوضیح ندارد ولی 
جوت از 22012 اوستائی گرفته شده وبمعنی موبدی است که‌یسنا 
میخواند این واژه اوستائی را موبدان‌ایرانی زود میگویند بنابراین 
مامیتوانیم نوجوت رابه‌موبدنو ترجمه کنیم‌ویا اينکه بگوثیم اين‌واژه 
دراصل نوزاد بوده که بمرور یه نوزود وئوجوت تحریف شده‌ودر 


آئین سدده پوشی زدتفتیان 9۷ 
ابنصورت معنی آن کاملا آشکار است زیرا کسی که طی این‌مراسم 
سدره‌پوش شده بمثابه شخصی است که در مذهب زرتشتی جدیداً 
متولد شده باشد. 

مراسم سدره‌پوشی در مزدیسنا دارای همان اهمیت است که 
ختنه سوران درمذهب اسلام وغسل تعمید در آثین عیسی واوپاناینا 
در بین هندوان دارا میباشد زیرا بعداز آنکه طفل سدره‌پرش شد و 
کشتی بست او بنام‌یکتفر زرتشتی شناخته ميشود وحق‌دارد که مانند 
سایر بهدینان در کلیه مراسم مذهبی و اجتماعی زرتشتیان شر کت 
تماید , 

تمام مطالب این کفناداقتباسی از کتابآ گین‌سدده بوشی زد تشعیان 7 
اثر نویسنده‌میباشد که ددفروددین ۱۳۴۵ با همتدسرمایه کانون زد تشتیان 
شرف آباد .یزد هقیم مر کز منتفر کردیده است . 


آئین ذناشوئی زرتشتیان 


مقام ذن دد ابر ان در ايران باستان زن مقام بسیار ارجمندی‌داشت 
باستان __ | و در بسیاری از شئون زندگی با سرد همکاری 


مینمود-در ایران‌مانندب ری از کشورهایعقب افتاده دنیا «خترمتفور 
خانواده نبود وپس ازبدنیاآمدن بیدرنگ زنده زنده بگورنمیرفت- 
درست است که‌پسربمناسبت شر کتی که‌در جنگ وشکار ودر کارهای 
زراعت و کشاورزی میتوانست داشته‌باشد وتوانائی آنرا داشت که 
پدر خود را در اینگونه کارهای سخت پاری وهمراهی نماید مورد 
توجه ومهر بیشتر بود ودربسیاری از قطمات اوستا به آیه‌هائی بر 
میخوریم که در آنها نماز گذار از در گاه خداوند و فرشتگانش 
خواستار پسر است که بتواند خود او را وخانواده او را و شهر 
اورا و کشور اورا از شر دشمنان وبدخواهان حفظنماید ولی‌بازهم 
فقراتی دراوستا یافت میشود که دلالت دارد بریکسان بودن‌ارزش 
پسر ودختر و گرامی بودن هردو بيك اندازه درنزد پدر ومادر. 

در دعای اهمائه ریشچه(۱) یکنفر زرتشتی ضمن درخواست 
نعمت‌هائی مانند تندرستی دير زیوی شادمانی روآن وزندگی مرفه 
وآسوده از اهورا خواستار است که فرزندان نامی ومشهور نیز به 
او عنایت فرماید , 

واژه اوستائی که دراین دعاآمده است7 


نا مچدفرهذ تیم 


دما به صفحه ۵ کتاب خرده اوستا 


۱- برای اطلام یافتن اذمتن و منی ای 
ترجمه نویسنده مراجعه فرمائید . 


ات ۳ 


آکین ذناشوگی زدتفتبان 19۹ 
میباشد که بمعنی قر ند نامی و مشهور است و همانگونه که میدانید 
فرزند بمعنی اولاد است بطور اعم چه پسر باشد چه دختر. در 
اندرزنامه آدربادمهراسپندان آمده است «زن و فرزند ود را از 
فرهنگ باز مگیر که تور تیمار ورنج گران‌از آن نرسد وپشیمان 
نشوی » 

ایرانیان باستان در آموزش وپرورش جگر گوشگان نود 
وترییت آنها برای زندگی آینده در اجتماع کوشش فراوان بکار 
میبردند. درحالی که پسران اژفتون سواری و تیراندازی و دیگر 
هنرهای پهلوانی بهرم میگرفتند دختران در کارهای خانوادگی‌مانند 
دوخت‌ودوز وپخت وپز ودیگر کارهای خانه آموزش میدیدند و در 
بارء اصول اخلاقی وآموزش‌های مذهبی ودیگر دانشها تربیت آنها 
یکسان بود وهر دو بيك اندازم بهره‌مندمیشدند . 
پروفسود کریستن سن خاورشناس‌نامی دانمارکی در کتاب ود 
بنام شاهنشاهی ساسانیان مینویسد « رفتار مردان نسبت بزنان در 
ایران باستان انسانرا بجای چنان دوران دور بیاد رفتار تزاکث 
آمیز فرن هیجدهم می‌اندازد. دوشیز گان‌ایران باستان نه‌تنهابوظائف 
خانوادگی آشنا ميشدند بلکه اصول اعلاقی و قوانین مذهبی اوستا 
را نیز فرامیگر فتندوچه دراجتماع‌وچه‌درزندگی حصوصی از آزادی 
عمل برخوردار بودند ». 

این آزادی عمل باندازه‌ای بودکه‌اگر دوشیزه‌ای میخواست 
حتی برخلاف میل والدین خود باپسری زناشوئی نمایه پدرومادراو 
نمیتوانستند ازاین کار جلو گیری نمایند - درست‌است که در ایران 


۱۷۰ آئین ذناشوئی زدتعتیان 
باستان‌همانندایران‌امروزهعتران‌ازمنویات وخواسته‌های بزرگتران 
خود پیروی میکردند و بیشتر در اینگونه موارد يك رائی وسازش 
پیدا می‌شد ولی گاهی که پدر و مادری نمیتوانستند یا نمیخواستند 
بعلتی بازدواج دخترشان باپسر دلخواهش رضایت بدهند سوبدان 
بدون رضایت والدین‌دختر بتقاضای آنهاطبق‌قانون نرتیباثرمیدادند 
و نارضایتی پدر ومادر نمیتوانست مانع انجام زناشوئی گردد. در 
صفحات بعد بازهم دراین باره گفتگو خواهد شد . 

پس از زناشوئی و تشکیل خانواده بطور عموم شوهر بنام 
نمانوپتی نازد۳ «صدصل( وزن بنام نماتوپتتی نعاوظ «ععصلا 
خوانده می‌شد جزء اول‌این‌دو کلمه واژه نمائو است که بمعنی‌خانه 
وخانمان میباشدوجزء دوم پثتی (مذ کر) پتنی (مونث) بمعنی‌رئیس 
وسردار است ومعتی کامل آن مان‌بد یارئیس خانه‌میباشد - این‌دو 
کلمه را مفسرین پهلوی به کدخدا (۱) و کدبانو ترجمه کرده‌اند و 
از خود این‌واژه‌ها پیداست که همانگونه که شوهر مقام کدخدائی 
وریاست‌خانه راعهده‌دار بود زن هم‌مقام کدبانوئی رابه‌عهده‌داشت 
بقول دکتر گیگر 06۲ ,10 دانشمند پر آوازة‌آلمانی ونویسنده 
کتاب تمدن ایرانبان‌خاوری «پس‌بنابراین‌زن‌درصف همسری‌شوهر 
قرار میگیرد نه از تابعین او کنیزش نیست بلکه رفیق و همسر و در 
کلیه حقوق باوی شريك و برایر است او در جمیع امور با مردان 


۱ - کدخدا برکپ است از دو جزه که و خدا - که بععنی خانه و محل ‏ 
است مانتد دا نشکده بتکده ومیکده زدتتیان تابامروز خانهدا خده 1602 
یا کد. 1682 میکویند وخدا بسنی‌دئیس بنابراین کدخدا بسنی دگیس خانه 


آگین ذناشولی زدتفتیان ۱۷ 
دمساز و همراز و در راه.انداعتن امور خانوادگی و انتظامات آن 
موافق‌وهم آوازاست - تازمانیکه مردبریزه میبایست با کوشش‌پیگیر 
خود لوازم معاش وزندگانی برای نعانواده حویش فراهم آوردواز 
اینجهت لازم بود که پیشتر از خانه بیرون برود تربیت فرزندان و 
آماده کردن خورالك و دیگر کارهای خانگی بعهده زن بود و در 
خانه‌دارای تسلطواراده کامل بودم. )٩(‏ 

در اوستابزن پارسائی درودفرستاده‌شده که دراندیشه و گفتار 


و کردار راست وپالك بوده ازراهعلم‌ودانش احترامی بدست آوودعر 
نسبت به‌شوهرصمیمی وفداکاز باشد(۲) درفروردین بشت که‌ازروان 
در گذشتگان باد میکندن 
دین پروری, فرزانگی وپارسائی‌بگروه روانان‌جاوید پیوسنه‌اندیاد 
آوری وبروان‌آنان درود فرستاده شده (۳) د رکرده۳۱همان بشت 
روان مردان پاکدامن همه کشورهاوپس از آن‌روان زنان پاکدامن 
همه کشورها متوده شده‌اند . 

در ايران بباستان زن‌شخصیت حقوقی داشت و میتوانست 
صاحب ال وملك از خودباشد(۲) وبشابه نوشته‌های کتاب نیرنگستان 
زنان میتوانستند درسرودن بسنا وبرگزاری مراسم مذهبی پامردان 
همکاری کنند ینود میادرث نمایند و حتی دردوران سالخوردگی 
۲ - تقل اذکتاب تمد ایرانیان‌خاودی اثردکتی گیگر ترجمه دستود نامداد 
دستور شهریاد سفحه ۱۳۰ 
۲ - گاء ایوه سریترم بند 4 
۳- فروددین پشت‌کرده ۳۰ 
۴ - اثرپتتان کتاب‌اول فسل سوم 


۱۳۷۳ آئین ذناشوتی زدتعتیان 

هنگامیکه عادت زنانگی ‏ دشتان ) از آنهارفسع میشد میترانستند 
وظیفه نگهبانی آتش مقدس را بمهده گیرند- زا 
نوشته کتاب ماتیکان هزاردادستان ر هزار ماده قانون ) 
به شغل و کالت دادگستری پردازند وحتی گاهی برمسند قضاوت 


زنان ایرانی‌دردوران باستان درفن تیراندازی واسب‌سواری 
وشمشیرزنی ودیگرفنون پهلوانی نیز آموزشهائی میدیدند و درشکار 
ودرجنك شر کت میجستند - در تاریخ ایران باستان داستانهائی از 
زنان نامور وشیرافکن درج است که اغلب با یلان وپهلواناندست 
و پنجه نرم میکردند مثلا ازبانو گشب «ختر رستمزال‌پهلوان نامی 
ایران و گرد آفرید زن هجیر که مردانه با سهراب زور آزمائی کرد 
و کردیه خواهر بهرام چوبینه که همعتان با خود اوبجنگ دشمنان 
میر فت داستانهاتی شیرین ودلکش‌درشاهنامه‌فردوسی وفرامرزنامه 
وبهمن‌نامه نوشته ش.ه است . 

پس ما دیدیم که در ايران باستان زن دارای همان حقوقی 
بود که‌يك‌مرد داشت وزنان درصورت دارابودن‌لیاقت وشخصیت 
وشایستگی می‌توانستند بکلیه درجات ار: 
ومسندی بروی آنها بسته نبود حتی چنانکه تار 
میدهدزنان‌ایر انی میتوانستند بمقامپرافتخارشاهنشاهی وفرمانروالی 
کشوربزر گث ایران برسند. 


۱۷۴ آئین ذناشوگی ذدتشتیان 


پسندیده وسرباززدن از آن وزندگی کردن‌بحالت 
تجرد ناپسند ودرخورنکوهش میباشد - دربسیاری ازنکه‌های اوستا 
به بهدینان سفارش شده است که ازبی‌عفتی وزناو کارهای‌ناشایست 
پرهیز ند وهمواره ودرهرحال کوشش‌نمایند که گامی برخلاف‌عفت 
و پاکدامنی واشوئی وپرهیز کاری برندارند هرفرد زرتشتی موظف 
است که چون بحد بلوغ رسد برای خودهمسری بر گزیندوزندگانی 
خوش خانوادگی را درتحت‌لوای‌مهر ومحبت ویگانگی ویکرنگی 
با او آغاز نماید ودرطول‌زندگانی محودبکوشد که‌با تولید وپرورش 
فرزندانی نامور ولایق موجبات خوشبختی وبیشرفت مردم و کشور 
خویش را فراهم ودرعین حال افرادی بطرفداران دیین راستی و 
قوای سپنتامینو بیفزاید تا بوسیل گسترش فروزه‌های اشوثی وباکی 
وراستی و درستی لشکریان انگره مینو را منکوب وهدف آخرین 
مزدیسنا را که ریشه کن کردن و ازبین بردن ناپاکی و پلیدی وبدی 
آزدنیا است عملی سازد(۱) 

در اهمیت زناشوئی‌همین بس که نویسندگان اوستائی‌سه گونه 
داد ودهش را که موضوع زناشوئی یکی‌از آنهااست بشرح زیر بر 
سایر رادیها وسخاوتها برتری داده وستوده‌اند. 
۱ دستگیری بینوایان ومستمندان . 
۲- آموزش وپرورش نوباوگان هم کیش وهم میهن. 
۳ فراهم نمودن وسائل زناشوئی دوبینوا بائین زرتشتی . 
۱- وندیدادپگردسو‌بند و رگردهیجدهم بند 2۷و۶۵ ودام 


ذناشوگی زدتفنیان سنا 

درایران باستان‌مرد زندار برمردبی‌زن ومردی که‌دارای‌ارلاد 
بود برمرد بدون فرزند برتری داشت (۱) يك‌دختر جوان اگر پس 
آزرسیلن بسن بلو غ بدون شوهر وفرزندمیماندروحً پژمرده وناشاد 
بود (۲) واز درگاه اهورا درخواست داشت که شوهری جوان‌زیبا 
تندرست خوش اخلاق دانشمند وسخندان نصیب او گرداند(۳) . و 
هنگامی اي خوشبختی کامل بودکه او قادر برد فرزندانی سالم از 
آن شوهر بدنیا آورد (۴) . 

سن‌بلو غ‌در ابران‌باستان‌پانزده بود ودختران‌جوان میتوانستند 
پس‌از رسیدن بآن سن بخانه شوهر بروند - دروندیداد آمده است 
«آن مرد باید خواهر یا دختر خود را پس‌از وسیدن بسن‌پانزده با 
گرشواره‌ها در گوش بيك‌مرد پارسا بزنی بدهدء(۵) 

در آئين زرتشتی‌تعدد زوجات روانیست‌وبگر فتن‌يك‌زن‌فرمان 
داده شده است - همانگونه که يك زن نمیتواند در آن واحد چند 
شوهر داشته باشد برای مرد هم گرفتن چند زن روا نیست مگر 
اینکه مرگ یا علتی دیگر از علل بیان شده در آئین‌نامه زرتشتیان 
زن‌اولاورااز او جدا کرده وعملا وشرعاً بدون‌زن‌باشد - درایران 
باستان یکنفر تنها درصورتی میتوانست‌باداشتن يكزن‌اقدامبگرفتن 
زن دیگر نماید که زن او بتشخیص پزشك نازا بوده و قادر نبود 


۱- وندیدادپر گرد چهادم بند ۴۷ 
۲- وتدیدادپ گرد سوم بند ۲۴ 
۳- داپیشت بند ۴۰ 

۴- وندیداد پ گرد ۳ بند ۲ 

۵- دوندیداد پر گرد ۱۴ بند ۱۵ 


4 آئین ذناشوگی زر تشنیان 
برای شوهرش فرزندانی پارسا بوجود آورد - تنها در اینصورت 
مرد میتوانست بمنظور ازدیاد نسل بااطلاع‌وموافقت زن اول‌زوجه 
دیگر اختیار نماید . 
بمنظور روشن شدن اذهان دربارة رسم تعدد زوجات که بپدران ما بسته اند 
یک آبه اوستا را در ایشجا ترجسه و تفسیرسیکنیم 
واشخاصیر | که‌بخواهند اطلاعات بیشتر دراینخصوص کسب نمایند 
به کتاب زناشو ی ددابران باستان گرد آوردة هیربد جمشید کاتر الا 
را اهنمائی مینسائیم 3 
در یسنای ۱۱ بند يك نوشته شده و گاو بصاحبش نفرین‌کند 
ای که‌مراخورالك کافی نمیدهی تازن وفرزندان‌خود راسیرنگهداری 


بشود که‌بی‌فرزند باشی» دراینجا واژه اوستائی نثیریااو مهررتندا( 
که بمعتی زن است بحال‌مفردمیباشد در صورتیکه اگرتعدد زوجات 


رسممیبودمیبایستی این کلمه بحالت‌جمع‌بکار برده شده 


دیگر درعوض «زن و فرزندان» میبایستی وزنان و فرزندان» نوشته 
شده باشد. 

موضوع دیگری که در ازدواج اهمیت داشت این‌بودکه‌زن 
وشوهر هردو بایستی بهدین ومزدیسنی باشند - دروندیدادپرگرد۱۲ 
وارد است که‌هر گاه یکی از همبستگان نزديك ما بعقیده و مذهب 
پیگانه در آیدمایایدپیوند خویش راباچنین کسی‌ببريم. دراندرز گواه 
گیران مسوبد حطاي بزن و شوهر مپسراید و ب 
اسپنتمان اویگمان (بیگمان) بیدوبدینوه مازدیستی استرارمایندهر 
آینه باشوئی وراستی گرائید وباندیشه و گفتار و کردارنيك درجهان 


امبری اشو زرتشت 


آلین ذناشوگی زدتعتیان ین 
زیوید .. 
انواع پیوند | گفتیم که دردین زرتشت‌يك مردحن‌ندارد بیش‌از 
ذاشولی __| يك‌زن داشته باشد وچند زنی در مذهب زرتشتی 
روا نیست ولی خود پیوندزناشوئی‌درعهد باستان بنابحالت ووضع 
زن‌وشوهر بهپتح نام گوناگون بموجب شرحز؛ 
دفاترزناشوئی ثبت میگردید. ۱- پادشاه زن ۷۲- چاکر زن ۳ ایوك 
زن ۴- متر زن ۵- خود رای زن - و ما حالا میپردازيم به شرح 
مختصری آزهر يك از این‌پنج‌نوع پیوند زناشولی. 
پادشاه | وقتی‌دختری‌پس ازرسیدن‌سن‌بلو غ‌باموافقت‌وصلاحدید 
ذن پدر ومادر خود بعقد ازدوا جپسری‌درميآمد وبطور کلی 
همه دخترانی که برای نخستین بار ( با رضایت پدر و مادر خود ) 
عروس ميشدند پیوند زناشوثی آنها بنام‌پادشاه‌زن بسته میشدوبهمین 
نام در دفتر زناشوئی ثبت میگردید - پادشاه‌زن از کاملترین‌حقوقو 
مزایای زندگی زناشوئی بهره‌مند میشد وامور خانه وفرزندان را با 
شوهر اشتراکاً اداره مینمود. زرتشتیان اصولاباین عقیده‌پای‌بندند که 
پیوند زناشوئی نه تنها درجسم بلکه‌در روان زن وشوهربسته میشود 
وزن‌وشوهرنه‌تنها در طول زندگانی بستگی جدالی ناپذیر نسیت بهم 
دارند بلکه پس از در گذشت نیز در دنیای دیگر باز همان نسبت 
زناشوئی میان يك‌زن‌وشوهر بویژه زوجی که عقد آنها بهادشاه‌زنی 
بسته شده باشد موجود است . 
۳۳3 اگر زنی بیوه پس ازدر گذشت شوهر نخستین خودب‌قد 
ازدواج دیگری درمیآمد اين پیوند زناشوئی زیسر نام 


۱۷ آئین زناشوگی زدتفتبان 
چاکرزن ثبت ميشد اين زن در سراسر زندگی در خانه شوهر مقام 
کدیانوئی خانه داشت واز همگی حقوق‌ومزایای پادشاه زن‌درطول 
عمر برخوردار بودولی‌پس از در گذشت آئین کفن‌ودفن وسایرمراسم 
مذهیی برای او تاسی روزه‌ازطرف شوهر دوم برگزار: میشد وتسام 
هزینه‌های پس از آن بعهدة بستگان‌شوهر اولی بود - ایرانیان‌باستان 
معتقد بودند که در دنیای دیگر اين زن از آن شوهر نخستین خود 
میباشد وبهمین علت پیوند زناشوئی او با شوهر دوم بانام چاکر 
زن بسته ميشد . 

واژه چاکر زن نویسندگان غیرزرتشتی راکه باصول‌مزدیسنا 
و انواع پیوند زناشوتی زرتشتیان.آشنائی نداشتند ب رآن داشت که 
ن بدهند.آنهاتصورمیکردند که‌پادشا‌زن 
زن‌عقدی وچاکرزن زن صیغه‌ای است‌دررصورتبکه اصل‌قضیه‌بموجب 
شرحی که دادیم غیر از این است وزرتشتیان درهیچ دوره‌ای از 
دوران زندگی تاریخی خود مجاز بگرفتن بیش از يك زن نبوده‌اند 
وعمل یکی دو نفر از پادشامان خود کامه را در گرفتن چندین زن 
نمیتو آن بحساب جامعه زر تشتی گذ اشته‌مجوزی بر ای‌چند ز نی‌زرتشتیان 
بشمار آورد . 


نسبت‌تعدد زوجات بز وت 


ایو ] وقتی مردی دارای‌فرزند پسرنبود اگر فرزند اومتحصر 
ذن پیکدختر بودازدواج این دختر واگر چند دختر داشت 
ناشوئی دختر کوچکتر او زیر نام ایوك (۱) زن ثبت میگردید و 
پسری که از این زناشوئی‌بوجودمیآمد بفرزندی جد مادری 


۲ - ایوگ ۸701 واثه‌ایست پهلوی بسنی يك 


...۰ آلين زناشولی ذدتفتیات ‏ .۰ ۷ 
خود در میآمد . 
ماکوشش میکنیم چگونگی این پیوند زناشولی رابا آوردن 
مثالی روشن کنیم - فرض نمائید پدرومادری بنام رستم وفرنگیس 
تنها دختری‌دارند بنام‌شیرین که‌پس ازرسیدن بسن رشد بعفدازدواج 
پسری بنامبهرام در می آید پیوند زناسوئی‌بهرام وشیرین درتحت‌نام 
ایوك زن بسته‌میشود ونخین پسرآنها که جمشید نام دارد بفرزندی 
جدش (رستم) تعیین میگردد و این پسر را جمشید رستم مینامند نه 
جمشید بهرام . 
نویسندگان نآ گاه غیر زرتشتی که میدیدند جمشید پسر 
شیرین بجای‌اینکه بناع پدرش‌جمشید بهرام خوانده شود بنام جدش 
جمشید رستم نامگذاری شده چنین میینداشتند که‌رستم براستی با 
دختر خود شیرین عروسی کرده است‌وزرتشتیان راباشتباه بازدواج 
بامحارم متهم کردند . 
۳3 واژه‌ستر 52425 یاسترعم50 درزبان‌پهاوی‌بمعنی‌فرزند 
ذن است وواژه‌های‌استر وسترون درپارسی سره‌ازاین‌واژه 
گرفته شده. استر مر کب است ازدوجزء | +دستر. ‏ از ادات نفی 
است وستر بمعتی اولاد بنابراین معنی تررکیبی آن میشود بی‌فرزند 
یعنی حیوانی که نازااست وبچه‌دار نمبشد وامروز آنراقاطرمیگویند 
ولی سترون مر کب است ازدوجزء ستر + ون. ستر مخفف امتر 
است و ون بمعنی مثل ومانند و معنی کامل آن میشود مانند استر 
بعبارت دیگر نازا بودن وبچه‌دار نشدن - منوچهری گوید: 
کنون‌شویش‌بمرد و گشت فرتوت از آن فرزندزادن شد سترون 


۹۸۰ آئین ذناشوگی زدتشتیان 
سترون کردن درزبان علمی بمعنی عقیم کردن است ازنظر توالد و 
تناسل میکربها. 
پس از بیان این‌مقدمه گوئیم که دردوران باسبان چون پسر 
بالغی بدون زن وفرزند فوت مینمود خویشان وبستگان اومیبایستی 
دوشیزه‌ای رابخرج خود وبنام آن در گذشته زیرنام ستر زنی بعقد 
زناشوثی جوانی‌در آورند - تنها شرط این زناشرثی آن‌بود که‌زوجین 
متعهد میشدند که یکی ازپسران خود را بقرزند خواندگی شخص 
در گذشته بدهند . 
"خوه دای | درایران قدیم چنانچه پسر ودختری که بحدرشد قانونی 
فن__| رسیده بودندسبت بهم علاقه باطنی‌پید| کرده‌وخواستار 
زناشوثی باهم بودند ولی پدرومادر دختر بعلتی باين امر رضایت 
نمیدادند عقد زناشوئی آنها حتی برخلان میل پدر ومادر برگزار 
ميشد وعدم‌تمایل پدر ومادر يك‌زوج یاهردوی آنها مانع انجاماین 
آمر نبود - این ازدواج زیر نام خود رای‌زن‌دردفترهاثبت میگردید 
ودختری که ازدواجش درزیر نام‌عودر ای زن ثبت شده بود ازارث 
پدر ومادر خود بهره‌ای نمی‌برد . 
حالاکه ماینج گونه عقد زناشوئی رادر ایران باستان شرح 
روش زناشوئی‌زرتشتیان درایران‌امروز چگونه 
است ویچه نحوبر گزار میگردد . 
...| نخستین گام درپیوند زناشوئی شواستگاری‌استو 
دراین مرحله نخضتین کاری که باید انجام پذیرد 
تحصیل رضایت وموافقت‌همسر آیندهوپدر ومادر اوست‌بامرزناشوثی 


خواستگادی 


آئین < تاشولی زدتفتیان ۸ 
مورد نظر بدین معتی که باید بررسی کرد ودید آیا دختر وپدرومادر 
او باین‌پیوند زناشوئی‌رضایت دارند یانه‌ودررصورت‌تمایل‌ورضایت 
آنها کار زناشوئی بدین گونه که در زیر گفته خواهد شد انجام 
میگردد . 

۱- در روزی که از سوی خانواده‌های پسر و دختر برای 
نحواستگاری معین شده است مادر وخواهر ویکی دونفر ازبستگان 
نزديك پسر برای‌گرفتن وضایت دختر بخانه آنها میروند . 

غالبا هنگام‌رفتن نامه‌ای که برای خواستگاری حطاب به‌پدر 
دختر نوشته شده‌وبامفضای داماد آینده‌رسیده‌است باخود میبرند. این 
نامه‌راییشتربرای شگون روی کاغذ مبزمینویسند ودرپاکتی‌سبزرنگ 
میگذارند وبايك دستمال‌سبز ويك کله‌قند وسنجد و آویشن برداشته 
بمترل دختر می‌روند وخوش‌وبش‌میکنند ونامه را میدهند. اینجا به 
مهمانان چای وشربت وشیرینی داده ميشود وپس از یکی دوساعت 
پذیرائی مرخص میشوند . 

۲ - چند روزبعد ازسوی‌انواده‌دختر پاسخ‌نامه‌عواستگاری 
نوشته ميشود و باتشریقاتی همانند توسط خواهر و مادر و خویشان 
عروس آینده بمتزل پسر برده ميشود وپس از خوش‌وبش و پذیرائی 
از آنها بخانه باز میگردند . - 

مرحله‌دوم‌زناشوئی نامزدی‌است که‌خوددارای دوبخش 
بشرح زیر میباشد :- 
۱ - ازطرف خانواده پسر يك حلقه ويك‌سینی پراز نقل وچند 
کله‌قند وچند. مترپارچه جهت لباس دختر تهیه میشرد ودر روز معین 


۳13 آگین زناشوگی زدتفتیان 
اين اشیاء بمترل عروس آینده برده شده و حلقه خریداری شده از 
طرف پسر یایکی ازبستگان بنمایندگی او بانگشت نوعروس کرده 
میشود وپس از تعارفات معمولی وپذیرائی مجلس پایان مییابد . 

۲ - پس ار چندروز ازسوی خانواده دختر يك‌سینی پرازتقل 
وچند کله‌قند ودیگر چیزها تهیه وبانشریفات همانند بمنزل پسر برده 


میشود وپساز تعارفات وپذیرائی لازم مرخحص میشوند . 
بوند درروزی که برای انجام مراسم زناشوئی معين ميشود 
ذاشولی | عملیا 
۱ - وکیل‌پرسان - دهموبد (۱) باتفاق‌عده‌ای‌ازمهمانانداماد 
که تعدادشان نباید از هفت نف کمتر باشد بمنظور گرفتن رضایت 
دختر ونام نماینده با وکیل او درمجلس عقد بمنزل عروس میروند. 
عروس بحمام رفته و آرایش کرده در صدرمجلس نشسته‌است و يك 
پارچه سبز روی سراو انداخته شده بطوریکه صورتش پیدانیست و 
زنهای دیگردردوطرف او قرار گرفته‌اند. 
دهموبدوهمرآهان درحالیکه لاله‌های روشن دردستشان‌است 


بترئیب بمورد اجرا در میآید :- 


۱ - دد هرمحل زدتقتی‌نشین يك یا دو نف ینام دهموبد همين میشوند که 
کارشان ترتیب و تنقلیم کلیه کادها و مراسم مذهبی است و دد حقیقت دستهاد 
موبد پشماد مپرونه - واژه دهموبد دا پیشی‌ها بسینی موید ده «یگیر ند یعنی 
موبدی که در دهات مشنول است ولی بکمان دیگران این واژء ازدنکهوپشتی 
و دخیوپئتی اوستا است که بتددیجدمیویثنی‌ودهموپئتی وبمه دهمو به شده است 
ومننی آن‌دئیی محل است. بایددانست که امروذ دهموبد به دگیس ده است. 
دنه بعاد موبدی میپردازد بلکه تنهادستیاد موبد است. 


آئین زناشولی, زدتفتیان و 
باآهنك هبیروشابساش(۱) وارد شده بجلوعروس میروند و دهموید 
چنین آغاز سخن میکند:-بنام خدا ازشما, . دخت ... مهرسم آیا با 
زناشوئی با .. پور ... راضی هستی, 

دهموبد این مثوال راچندین مرتبه درمیان هلهله وشادی‌و 
هبیرو حاضرین تکراروغالباً دربارسوم با هفتم عروس بلی میگوید 
سپس دهموید میپرسد : - چه شخصی را نماینده یا وکیل‌خود قرار 
میدهی؟ وعروس پدریا برادرعودرا باین‌سمت نامزدمیتماید.پس‌از 
شنیدن این اقرار دهموبدوهمراهان بمتزل داماد براجعت‌مینمایند. 
۲- گواه گیران- نماینده عروس باتفاق عده‌ای از مهمانان 
بخانه دامادمیآیند واشیاء زیررا نیز باود میآورند - يك خوانچه 
لرلك يك‌سینی نقل يك دانه انارشیرین يك‌قیچی يك‌تخم‌مر غ يك‌تکه 
پارچه سبز لباس داماد و چندکله قند با مقداری شیریتی و آویشن 
وسنجد . 
آئین مذهبی گواه گیران (عقد)ا کنون آغاز ميشود - داماد در 
صدرمجلس ونمابنده عروس روبرویآونشسته است خوانچه لرلدر 
وسط آنها گذاشته شده ويك کله قند روی آن قرار گرفته است موید 
که در کنارداساد قرار گرفته پس ازتحقیق درموضوع زناشوئی 
مورد بحث واطمینان یافتن‌ازاینکه برای‌نوعروس و داماد در جای 
دیگر وباکسان دیگری گفتگو ویاقرار ازدواج گذاشته نشده است 
۲ - ذرتعتیان «دمجلس عروسی وهیش و سرود بجای مود کفیدن هم آواز 
میگویند هبیرو شایاش ط9هداهطک 1100170۷ جزه دوم اين کلمه از 


شادباش گرفته شده و بهمان‌عنی است ولی جزء اول آنسملوم نیست چه معناگی 
داند درهرحال این کلمه بجای هودای زرتفتیان است. 


۳9 آئین زناشوگی زدتفنیان 

آوستای کشتی را با صدای بلند میسراید - دراین هنگام داماد و 
نماینده عروس هم ایستاده کشتی نومیکنند سپس موبد آندرز گواه - 
گیران را که بمنزله عقد زناشولی زرنشتیان است میسراید ز پس‌از 
پایان آن ایستاده دعای تندرستی بنام عروس ردامادمیخواند ودر 
حال‌سرودن تندرستی شیرینی و مقداری برنج و آویشن بسر داماد 


میریزد. 

درتمام‌طول‌مدت گواه گیران دست‌های‌راست‌داماد ونماینده 
عروس دردست هم برروی‌قند قراردارد وپسر بچه‌ای هم که‌معمولا 
پا داماد نسبت نزدیکی داردپشت‌سرداماد می ایستد وانار شیرین و 
پارچه سبزوقیچی وتخم مرغ وقدری لرلث وشیرینی را دردو دست 
گرفته روی‌سر داماد نگه میدارد. 

پس ازاتمام مراسم آثینی گواه‌گیران دهموبد تخم مر غ را 
گرفته‌بانیروی بازو ازپشت بام بیرون‌می‌اندازد» انارشیرین به‌داماد 
داده میشودکه بعدها باعروس میل کند و شیرینی ولرك را پسر بچه 
برمیدارد -سپس لركك بین حضارتقسیم شده وباخوش ویش‌وپیشکش 
قند بطرفین مجلس گواه‌گیران پایان مییابد. 

۳ عروس کشان - آخرشب‌پس ازصرف‌شام وپرا کنده شدن 
مهمانان دهموبد بهمراهی چند نن از نزدیکان داماد بخانه عروس 
میآیند تا اورا بخانه داماد ببرند. 

در مراسم عروس کشی دريك سوی عروس خواهر او ودر 
سوی دیگرش خواهرشوهرش‌قرار گرفته‌و دستهای اورادردست‌دارند 
وپشت سرآنهاخانمهای دپگر درحر کنند. (چنانکه عروس با داماد 


آئین ذناشوگی ذدتعتیان هدر 
خواهر نداشته باشدیکی از بستگان بجای اوقرار میگیرد ). 
صورت عروس بوسیله پارچه سبزی که روی سرش انداخته 
شده ازانظارپوشیده است - پیشاپیش عروس دو نفر قرارگرفت‌اند 
که یکی‌نماینده خود اوودیگری‌نماینده داماد است وهريك‌دستمالی 
بر کمر دارد با اين تفاوت که دستمال اولی خالی ولی دستمال 
دومی‌پر است از شیرینی و تعدادی‌سکه‌نقره و طلا که معمولا۳۳عدداست . 
اين قافله کوچك بهمین سان‌درمیان هلهله وشادی‌همراهان 
رهسبار خانه داماد است ویفاصله هرچندقدم نماینده عروس که در 
جلوعروس‌قرار گرفته می‌ایستد ومیگوید تا ندهی نمی آیم نماینده 
داماد که گفتیم دستمال پربکمردارد مقداری شیرینی وسکه ازآن 
بیرون آورده باوبیدهد گاهی‌هم که‌شیرینی وسکه‌بآخرمیرسد باکمك 
رفقانماینده عروس را بزور بجلو میکشند و عروس ودیگران هم 
اورا پیروی میکنند. 
درمیان راه‌همینکه بدر خانه آشنایانو نزدیکان عروس وداماد 
میرسند ازسوی صاحبخانه درپیش‌پای عروس آتش روشن میکنندو 
قداری شیرینی و آویشن بسر عروس میپاشند. دامادکه با بی تابی 


تمام‌دم‌درمتزل خودانتظارورودعروس رامیکشد بمحض اینکه‌عروس 
بدانجا رسید پیش آمده سکه‌ای دردست او میگذارد واو را باخود 
بدرون خانه میبرد و به همراه دهموید و دیگران گرد آنشی که در 
حال اقروختن است باهلهله وشادی و آهنك هبیرو شاباش میگردند 
وسپس بسری حجله مپروند - درحجله‌داماد به عروس رونها میدهد 
وروپوش ازصورتش برمیگیرد بعد آثینه و گلایباش و سپس شیرینی 


۳4 آئین زناشوئی زرتشتیان 

وشربت میگردانند داماد شیرینی بذهان عروس میگذارد و شربت 
را نصف ونصف‌میخورند سپس‌همه از حجله‌بیرون میروند وعروس 
وداماد تنها میمانند . 


جشن کواهگیران زر تشتبان تهر ان 


آلین زناشولی زدتعتیان ۸۲ 
۴ - پاتختی - روزبعد از عروسی در ساعات پس از نیمروز 
داماد پاهای خودش را و عروس را با شیرومر غ(۱) که از انه 
پدرزن آورده‌اند میشوید سپس بهمراهی موبد ودهموبد ومهمانان 
بجوی آبی میروندآنجاموبًآبزورمیسراید ودرهنگام خواندنآبزور 
شیرو مرو را در آب میریزد - پس ازاتمام آبزور و پخش لرل بين 
حضار موبد مرخص میشود ولی داماد بهمراه دیگران بمنظوردست 
بوسی رهسپار منزل پدرزن میشوند وپساز پذیرائی مختصر ودادن 
هدیه‌ای ازسوی پدرزن به‌داماد همه‌باهم برمیگردند بمنزل‌داماد - 
اینجا ازسوی بستگان عروس وداماد هدیه‌هاتی نشار میشود وپس‌از 
صرف عصرانه یاشام مختصر مجلس پانختی پایان مپذیرد. 
کلبه اين مراسم بشرح ی که گذشت تا چند سال پیش دربین 
زرتشتیان عمومیت‌داشت ودرتمام نقاط زرت 
عداول بود ولی چندیاست که بسیاری ازمخلفات وزوائد مذکور 
بالامانند و کیل پرسان وعروس کشان دارد بندریج از بين میرود 
بویژه درتهرآن که عروس وداماد هردو درمعبد حضوربهم میرسانند 
ومراسم گواه‌گیران وثبت واقعه ازدواج بسادگی بر گمزارمیشود 
واز آنجا یکراست به جشن مهمانی رهسپار میگردند . 


مهر به و برابر مادهء۲ آئین نامه زر تشتیان‌«د رآئین زر تشتی 
دهالی رهائی اختباری نیست و در اجرای مراسم 


زناشوئی‌قید مهریه نمیشودءبلی چون در آئین زرتشتی‌طلاق‌اختیاری 


۱-مرغ و1127 بمعنی چین وسبزء لب جوی آب استد زدتفتیان آنرا 
مرو 302۳۷ یامود ۷82۷۶ یگویند. 


نی بان تفاوتی 


۸۸ آئین ذناشولی ذدتفنیان 

نیست وتتها درمواردی که چاره‌ای دیگر نباشد بآن متوسل میشوند 
بنابراین مهربه لزومی ندارد و ازسوی داماد مبلغی بعنوان صداق 
معیق نمیشود. 

درعهد باستان رهالی دربین زرتگتیان بندرت اتفاق میافتاد 
ولی امروز در آئین‌نامه زرتشتیان نه مسورد برای‌رهاشی معين شده 
است‌ومزدیسنان تنها دراین مسوارد پس ازصدور رأی دادگاه حق 
طلاق دارند. 
پیشنهادات | برای اینکه جوانان ما اشتباق بیشتری بامر 
اصلاحی __ | زناشوئی پیدا کرده و بواسطه هزینه‌های‌گزاف و 
کمرشکن زناشوئی و انتطارات ودرخواستهای بیجای طرف و 
تشریفات ستگین مراحل مختلف ازدواج شانه از زبربار مسئولیت 
تشکیل خانواده خالی نکنند پيشنهاد میکنم نکات زیر را مراعات و 
برابر دستورهای گفته شده عمل نمایند باشد که نتیجه مطلوب عاید 
جامعه زرنشتی شده آمرزناشوتی که خود یکی از راههای افزایش 
جمعیت است ازسر رونق گیرد. 

۱- ازعملیات پیچیده و مراحل مختلف قبل از زناشوثی باید 
بمقدارزیادی کاسته شده ومراحل نامزدی وخواستگاری با هم 
ویکی گردند باین معنی که کلبه چهار مرحله‌ای که درصفحات پیش 
درقسمتهای خواستگاری ونامزدی‌شرح دادیم در يك مرحله انجام 
پذیرد وپس ازحصول‌رضایت دختر وپدرومادر اوحلقه نامزدی از 
سوی پسروبستگان او بمتزل دختربرده شده وطی تشریفانی‌بانگشت 
از کرده شود بدینوسیله ازرفت و آمدهای زاید ومخارج اضافی‌و 


آلین ذناشوگی زدتشتمان ۸ 


گرفتاربهای گوناگون جلوگیری شده عملیات بسادگی برگزار 
میشود. 

۲- برگزاری‌مراسم پیوندزناشوئی بقسمی که دریین‌زرنشتیان 
تهران مرسوم است بسیار ساده و پسندیده است و شایسته است 
زرتشتیان سایر نقاط نیز ازتهران سرمشتی بگیرند وازتشریفات بیجا 
وزائدخو دداری‌نمایندباین‌معنی که‌درمجلس گواه گیرآن‌هنگام‌سرودن 
اندرز گواه عروس وداماد پهلوی‌هم بنشینندبدینطریق مرحله وکیل 
پرسان وسایر تشریفات حذفی ومجلس گواه گیران با حضورعروس 
ودامادبسادگی بر گزارخواهدشد. 

۳اغلب مشاهده شده‌درمجلس گواه‌گیران بواسطه سروصدا 
وجار و جنجال زیاد روحانیت مجلس از بین‌رفته واندرز گواه 
بگوش حضارنمیرسد. پیشنهاد میکنم برای رفع این نقیصه‌نعدادممینی 
ازمهمانها رادر آن‌مجلسدعوت نمایند. هنگام سرودن اندرز سعی 
کنید ساکت بنشینید و بساندرز گوش دهید. کاری‌نکنید که مجلس 
شلوع شده وروحانیت خود را ازدست بدهد. اگر کلیه مهمانان در 
همان سالون دعوت شده‌اند ساعت اجرای گواه‌گیران را طوری 
قراردهید که پیش از آمدن مهمانها خائمه پابد. 

۴- برای اینکه‌ازچشم وهم چشمی جلو گیری شده و صاحبان 
هدیه‌ها حجالت نکشند پيشنهاد میکنم روز پاتختی هدیه‌ها راباز 
نکنند وبصدای بلندنگویند این هدیه از فلاتی است و آنرا دورمجلس 
نگردانند که بنظرهمه برسد - بسته‌هدیه‌ها را باید هر کسبعروس و 
داماد بدهد ونام خودش را هم روی آن یسادداشت کند - عروسو 


۹۰ آلین ذناشولی ذدتعتیان 
داماد پس از مراسم پاتختی آنها را می‌بینند و در دفتر مخصوص 
یادداشت مبکنند تا بعدها بتوانند تلافی نمایند. 

۵- پپشنهاد من‌بجوانانی که تازه مشغول کارشده و ازخود 
سرمابه‌ای ندار ند این است که‌تاآ نجائی که میتوانند ازهزینه عروسی 
بکاهند وپول آنرا پس انداز نموده و در زندگی آینده خرج نمایند. 
بعقیده من نادان‌ترین شخص کسی است که سرمابه شخصی ندارد 
وباپول قرضی میخراهدعروسی مجللی راه بیندازد. 

۲ - پسران تحصیل کرده ما بمجض اينکه تحصیلاتشان تمام 
شد ودکتریا مهندس شدند تمام هم خودرا برایل صرف میکنند که 
ازخانواده ثروتمندان زن‌بگیر ند وچون بسدوسه‌محل رفتند و جواب 
ناامید کننده شنبدند سروصداشان بلند میشودکه بابا این چه وضعی 
است واين چه اشکالاتی است که در راه زناشرئی گسترده شده؟ در 
صورتیکه اگر درست بیندیشند گناء از ود آنها است که ندیذه و 
نسنجیده باشتهای پول زباد پدر زن دنبال زن گرفتن رفته‌اند 
مگردر جامعٌ ما دخترخوب‌شایسته تحصیل کرده وپا کدامن منحصر 
بخانواده ثروتمندان است وسایر طبقات اجتماع فاقد آنند. شما 
جوانان تحصیل کرده که بساعث افتخار وسربلندی جامعه زرتشتی 
هستید چه احتیاجی دارد که برای خواستگاری بمتزل فلان میلیونر 
بروید چرا دختری از همردیفان با حتی پسائین‌تر از خسود را بزنی 
نمیگیرید - خوشبختانه شماتحصیل کرده‌هستید ودر آینده دارای‌مقام 
وثروت‌خواهید شدچه خوب است که دختری شایسته از طبقه پسائین 
راهم باخودخوشبخت کرده باشید. 


آگین ذناشولی زدتفتیان 5 

آن مدرسه دیدف مابمحض اينکه دپلم گرفتند یا يك 
مرحله بالاتررفتندآ نقدرمتکیر ومغرور میشوند و آنقدر افاده دارند 
که دست ردبسینه تمام‌جوانهای شایسته‌ای که بآنها رجوع مینمایند 
میزنند وتنها میل‌دارند با پسرفلان میلیوتر با اقلا با جوانی که 
تحصیلاتش کمترازد کستری و مهندسی نباشد عروسی نمایند - آنها 
يك روزازاین خواب غرورونخوت بیدار میشوندکه موی آنها سفید 
وتمام آثارپیری بسراغشان آمده ودیگر از آن خواستگارهای پروپا 
قرص خبری واثری نیست. بنابرایی دختر عزیز بيائید و تاوقت باقی 
است ازمیان خواستگارهای خود آنراکه ازحیث نجابت وعفت و 


خوش اخلاقی‌بهتر است و کارش هم‌طوری است که بتواند هزینه شما 
رخودش را اداره کندبرگزینید وبااو ازدواج کنید دیگر کاریبتمول 
زیاد یا تحصیلات فراوان او نداشته باشید - در اندرز آدرباد مهر 
اسپندان وارد است «مردنيك‌خو و درستکار و کارآ گاه را همرچند 
بسیار مسکین‌هم‌باشد بدامادی بر گزین اورا خواسته ازیزدان رسد». 

۸ - شایسته‌میدانم باطبقه ثروتمند زرتشتی هم چند کلمه‌صحبت 
کنم روی سخن من باآن طبقه از متمولین است که استبداد رأی 
دارند ومیخواهند عفیده خودرا بزور بفرزندان خود بقبولانند . شما 
آفای‌میلیوثر چرا بخواسته‌های‌درونی دخترتان توجه‌ندارید که دل‌در 
گرو عشق فلان پسرنجیب وتحصیلکرده از طبقه پائین دارد که دارای 
کلیه صقان انسانی است چرا میخواهید او را بزور بپسر فلان 
ثروتمند بدهیده وشماکه خحود دارای میلبونها ثروتید چرا میخخواهید 
دخترفلان میلیونر را برای پسرتان عقد کنید؟ شما که قدرن‌وتوانائی 


1۹ آئین دناشوگی زدتعتیان 
آنرا دارید که خانواده‌های دیگرراخوشبخت وسعادتمند ساز بدچرا 
ازاین نعمت خداداد استفاده نمیکنید؟ چرا دختری از طبقه متوسط 
جماعت رایرای پسرتان نمیگیرید و چرا دخترتان رابه پسرمورد 
دلخواهش که ازطبقه پائین است نمیدهید تا هسم به‌تمایلات‌قلبی 
فرزندانتان جواپ مثبت داده و آنها را حوشبخت وسعادتمند نموده 
باشید وهم دوخانواده دیگرازخوان نعمت شمابهره‌مند شده باشند. 

درصفحات پیش اشاره شد که چون دربین زرتشتیان‌طلاق 
ین قید صداق نمیشردولی بطوری که مشاهده 
میشود تعداد طلاق در اين اواخر روبافزایش نهاده و در بیشتراین 
طلاقها زن‌بدون مهریه بآینده تاریکی رهساکرده میشود. بمنظور رفع 
این بیعدالتی پیشنهاد میکنم ازسویانجمن زرتشتیان‌دستور داده‌شود 
که‌در همه قباله‌های ازدواج‌شرحی بمضمون زیرنوشته‌شده وبامضای 
زوج برسد بطوری که ضمانت اجرالی داشته باشد. 

(الف) درصورت وقرع طلاق شوهرمکلف است کلیه‌جهیزبه 
زن راکه بالغ بر ۰ یال میشود تمام‌و کمال‌نقداً در وجه 
زن پردازد. 

(ب) درموقع صدورحکم طلاق | گر مو جب رهائی خلاف عفت از 
طرف زن نباشد محکمه بادرنظر گرفتن ماده۳۵ آئین‌نامه زرتشتیان 


اختیاری نیست 


باملاحظه دارائی زن‌وشوهر امرخواهد کرد که شوهر برای مخارج 
زن تامدتیکه زن شوهردیگراختبارنکرده است مبلنی‌دفعتًیا باقساط 
ماهیانه باوبیردازد. 

۰- شماره‌ای ازجوانان زرتشتی که برای ادامه تحصیل به 


آگین زناشوگی زر ایایل 
خارج از ایران سفر کرده‌اند اغلب در اروپا و امریکا تاهل اختبار 
نموده وهنگام مراجمت بوطن‌زنان‌خارجی وفرزندان خودراباهود 
میآررند. چون جلوگیری ازاینگونه ازدواجهابطور کلی میسرنیست 
بتابرای بهترین راه ان است که همسران واولاد این‌جوانان رابدین 
زرتشتی در آوریم. جماعت ما ازحیث نفرات اینقدرقوی نیست که 
ما بتوانیم ازده‌ها جوان تحصیل کرده ومترقی وخانواده آنهاصرف 
نظر کنیم. اصولا مذهب زرتشتی که یکی‌ازادیان بزرگگ دنیاشناخته 


جشن عررسي پارسیان 


برای کسب‌اطلاعات بیفتر بکتاب آئین ذ فاشوگی زد نشتیان بقلم نویسنده 
که توسط کانون ذدتعتمان شریفآبادمتيم مر کز بچاپ دسیده دبکتاب مقام 
ذن دد ایران پاستان اث نویسند می‌اجمه نمائید. 


آئین کفن و دفن زرتشتیان 


پیش از آنکه بشرح کفن ودف ان بپردازیم لازم دیدیم 
درمقدمه ازاجزائی که يك موجود زنده از آنها تشکیل‌شده است 
قدری گفتگو نموده ذهن رابرای پذیرفتن مطالب بعدی آماده‌نسائيم. 
بنا بمندرجات کتاب اوستا کالبد يك انسان زنده‌ازچندین جزه 
مختلف تر کیب شده است(۱) که‌ما تنهاچهارجزه مهم آنرا دراینجا 


نام میبریم. این چهارقسمت عبارتند آزتن - جان - فروهرسروان. 


تن که بسزبان اوستاشی تنوو 120۷0 خوانده میشود 


عبارت‌است‌ازهمه اعضای‌بدن مانند سرء گردن, تنه » 
دست. پا , دستگاه گوارش , دستگاه دم ودیگراعضای درونی و 
برونی بدن منهای قوه‌زیست. پس ازفرارسیدن مرگ وهتی که سایر 
اجزای متشکله کالبد مانند روان وفروهر آنراترلك میکنند آنچه بجا 
میماند تاست . تن بخودی خود فاقد هر گونه قوه است و حتی 
کوچکترین‌حرکت‌هم از آن ساخته پست کمااینکه وقتی یکنفررجان 
بجان آفرین‌تسلیم نمودهوباصطلاح نقس آخری کشید دیگرنه قدرت 
حرکت دارد ونه یارای‌کردن کاری واگ رآنرا در آتش‌هم‌بسوزانند 
متأثر نخواهدشد. نن‌ر امیشودبمتز له اسباب و آلتی‌تصورنمود که‌بوسیله 
آن روان میتواند بزندگی دنیوی خود ادامه دهد ودر انجام کارها 
و مقاصد خود کامياي‌شود. 


۹ د ۱۵۵ 


ودفن زد: ه۵ 
ن يك انسان زنده اهمیت بسزائی‌قائل- 
است وبرای حفظ سلامت تن وپایداری آن‌در برابر مشکلاتتو 
سختی‌ها دستورهای مفیدی بمزدیسنان داده است‌ولی بمحض‌اینکه 
جان ازتن مفارقت نمود برای حفظ تندرستی دیگران آنرا نجس 
میشمرد ودست‌زدن بآنرا ناروا میداند . علت ناپاك دانستن مرده 
در آئین زر نشت در صفحات بعدتشریح‌خوا اهدشد.عجالا مامیپردازيم 
بزنده‌ها ومیگوئیم که دربعضی مذاهب برای تن اهمیتی‌قائل نیستند 
وتقریبا تمام‌دستورالعمل‌های‌مذهبی آنهابرای تقویت رو حوتضعیف 
تن است بعقیده پیروان این مذاهب هرچه تن‌ضعیف‌تر وناتوائتو 
باشد روح قوی‌تر و آزادترشده برای‌رسیدن بعالم ملکرت آماده‌تر 
میشوداز این‌رو درباره رهبانیت و تجرد, گوشه‌گیری وانزوا» درویشی 
وگدائی, زجر بدنی ونخوردن خورا کهای مقوی در کتاب‌های 
مذهبی آنان‌دستورهائی و ارد است‌ولی کیش زر تشت. هماننددین اسلام 
عقیده داردکه‌پرورش روح وجسم باید بموازات هم باشدتانتیجه 
کامل ا زآن‌بدست آید. 

در اوستا آبه‌مای برای حفظ سلامت تن و تقویت نیروی 
بدنی وخوار ندانستن‌دنیای‌فانی وارداست وبزرتشتیان‌امرشده‌است 
که تن وروان خودرا از آلودگی‌ها وناپاکی‌ها دور دارند ودرعین 
داشتن زندگی آبرومندودوری جستن ا زکارهائی که موجب کاهش 
نیروی بدنی میشود بفکر کارهای مینوی و زندگی پس از مرك نیز 
باشند. یکتفرزرتشتی دراوستا ازدر گام اهورامزداخواستاراست که 
نعمت‌های یادشده زیر را باو عطافرماید «فرو شکوه و زندگی 


1 آئین کفن و دفن ذرتفتبان 
آبرومند, تندرستی و صحت بدنء پایداری تن در برایرسختی‌ها » 
فیروزی جسمانی درمسابقه زندگی ودربرابر دشمن » روت شادی 
آفرین » فرزندان نامدار ونیکو کار دیرزیوی وطول عمرو بهترین 
جای پاکان (بهشت‌برین) >(۱) . 

ازآیه بالا چنین نتیجه میگیریم که یکنفر 
نمی‌شمردو آنرا ناچیز نمیداند و در دعای‌خود نخست از اهورآمزدا 


دنیا راخوار 


سلامت وثروت وطول‌عمر وسایرنعمت‌های دنیوی خواستار است 
تاهم خودبهره برد وهم‌بدیگران نفعی برساند وسپس از خدامیخواهد 
که پس ازدر گذشت بهشت باو ارزانی کند. 


۹ جان که بزبان اوستائی اهو ۸۵ ودرپهلوی او 
۸ گفته میشود عبارت از قوه‌ای است که تن را 


بجبش و کار وامیدارد. بعقیده بعضی|شخاص جان‌همان‌هوائی‌است 
که مانتفس مینمائیم ومارا زنده نگهمیداردعده‌ای هم براین‌عقیده 
استواراندکه جان عبارت ازخونی است که درر گهای شخص‌زنده 
جریان دارد وباعث ادامه زندگی میشود ولی بقول لوئی فیگوایر 
۲عنناعز۳ ونامآ نویسنده فرانسوی طافع۲ ععقه روط 16 
(روز بعدازم رگ ) که بحقیقت نزدیکتر است جان عبارت ازنیروی 
تحرکی است که بدنر ابحرکت وامیدارد. 

دست طبیعت وید قدرت آلهی اعضاه و جوارح بدن مارا 
چنان استادانهآفریده‌وبهم مربوط نموده که باهواثی که ننفس‌میکنیم 
و خوراکی که میخوریم قوه تحرکی در آنها پیدا شده و بدن را به 
۱- دعای آهماعه دیعچه ازمروش باج در کتاب خرده اوستا 


4 
حرکت و کاردر میآورد. این‌قوه تحرلثراجان‌مینامند . حالا اگریکی 
ازاعضای اصلی بدن‌ما از کاریفندریا خللی جبران ناپذیردرسیستم 
بدن بروز نمایده یگ قو‌تحرك پیدانمیشو دوجان وجودنخواهدداشت. 


۱ این‌واژه که دراوستافروشی تداهه۳:۵۷ ودرزبان‌پهلوی 
فروهر 


فروهر ۳۳۵۷۵9۵۴ گفته میشود و بمعنی قوه پیشرفت 
وترقی میماشد ذره‌ای ازذرات نورآلهی است که دربدن هريك‌ازما 
بودیعت گذاشته شده تا درزندگی راهنمای مابسوی‌پیشرفت باشد. 
فروهربمتزله مشعلی است فروزان که اطراف خودرا روشن‌وتابناله 
نموده راء‌را ازچاه نشان میدهد وراهتمای روان درتعیین خط‌مشی 
زندگی است. فروهر نوری است که ازمنبع فیاض نوراحدیت 
سرچشمه گرفته است وازچنین نوری جز روشنالی»جزنکوثی و جز 
راهنمائی چیزدیگر تراوش نمیکند . فروهرهميشه مقدس است ودر 
طیزندگانی بهیچوجه پاکی وسرد رسانی نود را از دست نمبدهد 
درصورتیکه روان ممکن است بواسطه ارتکاب اعمال ناشایست و 
دست زدن بکارهای‌زشت وناپسند آلوده گردد. 


در کتابهای‌مزدیسنی فروهربشکل‌پیرمردی نورانی (مکل‌بالا) 
مجیم شده که دارای دو بال گشاده است وازحلقه‌ای درحال گذر 
کردن‌ميباشد. پائین تنهاین‌پیرمردوهم‌چنین بالهای اوبه‌سه‌طبقه‌تقسیم 
شده است. دربعضی از کتابهائی که‌درباره مزدیستا نوشته شده‌برای 


۸۰ آگین کفن ودفن زدتفنیان 
هريك ازاین علامات تفسیرهائی ذکرنموده‌اندکه ما اينك چندتا از 
آنهارا باز گو ميکنیم. 

بالهای گشاده فروهر علامت پرواز بطرف بالا وسوی‌جلو 
است. تقسیمات مه گانه روی‌بالها نشان سه‌اصل مهم مزدیستایعنی 
هومت,هوخت و هورشتاست که یمعتی | نديشه‌نيك, گفتارنيك و کردار 
نيك میباشد. دایره‌ای که‌در وسط قر ار گر فتهوپیرمردنورانی‌درحال گذر 
کردن از آن‌میباشد اشاره بدنیا وعلایق دنیوی است که انسان باید 
درزندگی باآن روبروشود ودست وپنجه‌نرم کند وتقسیمات مه گانه 
درپائین تنه پیر مر نشان دشمت دژهوخت و دژورشت است که به 
معنی آندیشه بدو گفتار بدو کردار بد میباشد وانسان بایستی‌درزندگی 
از آنهادوری کندو گردآ نهانگردد. 

آزمجمو عبیانات بالاچنین نتیجه‌میگیریم که انسان‌عاقل‌باید 
همواره همتش‌بلندباشد» بآنچه‌داردقانعنشود وپیوسته‌درحال پیشرفت 
باشدزیر| ر کود علامت‌عقب‌ماندگی و بیچار گی ونیستی‌است - ولی 
این پیشرفت وسوق بجلونیاید ازراه‌تقلب ونادرستی بوده یابادرو غ 
وخیانت وپشت هم‌اندازیوپستی‌توام باشد بلکه انسان بایدبایبروی 
ازسه اصل اندیشه و گفتار و کردار نبك باراستی و درستی وپشتکار 
وجدیت سعی کند راه پیشرفت راپله بیله به پیماید تاهم‌دردنیانیکنام 
وسرافراز شود وهم هنگامی که وقت رفتن فرامیرسد بتواند صفات 
ردیله مانند بداندیشی ونادرستی و گفتارو کردار بدو نا شایست را 
پشت سر گذاشته وازحلقه دنیاآ زادشده بوسیله بالهای همت‌وهوخحت 
وهورشت به‌پرواز خود ببالا وجلوادامه دهد. 


ز دتفتیان 1۹ 
این‌شکل که درعهد باستان برروی سکه‌های باستانی »درد 
ستگهاء وبرعر در آدریانها نقش بسته بود و امروز نیز بسیاری از 
ادارات دولتی‌وملی مادیوارها وسردرب ساختمانهای‌خودرا باآن 
زین میدهند درحقیقت آرم آریائی ونشان ملی مازرنشتی هامحسوب 
غتی, باید بکوش دکه 
ب‌زرنشتی بسودن خود افتخار نماید و در حفظ میهن عزیسز ومحبوب از 
جان‌ودل دریغ‌نکند وهیچوقت درجا نزند بلکه هميشه با انکاء بسه 
اصل ندش نيك و گفتار نيك وکردارنيك و راستی‌ودرستی وسي,وعمل 
همانند فروهر درپروازبسوی بالا وپیشرفت بجلو باشد. 
بعضی‌از خاورشناسان بیگانه از روی بی اطلاعی از اصول 
مزدیستااین پیکرهراکه بردل کوه‌ها کنده شده شکل اهورامزدادانسته - 
وعده‌ای ایرانی نیز بتفلید آنها و بدون کوچکترین تحقیق و تتبع این 
موضوع را درنوشتجات خود تکرارنموده‌اند درصورتی که اگر به 
کتاب اوستامراجعه نماثیم خواهیم دید که اهورا مزدا, خدای‌یگانه 


زرتشتیان, روح مجرداست ودرهیچ قسمتو, ا: اوستا بشکلی مجسم 
نشده ۱ 


میشود وبما یادآوری میکند که هر ایرانی. زرت 


دریسنای ۳۱ بند هشتم (اهنود گاتها) چنین‌مبخوانيمه ای‌مزدا 
همانکه تورا با دیده دل نگریستم درقوه اندیشه خود دریدافتم که 
توئی‌س رآغازء که توئی سرانجام, که توئی‌بدرمنش پسالا» که‌تولی 
آفریننده‌راستی» که‌توئی‌داورداد گراعمال جهانی »ودر نماز خشنومن 
که در آغاز گانها است میخوانيم « مسا می‌ستائيم اهورائی ۱۰ که 
آفریننده کلیه اشیاء است» اهورامزدائی‌را که فروغ سرشاد است.» 


۳۰۰ اگین کفن‌ودفن ذدتفثیان 
يا ان وصف‌ما باصدای‌بلند میگوئیم که این‌شکلپیکر فروهر 
است وبااهورامزدا» حداوند یکت ربطی ندارد زیر حتی بگواهی 
نویسند گان یونانی و رومی‌خدای زرتشتبان بدون شکل‌استو آنرا 
نمیشود مجسم کرد. 
۳23 روان که واژه‌اوستائی آن‌اروان 0۷۵۵ است‌وبمعنی 
روح میباشد وجودی‌زندهاست دربدن که همه‌کارهای 
روزانه‌ما اعم ازخوب‌یابدوزشت یازیااز اوسرميزند ومسئولیت کلیه 
اعمال مرتکبه نیزبااواست. من که‌اين کلمات را مینویسم, شساکه 
این کتاب: نید و او که پهلودست شما نشسته ومشغول تماشای 
تلویزیون است. این روح ما است که اینکارهسا را میکند نه سایر 
اجزای متشکله بدنمان. 
برای اینکه اين موضو عمشکل درست حلاجی شده متمر کز 
ذهن خوانندگان شودلازم شد مشالی بزنیم. بیائیدپیکرانسانیرابيك 
اتومییل تشبیه نمائیم چون| گردرست دقت کنیم يك‌اتومبیل‌هم‌دارای 
چهارقسمت است بدین قرار. اول خوداتومبیلیعنی‌جای‌نشیمن‌و کلیه 
آلات‌رادوات آن‌مانندبدنه» فرمان,ترمز» کلا چ, باللوغبره که اینهارا 
رویهم رفته ميشود بجای تن فرض نمود.دوم قوه‌ای که از سنوخت 
بنرین یانفت گاز دراتومبیل.تولید میشودوموتوررا بحر کت‌میآوردو 
ما میتوانیم اين قوه را بمتزله جان‌اتومبیل بگیریسم . سوم‌راننده‌ای 
نشسته وبادردست‌داشتن فرمان ماشین‌را بهر 
راهی که بخراهد میبرد. وجود راننده‌دراتومبیل همانند روان است 
در کالید انسانی,چهارم‌چر اغهائی است که در جلو اتومیبیل تیه شده 


آگین کفن‌ودفن زدتفتبان ۸ 
ودرشب تبره راه را ازچاه براننده نشان میدهد وما میتوانیم آنها 
رابجای فروهر فرض تمائیم. 

حالا اگر ناگهان برای اتومبیل‌حادثه‌ای پیش آید, بدرختی 
برخورد نماید ویارهگذری‌را بزیربگیردبنظرشمامسئول این‌تصادف 
کیست؛آیا بغیراز راننده که پشت فرمان نشسته واختیار ماشین را 
دردست داردکسی‌یا چیزدیگری‌میتو اند مسئول این پیش آمد باشد و 
بدیهی است خر.بهمان گونه هر قسم کارخوب یابدی که شخص در 
طول زندگی مرتکب مشود جوابگوی همه آنهاروحاست زیراسایر 
اجزا یافاقد قوه‌اند ویادربست دراختیارروان قراردارندو این‌روان 
است که مبتواند از آ نهابرای ارتکاب کار های‌تيك و خداپسند استفاده 
کند ویاآنها رادرراههای غیر مشروع مانند دزدی وفحشا وساییر 
اعمال شنیعه بکاروا دارد. 


پیش از آنکه بموضو ع‌دیگر پپردازيم خوب‌است یاه آورشریم 
که که یکی‌دیگر از اجرائی که‌در کالبد انسان وجود دارد وپس ازمره 
زازبین نمیرود وجدان است که واژه اوستائی آن دثنا هعع1 


که‌میگوید دردنیا هرچهرا که خداوندبزرلهآفریده 
است هیچرقت ازبین نمیرود ونابود نمیشود. در 
قاموس طبیمت واژه فنا ونیستی بکلی بی‌اساس وغلط است.هرچه 
رامیخواهید تصور بفرمائید مثلا فرض‌نمائید يك عمارت بزر گث و 
وسیع‌دراثر آتش‌سوزی درعرض چندساعت باخالث یکسان میشود و 


۳۰۲ آلین کمن ودفن زد تتیان 
بعدازسوختن جزمقداری خاکسترو تکه‌های نیمسوخته چیزی از آن 
عمارت بزرگث باقی‌نمی‌ماند - آیاآنهمه لوازم ومصالحی که در 
ساختمان آن عمارت بکار رفته بودکجارفت؛ چه شد آیافناونابود 
شد آیا همه ازین‌رفت؟ 

علماودانشمندان‌به تحقیق دریافتهاند که‌تما آن‌ و از مومصالح 
یدون آنکه ذره‌ای‌از آن ازبین برود در فضاء درجولایشاهی» موجود 
است تنهاچیزی که هست آنها تغییرشکل‌داده‌اند» ازاول بشکل‌جامد 


رفته بودند ولی‌حالابقوه عملیات فیزیکی وشیمیائی بواسطه سوختن 
از یکدیگر تجزیه گردیده یا بحالت عنصری و یا با موادی که در 
هواموجود است‌تر کیب شده در آن دریای‌و سیم بعنی در فضاحاضر ند 
وذره‌ای از آنها ازبین نرفته است. 

حالاکه ازاصل‌بالا اطلاع‌پیدا کردیم بیائید به بینیم که پس‌از 
فرا رسیدن مر گث باجزاثی که‌تشکیل کالبدانسان رامیدهند چه‌حالتی 
دست میدهد وبکجامیروند . 

نخست ازتن‌شرو عمیکنیم که همانطور که اطلاع‌داریدتشکیل 
شده است ازمقداری گوشت وپوست واستخوان ور گث وپی و غیره‌و 
همه اینها درمدت بسیار کمی‌پس از مرگ بواسطه تاثیر حرارت + 
رطوبت» باد و هوا وعمل حیوانات وحشرات پوسیده وپلاسیده و 
بحالت عنصری تجزیه شده وهرعنصری بمعدن خود برمیگردد ویا 
دراثرتر کیب‌با سایر اجسام نشکیل جسم جدیدی میدهد ولی در هر 
حال کوچکترین ذره آن آزبین نمیرود ونابود نمیشود. 


آلین کفنودفن زر تختیان ۳.۳ 

جان بهمانگونه که قبلا شرح دادیم قوه‌نحرکی استکه‌بدن 
رابحرکت درمپآورد ومانند سایرقوا ازقبیل حرارت وبرق آغاز و 
انجامی دارد. اصولا وجود این نیروهابسته بدستگاههای مولدآنها 
است که بمحض اینکهآن دستگاهها ازهم پاشد ویا خللی در ار کان 
آنها واقع شود دیگر آن‌قوه تولید نمیشود. 

عروسك کوکی را وقتی کول کتیم برای ما میرقصد ودست 
افشانی وپاکوبی میکند ولی بمحض‌اینکه کر کش تام شددیگر 
حرکتی از آن ساخته نیست. تاوقتی که بخاری درحال سوختن‌است 
حرارت مطبوعی درا طاقحکمفر ما است ولی بمجردابنکه نفتش نمام‌شد 
بخاری خامرش میشرد وحرارت مطبوع بتدریج ازیین‌رفته سردی 
وبرودت جایگرین آن»یشود. بهمین گون وقتی‌موتورمولد برق‌حراب 
شود یاسیمها اتصالی پیدا کنند نحاموشی وتاریکی سراسر اطاق را 
فرامپگیرد - بدن‌ماهم‌همین حالت رادارد ووقتی که یکی از اعضای 
اصلی آن خراب شده از ترتیب خودش خارج شود دیگر نیروی 
جان‌تولیدنمیشود ومیگوليم فلانی مرده است. 

فروهر همانطور که گفتیم ذره‌ای ازذرات نورخدااست که در 
بدن‌هر يك از ماهابو دیعه نهاده‌شده‌وبدیهی است پس از فرار سیدن‌م رگ 
راه‌بالاراپیش گر فته‌بمنبم اصلی‌خودیعتی بذات احدیت می‌پیوندد. 

حالا بهبینيم‌روان کجامیرود وچه میکند ؟ سادرمقدمه گفنیم 
که دردنیا هيچ‌چیزاز بین نمی‌رود وبازهم‌شر ح دادیم که بعدازسر گله 
با اينکه تن بظاهرپوسیده وازبین میرود ولی درمعنی از بین نرفته و 
کلیه اجزای آن‌باشکال دیگرور فضایلایشاهی‌وجود دارد. حالا بااین 


۲۰۴ آئین کفن‌ودفن زرتعنیان 

وصت آیا آمکان داردکه رو که جزء اصلی کالبد اسان و مصدر 
کارای‌جهانی اواست زین برود؟ البتهجواب این سال‌بدانکاه باصل 
بالامتفی است وباید اعتراف کنیم که روح ابسدی است»همیشگی 
است» فنا ناپذیراست وازین‌نمیرود این حقیقت‌راتمام ادبان بزرله 
دنیا تعلیم میدهند و فلاسفه ودانشمندان بز رگ نیزبآن گردن‌می‌نهند. 
حالا غوب است به‌بینیم که روح پس از فرا رسیدن مرگث‌بکجا 
میرود وسرنوشت اوچیست, 

چگونگی‌دوان ] بمحض اينکه یکنفر وفات نموده بدنش سرد شد 
در گذشتا‌ددسه | روح این‌شخ که مدتها بابدن محشورومآنوس 

رش ال بوده اينك مجبور استکه آنرا ترلگفته وازآن 
بیرون بیاید . بدیهی است روان بلافاصله پس‌از فرا رسیدن مرگ 
ازبدن خارج میشود ولی‌بزودیآنرا تركنمیکندو از آن دورنمیشود. 

برابر نوشته‌های‌پولوی وروایات زر تشتی‌رو ح پس از خرو ج‌از 
بدن از آن‌دو رنمیشودو ناسه شبانر وا تصال خو دش رابانن حفظ میکند(۱) 
حتی هنگامی که نعش رابخاله بسپارند بازهم روان تماسش‌راقطع 
نمیکندو گاهی‌بالای سربدن استو گاهی‌بمنزل ونردبستگان خودش 
برمیگردد. 
درعرض این‌سه شبانروز روان شخص ثوابکاردائم خرشحال 

ومسرور است وروح گناهکار برعکس همواره مقموم وغمگین. 
بامداد روزچهارم‌در گذشت‌روان در گذشته پگاه‌بسر پل چینود(۲) 


۱ - دادستان دیتی فصل ۲۰ و ۲۴- صدددتت در ۸۷ - صدود پندهتی ده 77 
۲- پل‌چینود ( واژء اوستاگی 38۷۵6 ) باپل صراط مسلمین مساوی‌است. 


آئین کفنو جفن‌زرتعتبان ۳۰۵ 
بیجا نطواهدبود اگرمتذ کرشویم که هندوها نیز عفیده‌دارند 
که روان در گذشته تا سه روزدرهمین جا میماند و در روزسوم در 
گذشت نمازمخصوصی دارند چون معتقدند که روح‌بعد ازسه روز 
بآسمانها بالامیرود. عیسویانمزمن‌هم‌عقیده دارند که حضرت‌عیسی 
قبام کرد(۱) واین کنایه بر آن‌است که پس ازسه 
روز رون آن پیغمبر باسمانهاصعود نمود. 
بموجب مندرجات هادخت‌نسك در بامداد روز چهارم در 
گذشت روان نیک و کار بهمراهی‌و جدان‌خود که بشکل موجودی‌بسیار 
زیبا ودوست داشتنی در آمدهرهسپاربهشت ,رین میشودورو ح آدم 
گناهکارباتفاق وجدانش که ب‌پیکر موجودی زشت‌صورت‌وتیارهو 
بدقواره شده‌است بسوی دوز خ‌ژرن وتاريك سرنگون میگردد -در 
روایات زرتشتی ودروندیداد(۳) نیزدرباره این‌موضر ع تفسیرهائی 
نوشته شده که خحلاصه آن‌را دریر باز گو مینمائیم. 
در بامدادروزچهارم در گذشت درنردیکی پل‌چینود محکمه‌ای 
بداوری مهرایزد وباحضور فرشتگانی چون سروش ورشن و آشتاد 
تشکیل شده وبحساب کارهای‌نيك وبدروان در گذشته رسیدگی‌دقیق 
میشود ودرصورتی که کفه کارهای يك‌او ب رکه بدی‌بچربد روان از 


پس ازسه روزا 


پل چیتود بآًسانی گذشنه ببهشت روشن‌میرود ولی‌در صورتی که در 
زندگی مرتکب اعمال زشت وناپسند زیادی شده باشد کفه کارهای 
بد آوسنگین ترمیشود ودراین حال ازبلگذشتن نمیتواند و بدوزخ 
۱- انجیل‌لوقا باب ۲۴ ویوحنا باب ۲۵ 


۲- وندیداد کرده ٩۱فقره ۲٩‏ و ۳۶ مینوخرد فصل۲ فقرات ۱۲۸-۱۱۴ 
شایست نمایست فسل۱۷ فقره ۴ 


۳۹۶ آلين کفن‌ددفن ذدتعتیان 

ثاريك مرنگون میگردد. 

موضو ع‌بالا را میشود بدینگونه تعییر نمود که تنها اشخاصی 
میتوانند امیدر فتن ببهشت داشته‌باشن که در زندگی توانسته‌اند با 
پیروی ازرا» راست‌خداپرستیچهارايزد مهروسروش ورشن واشتاد 
را ازخود راضی نموده باشند. حالابه بینیم چطور میشود حذتودی 
ورضایت خاطر اين ایزدان رانحصیل نمود. 

اگ رکسی درطی زند گانی‌بامردم‌با مهرومحبت رفتارنموده: 
به زیردستان مهربان ونسبت به بینوایان ومستمندان‌دلسوزوغمخوار_ 
باشد ودرعین‌حال درعهد وپیمانی که می‌بندد وقولی که‌بکسی‌میدهد 
وفادار باشد و مهر ودرجی (۱) نکند فرشته مهسرازچنین شخصی 
راضی وخشنودمیباشدبااطاعت ازاحکام الهی و دستورالعمل‌هالی. 
که از سوی پیخبر صادرشده وهم‌چنین بافرمانبرداری ازفرامین شاه 
وهولت‌میشودرضایت خاطر فرشته سروش که خودبمعنی‌فرمانیرداری 
است جلب‌نمود- ولی فرشتهرشن‌راکه بمعنی دادگری‌است میتوان 
باعدل وداد, با انصاف‌وبروت» بادوری جستن از جور و ستم 
بزیردستان وبامروت ومدارا نسبت بمردم راضی‌نگاهداشت و نظر 
فرشته اشتاد (راستی) رامیشودباامانت ودیانت؛ باگفتار راست, با 
درو غ نگفتن وباراستی ودرستی بطرف خود معطوف داشت. 

باشرحی که دادیم چنین نتیجه میگیریم که اگ رکسی میل‌داشته 
باشد که دردنیا سرافراز و درعقبی رستگاربسوده ببهشت برود باید 
بکوشدتا اهورامزدا» خدای‌بزر گ,رابامهرو محبت,بافرمانبرداری 


بهرودرج [0۳6 1160۲۵ که به ممنی‌دروغ گفتن بفرفته مهر‌میباکه 
درادپیات مزدیسنا مترادف باپیسان شکنی است. 


آئین کفن‌ودفن زدتعتیان ونیا 
از اوامر الهی واحکام فرمانروز ودولت وقت» باعدل ودادومروت 
و انصاف وبا راستی‌ودرستی و امانت و صداقت ازخود خشنود 
سازد ودر اینصورت بطورحتم روانش پس‌ازدر گذشت ازپل چینود 
گذشته دربهشت برین باپاکان‌ونیکان محشورخوامد شد . 
آلين ۳ حالاکه از اجزای متشکله کالبد انسانی اطلاع 
کفن ۵ دفن _| حاصل کرده ونیزدیدیم که بعدازدر گذشت‌بهريك 
از اجزاء بویژه روان که مصدراصلی کارهای دنیویاست‌چه حالتو, 
دست میدهد وقت آن‌رسیده است که وضم در گذشت یکنفرزرتشتی 
را مطالعه وقدمبقدم اور امشایعت نماليم وبهبينيم پس‌ازدر گذشت چه 
کارهائی درباره‌او انجام میگیرد. 
۱- بمحض اینکه یکفرد زرتشتی جان‌بجان آفرین تسلیم. نمود 
پلك چشمهای او را می‌بندند , دستهای اورا روی سینه میگذارند و 
پاهایش‌را اززانوتا میکردند.بعد او را در گوشه‌ای ازمتزل که‌شسته 
ورفته و آب وجارو شده باشد روی تختخواي آهنی یا روی زمین 
سنگ فرش شده‌میخو اباندند و باروپوشی نظیف وشسنه سرتاپای‌اورا 
می‌پوشاندند. همانطرر که قبلاگفتیم در آئین‌زرتشتی مرده ناپالاست 
وبا هرچه تماس پیداکند چه آن‌چیز جاندارباشد وچه بیجان, همه 
را آلوده میکند وبرای پاك و طاهرکردن اینگونه اشیناه یا اشخاص 
آلوده ضل‌مائی معمول است. حالا شستن زمین سنگفرش یاتخت 
آهنی باآب داغ ودواهای ضد عفونی وزدودن آلودگی از آنها 
کاملا مقدور ومیسر است ومیکرب‌هارا میتوان بزودی ازبین‌برددر 
صورتی که درمورد چوپ وخالگ وسایراجسام نرم که دارای خللو 


۲-۸ آئین کفن ودفن‌زد تعتیان 
فر ج زیادی‌میباشنداینکار تقریاغیرممکن است‌بنایر این بر ای‌جلو گیری 
از سرایت مرض بدیکران مرده را یاروی سنك میگذارند با روی 
تخت آهنی. 

بمرده کشها که زر تشتیان آنهسا را پیش گاهنان مینامیدند 
خبرداده ميشها که فلانی فوت نمودهو بر ای‌بردن‌او بآ رامگاه‌ابدی‌حاضر 
باشنه - پیش گاهنان که تعدادشان همیشه زوج بود_یعنی»یا ۴ یا 7 
نغر بودند پس آزغسل‌نمودن وپوشیدن لباس سفیددرمتزل صاحب‌میت 
حاضرمیشوند - پیش گاهنان آنجاکشتی ومینمایند و بعد درحالی 
که هم پیوند شده‌اند میت رابرداشته در تابوتی که زرتشتیان آنراگهن 
ععطعی یاگاهان مینامند وتمام‌قسمت‌های آن ازفلز ساخته شده 
است میگذار ند وبعدگهن را برداشته از تخانه بپرون میآورند و در 
بیرون متزل آنر ادرماشین‌حمل‌میت گذاشته بآ رامگاه میبرند. بستگان 
خویشاوندان و دوستان میت که درب شانه بمناسبت بدرقه جع شده‌اند 
باحتر ام شخص در گذشته چندقدم پیاده‌اورامشایعت میکنند و بعدبا 


اتوبوس ویاهروسیله دیگرپشت سرمیت بآرامگاه میروند. 

بردن مرده بآرامگاه باید در ساعات روز باشد بطوری که 
مراسمدفن میت تاپیش ازغروبآفتاب تمام‌شده‌باشد. در آئین‌زر تشتی 
سپردن‌مرده بخالك درساعات شب‌جایز نیست ودرعین حال‌دفن‌میت 
باید فبل‌ازسپری شدن‌بیست وچهارساعت آززمان در گذشت انجام 
گیرد.برای‌اینکه این‌موضو ع‌عملی شود رسم براین‌است که‌اگ ر کسی 
درساعات پیش از ظهر فوت نمایدبایستی بعداز ظهر همانروزبا رامگاه 
برده شده وقبل ازغروب آفتاب بخاك سپرده‌شود وچون شخص در 


آئین کفن و دفن زدتفتیان لش 
ساعات بعدازظهردر گذردجناز»اش باید درساعات پیش ازظهرروز 
بعد دفن گردد و اگردرساعات شب‌فوت‌نماید جنازه اورا میشوددر 
ساعات پیش با بعدازظهرروزبعد بآرامگاه برده بخالسپرد. منظور 
این است که دفن مرده نبایدبیش ازع۷ساعت بطول بینجامد مگردر 
موارد اشخاصی که‌سکته کرده‌یا مرك مشکوك داشته باشندکه‌سکن 
است بیش از ۳ساعت مبت رانگهداشت(۱) . 

۳ غسل میت - برای‌شستن مردها گرمرد باشد مرده شویان 
مردانه واگرزن باشد مرده‌شویان زنانه دست‌بکار میشوند وباآب 
گرم وصابون بدن مرده رامیشویند (زرنشتیان مرده شو را پاکشو 
میگویند) تعداد پاکشویان هم باید جفت‌باشد. در آرامگاه‌زرتشتان 
تهران که د رکاخ‌فیروزه واقع‌شده است بمحض رسیدن ماشین‌حمل 
روان پاکشریان میت را ازپیش گاهنانتحویل‌میگیرند و در گرمابه 
مخصوص باآب گرم وصابون میشویندوبعد ازخشكك کردن‌بدن‌مرده 
آنرا باکفن میپوشانند و کشتی بکمراومی‌بندند و سپس اودا بر روی 
تخت آهنی میخوابانند وروی آنرا با پسارچه سفیدو نظیفی پوشانیده 
بنمازخانه ميبرند. در اینجا باید اضافه نمائیم کسه پارچه کفن اگر 
نونباشد اشکالی ندارد ولی بایدشمته و پالك وسفید رنگ باشد(۲) . 
معمولا برای مرده اگرمرد باشد۸متر»اگر زن باشد +ع۱ مترو 
اکر بچه باشد +۳ مترپارچه جهت تهیه کفن لازم میشود. 

۴ - دفن میت درنمازخانه هفت شمع روشن‌است وموبدها 


۲- وندیداد کرده ۷ فقرات ۴- ۵ 
۲- صدددتش در۱۲- وندیدادکرده ۵ فقره ۶۰ 


1 آلین کفن‌ودفن ذرتعتیان 

(قانو؟ باید دونفرباشند) درحالیکه روبروی‌میت‌ایستاده‌اند بسرودن 
گاتهامیپردازندو وقتیبنقطه معین رسیدندبااشاره‌دست آنهاپا کشویان 
میت رابرداشته بسوی محل گورمیبرند وآنرا با تخت آهنی در گور 
که کنده شده است‌میگذارند. روی‌فبربا سنك‌های سیمانی پوشیدهو 
درژهای آنها باسیمان گرفته ميشود وبعدرویآنرا باخالك پرمینمایند 
پس ازچند ماه روی گورستك انداخته میشود ونابشخص در گذشته 
روی لوحه حك میگردد. 

درپایان اين بخش لازم میدانیم دونکته را بادآورشريم.اول 
اینکه همه گورها شرقی‌غربی کنده میشوندومرده راطوری درقبرقرار 
میدهند که سرأوبسوی باعتر ورویش بطرف‌خاورباشد . دوم‌اینکه 
دریشتر قاط زرتشتی‌نشین‌محلی‌وجود داردکه دارای دردرب است 
وزرتشتیان آنجا رازادومرك 1827 240 یا پرسش دوهو:و۳ 
مینامند. جسدبیجان شخص در گذشته پس ازانجام‌نشر یفات‌مقدمانی 
بشرح گفته‌شده دراین گفتاربرروی دوش پیش گاهنان ازیکیازدرها 
وارد این محل میشرد. اینجا غل‌میت بعمل‌ماید ونمازویژه( کانهای 
اهنود) توسط موبدان برای در گذشته سروده‌شده وسپس جنازه را 
آزدرب دوم‌خار ج نموده پآرامگاه‌ابدی میبرند. 

درایران باستان محل‌زادومرلكازامروز سیار مفصل‌ترودارای 
اطاقها ررسائل بیشتربوده‌است . این‌محل را اداره زادومرك یعنی 
ادارء متولدین ومتوفیات مینامیدند که امروزینام اداره ثبت احوال 
معروف‌است. در آنزمان‌همه‌نوزادان‌ودر گذشتگان باين محل آورده 
ميشدند و ازيك در که در ورودی بود وارد واز قسمتهای مختلف به 


آلین کفن ودفن زدتعتیان ۳ 
ترتیب گذشته بوسیله پزشگان متخصص معاینه ميشدند وواقعه‌زایش 
یادر گذشت دردفاترویژه‌یت و گواهیلازم نیز صادرمیشد وبعداز انجام ‏ - 
کلیه تشریفات ازدرب‌دوم بیرون میرفتند ولی امروز تمام قسمتهاو 
تفریغات آن از بین رفته‌وننها استفاده ای که از این محل‌میشود شستشوی 
مرده ونماز گذاردن برآن است . 


آ لین کفن‌ودفن | عقیدف بروزرستاخیزو زنده شدن کلیه مردگان در 
ددایرانباستان | آن روزوتجدید حیات آنها دربین بسیاری ازملل 
در دورانهای بسپاردور وجردداشت. عده‌ای از اقوام باستانی از 
روی‌عقیده‌ای که بزنده شدن مجدد مردگان‌باهمان اجسام‌خاکی‌در 
روز رستاخیزداشتند درحفظ اجساد مرهگان خود نهایت کوشش و 
جدیت بخر ج‌میدادند وبرای اینکه در گذشتگان آنها یتواننددرروز 
رستاخیز پس اززنده‌شدن احتیاجات‌زندگی‌خودرارفع نمایندلوازم 
زندگی هر کس‌را ازحیث‌خوراك» پوشالث ولوازم وابزارکارباجسد 
درسردابه میگذاشتند. بعضی‌ها بازهم روی عقیده ة کرشده‌بالااسبها 
وغلامان و کنیزان شخص در گذشته راکشته وبا اودفن میکردند تا 
در روز رستاخیزبتواند از آنها استفاده نماید. 
اقوام دیگری که درجه معلو سانشان بیشتر و سطح فکر شان‌بالاثر 
بود وعقیده بجاودانی روان داشتند چون ازطر فی‌میدانستند که‌زنده 
شدن:درروزرستاخیز با همان جسم خحاکی آمکان ندارد و ازطرف 
دیگربه تجربه دریافته‌بودند که تن انسان‌پس ازجداشدن رو حازآن 
يك‌چیزبیکاره استو نفعی از آن برای زندگان متصورنیست‌بلکه بر 
عکس چه بسا دراثرپوسیدن وپلاسیدن ممکن است وسیله‌ای برای 


2 آلینکفن‌ودفن ذدتفتیان 
شیوع امراض گوناگون‌ونقل وانتقال آنها بزندگان باشدمیکوشيدند 
که بهر نحوی‌شده آنراآزبین‌بیر ندواز دسترس زند گان‌دورنگه‌دارند . 
روش کفن ودفن اجسادمردگان توسط اقوام و ملل‌گونان در 
عهدباستان‌بیکی از طرق نامبرده‌زیر اجرامیشدباین‌معنی که‌هرقومی بنا 
بمقتضیات مکان ومحل سکونت‌خودبرای ازبین‌بردن اجسادمردگان 
خودبیکی ازروشهای‌زیرهست میزد. 
ماتی که‌در کناردر یابارودخانه بزرگی زند گی‌میکرد و از راه 
دریانوردی‌وماهیگیریامر ارمعاش‌مین و دبهترین‌راهاز ین بردن‌اموات 
خودرا بآب انداختنآنان‌میدانست. قوم دیگری که در کشوری‌خوش 
آب‌وهوا ودارای جنگلهای انبوه‌میز یست‌ومواد سوخت‌فراوان در 
دسترس‌خود داشت آنها رامیسوزانید . مردمی که در ریگزارها و 
دشتهای بزرلك سکونت داشتندجسدمرده‌را در زیرخاك دفن میکردند 
وملت‌دیگری که در کوهستانهایا نقاط پوشیده‌ازبرف زندگی میکرد 
وکندن خالهبآسانی برایش‌میسرنبود آنرا در دخمه میگذاشت درهر 
حال منظوراصلی ازهرچهار روش یکی بود و آن تفلیل خطرسرایت 
میکرب ازجسد مرده‌بزندگان بود. یجز طریقٌ اولی یعنی انداختن 
مرده در آب‌دریا سه روش‌دیگر کفن و دفن دربن اجداد ونياکان ما 
درایران باستان مرسوم ومتداول بود. بنابگواهی وندیدادپر گرديك 
فقره۱۳ درشه رکخره م1 که درتزدیکی شهرمشهد واقع بود 
لُ رسم‌سوزاندن مرده‌متداول بودوسا کنین‌شهرهروایتی اازهطهعها 
که درجنوب ایران واقع‌بود اجساد مو. 9 


آگین گفن‌ودفن ذرتفتیان ۳" 
میتمودند(1)در حال ی که‌در غرب ایرآن روش دخمه گذاری‌مرسوم‌بود(1) 
پس می‌بينيم که‌درایران‌باسثان اقسام مختلف کفن‌ودفن اموات 
مرسوم ومتداول‌بود وهیچکدام‌از این‌روش‌ها مانع قانونی ومذهبی 
نداشت. اصولا باید گفت که تعلیمات ودستورالسمل‌های هرپیغمیردو 
قسمت داردیکی اصول مذهب وتعلیماتاخلاقی است که هیچوقت 
تغییر نمیکند وهميشه تازه است وپیروان مذاهب موظفند مطابق آنها 
رفتارنمایند مثلا عقیده بمبدا کل»مهرومحبت. و عپرستی, برادری 
ویرابری»راستی ودرستی. اندیشه و گفتار و کردارنيك وامثال آن‌ها 
که ازطرف اشوزرتشت به پیروان شود بهترین وجه تعلیم داده شده 
ازاصولی است که کهنه شدنی‌نیست و هیچوقت تازگی خود را از 
دست نمیدهد و زرتشتبان همواره بایدبکوشند که طبق‌فرمودهپیشمبر 
رفتارنمایند. قسمت دوم‌مربوط برسوم و عادات‌وسنت‌ها است‌مانند 
طرزلباس پسوشیدن؛ روش وضو گرفتن» آثین‌زنساشونی ؛ آداب 
معاشرت,نشست وبرخواست‌وغیره که‌پیروآن‌هرمذهب پایدبمقتضای 
زمان ومکان در آنها تغییراتی‌بدهند. 
خوشبختانه تعلیمات |شورتشت درقسمت تهذیباخلاق‌وتز کیه 
روح پیروان خودکاملامشخص و برروی پایه عقل و منعطق استوار 
میباشد بحدی که درسایرمذاهب کمترمیشود نظایری برای آنهاپیدا 
کرد در صورنی که‌درقسمت‌مراسم ظاهریو آدای‌وستن کمتردستوری 
آزطرف آن پیامبرصادر شده بلکه آنها را بعقل سلیم پیروان رد 


سوندیداد پر کردیک فتر» ۲۵ 
۲ ۲۱۶ 13 - مصفنمدع1 مته‌افو۴۲ 1۵6 ۶و «مناهعنازات 2۰ 
۰ ۶ 


۴ آ لین کفن‌ددفن زدتعتیاند 
واگذار نموده که هررگونه صلاح دانندرفتار نمایند. 

وسمت فکر وسعه صدر این پیغمبر بزرلك آریائی بحدی است 
که حتی برای پذیرفتن کیش‌خود فشار واردنمیآورد و کسی‌را بزور 
مجبررنمیکند کهدین آورا بپذیردبلکه در گاتهای ود یسنای»۳فقره ۷ 
به پیروان و شنوندگانی که ازدررونزديك برای‌شنیدن‌سخنانش‌جمع 
شده‌اند صریحاً میگویدبه بهترین سخنان گوش فرادهید وبا اندیشذ 
روشن بآن‌بنگرید سپس‌هرمرد وزن ازشما میان اين دوراه نیکی و 
بدی‌خودتميزدهد وپیش از آنکه روز واپسین فرارسدهر کس‌بشخصه 
دین خود اختیار کند بشود که‌درسرانجام کامروا گردیم». 

ودریسنای ۲۱ فقره ۱۱ چنین میفرماید « هنگامی که توء ای 
مزدا؛ درروزنخست ازخرد خویشن جهان» رجدان وقره آندیشه 
آفریدی, هنگام ی که زندگانی را بقالب مادی در آوردی؛ وقتی که 
ت وکردارو ارادهآفریدی چنین خواستی که‌ه رکس بحسب اراده‌عود 
ازروی اعتفاد باطنی‌رفتار کند.ء 

روزی با عده‌ای از دوستان درمجلسی بحث ملهبی داشتیم 
یکی ازرفقا ازمن‌پرسیدآبازرتشتی‌هاباید ريش بنراشند بانگهدارنده 
من باخنده پپاسخ گفتم پیغمبرما اختیار ریشمان را بدست خودمان 
داده است که هروقت خواستیم نگهداريم وهروقت نخواستیم آنرا 
بتراشیم - حقیقت آمرهم غیرازاین‌نیست.سعی و کوشش اشوزرتشت 
بیشتر صرف آن شده است که ازپیروان خودانسانهای واقعی بسازد 
که اندیشه‌و گفتارو کردارشان نيك باشد واذیتو آزارشان‌بدیگران 
نرسد وباکار و کوشش خود آزراه‌راستی ودرستی ازدنیا وهرچه‌در 


آلین کنند دف(دتهتمان ۳ 
آن‌است بنفع‌خودیهره‌بر گیرند ودرعین حال بر ای‌جامفه و میهن‌خود 
مفید واقع‌شوند دیگربامراسم وعادات کاری‌ندارد وپیروان خودرا 
آزادگذاشته است کما اينکه همانگونهکسه دربالاگفتيم درایران 
باستان دربین زرتشتیان هم سوزاندن مرده ودفن اموات وهم‌دخمه 
گذاریمتداول بود. اينك‌مامی‌پردازيم بشرح قسمت‌سوم ومیکوشیم 
تاعلت اصلی دخمه گذاری روش ساختمان آثرا برای اطلاع‌هم 
کیشان عزیز بنویسیم. 


ما ایرانیان همانند هندیها وبسیاری ازملت های 
دخمهگذادی_| ارونانی ازنژاد بزرك آریان هستیم.پدران‌واجداد 


همه این‌ملت‌ها دررو زگاران بسیاردور درسرزمینی ز ند گی‌میکردند 
که بگواهی اوستاء کتابملذهبی زر تشتبان, ایران‌ویج‌نامیده‌میشد(۱) 
برسرتعبین محل ایران‌ویج بين مستشرقین وباستانشناسان اختلاف 
عقیده بسیاراست‌رماقصد آن‌نداريم که دراين مقاله دراین موضوع 
بحث نموده محل حقیقیآثرا پیدا کنیم. 

ازروی نوشته‌هاي اوستا اینطور نتیجه میگیریم که اير ان دیچ 
جائی بوده‌بسیارسردبحدی که در آنجا ده ماه درسال‌هواسردوزمین 
یخبندان بودوتتها دوماه هوا ملایم ومعتدل - درپرگرد اول 
وندیدادکه ازپیدایش کشورهای جهان گفتگو میکند چنین مبخوانيم 
که اولین کشوری که اهورامزدابیافرید ایران‌ویج میباش که هوایش 
خیلی‌سرداست. آنجاده‌ماه‌زمستان است ودوماه تابستان . آنجاهواً 


۱- اين سس ذمین دد اوستااگرینه ولیجه ج[۷۵1 ۵677602 نام دادد که 
بمعنی تخمگاه یاذاد گاه آدیاگی است. 


۶ ....... آلین‌کنن ودفن زرتفتیان 
سرد است »سرد برا ی آب» سردبرای زمین» سرد برای‌گیاه » آنجا 
زمستان ازسخت‌ترین بلاها است- درپر گرد پنجم وندیدادکه‌در 
موضوع بردن مرده‌بدنجمه بحث مینماید وارد است «ا گر تابستان 
گذشته وزمستانرسیده‌باشد مزدیسنان باید چکار کنند» وجوأب‌آنرا 
بدینگونه ذکر میکند « درهرمحله یاهرده مزدیسنان بایداطاقی‌برای 
مرده بسازندوبدن بیجان رادر آنجا بگذارند تادوروز تاسه روز؛ 
قایکماه» تا آنکه پرندگان بپروازدر آیند ‏ نبانات شروع بروئیدن 
نمایند, آبهاجر یان‌پید| کنند وباد هازمین را خشك‌نمایند بعدمزدیسنان 
باید مرده را بدخمه برند.» 

پس مامی‌بينيم که ایران‌ویج محلی بوده‌است سردویج‌بندان‌و 
باحتمال کلی کوهستانی که‌بیشترماههای سال زمین ازبرف پوشیده‌و 
احتمال دارد گاهی‌تا یکماه نمامراههابسته‌بودوبدیهی است‌باوسائل 
وابزاراولیه که در اختیار آربائیها برد کندن زمین‌یخ‌بسته و کوهستانی 
بمنظور دف‌اموات برایشان بسهولت‌امکان نداشت وازطرف‌دیگر 
چون‌در آن‌سرزمین يخ بسته جنگل انبوه ویا رودخانه ژرف وبزركه 
وجود نداشت سوزاندن مرده یا بآب انداختن آن نیز موردی‌پیدا 
نمیکرد بنابراين آریائیها بهترین راه برای ازبین‌بردن‌اجساد مردگان 
خودرا دخمه گذاری دانستندباین‌معنی که مرده خودرا درقله کرههای 
بلند که‌دو راز آبادی بود میگذاشتند تا مرغان‌لاشخور آنر| بخورندو 
ببرند بطوریکه‌موجب بروزبیماربهای گوناگون نشده و 
زندگان وبازماندگان‌را] لوده نکند . 

پس ازمطالعه وژرف بینی درنوشتجان اوستائی بذمن‌نگارنده 


آگی نکفن‌ودفن زد ۷ 
اینطور حطور کرد که شاید علت اصلی دمه گذاری‌در ایران‌باستان 
سردی هوا ویخ؛دان سخت و کوهستانی بودن سرزمین ایرآن‌دیج 
بوده بشرح ی که دربالاگفته شد وبعد ازمقایسه کردن این موضوع با 
آب وهوا وچگونگی نقاطی که‌ساکنین آنجا درحال حاضر اموات 
خودرا در بالای کوههای بلند میگذارند حدس بالا بيقین پیوست. 
آمروزتاآنجاثی که‌اطلاع‌داریم دردونقطه دنیا اقوامی‌زندگی میکنند 
که با اینکه زرتشتی نیستند معهذا مرده‌هایشان رادربسالا ی کوه 
میگذارند و آنها رادفن نمیکنند. یکی‌ازاین نقاط کشور کوهستانی 
تبت است که‌یبام دنیا معرونی میباشد درتبت قومی‌زندگی میکند که 
مرده‌های خودرادفن نمیکنند بلکه آنها رادرجاهای بلندی میگذارند 
که طعمه مرغان‌لاشخور شود. در دره جبال هندو کش که در شمال 
کاب راقع شده نیزمردمی زند گی‌میکنندکه‌مراسم‌وعادات بخصوصی 
دارند وافغانها آنهارا بنام کافر میخوانند. اين قوم‌نیز مرده خودرا 
درعوض مپردن بخالك درصندوقهائی گذاشته در بالای کوههای بلند 
می‌نهند(۱) و بطوری که جهانگردان و محققین نوشته‌اند سرزمین‌های 
نامبرده‌بالاهردو کوهستانی است‌ودارای هوای بسیارسردویخ‌بندان . 

باشرحی که دربالاداده‌شد برای نگارنده مسلم است که علت 
اصلی دخمه گذاری در زمان قدیم تنها سردی زیاده از حدهوا و 
کوهستانی بودن محل‌سکونت آربائی‌ها وعدم توانائی حفر زمین 
یخ بسته بالوازم وابزاراولیه بوده است. 


و0 رظ -ممعاصصا حعافقظ م۳ زو دمتاهان0 1 
۰ ۳۰ ومعزوعک 0۶ ملن۷۷۵ تعاعاای ۲۲ و 89 ,۴ 


۳ آلین کفن ودفن‌زه تشتیان 
دخمه که زرتشتیان بزبان خودشان آنرا دادگاه مینامند 
وپارسیان هندوستان آنراد خمو محعدیله1 میخوانند 

ودر کتابهای انگلیسی 5116066 0۶ ۲0۲67 یعنی برج سکوت‌نام 
گرفنه و در روایات زرتشتیان بنام روش‌خورشید نگرشنه معروف 
میباشدمحوطه‌ای‌است مدور که دربالای کوه‌بلندی واقع شده وغاباً 
از آبادیهای اطراف چندین فرسخ فاصله‌دارد. دیواراطران‌دخمرا 
آزسنك وسیمان می‌سازندويك درب کوچكآهنی بر ای‌ورودوخروج 
دارد. محیط دخمه درحدود صدمتراست. سطح داخلی آن از دیوار 
بطرف مر کزسر |شیب میباشد ودروسط دخمه چاه‌عمیق ووسیمی‌حفر 
شده است. درچهار گوشه خارجی آن نیز بیرون ازدیواردخمه چهار 
چاه عيقتر حفرشده که بچجاه وسط دخمه راه دارد. عمق‌چاههاتا 
حدود یکمترباشن وسنگ‌ریزهپرشده است. 

چاه وسطی دخمه را زرتشتیان ايران سراده 9279065 یا 
استه دان 1۲2 عاعش مینامندیعنی استخوان‌دان‌یاجای استخوان. 
واژه اخیرراشعرای ایران بشکل‌ستودان در اشعارخود آورده‌اند از 
آنجمله فردوسی درشاهنامه میفرماید. 

سر جادوانرا بکندم ز تن ستودان ندیدند و گوروکفن 
در آن‌رزمهایارمن رخشبود ‏ . همان‌تیغ‌تیزم‌جهان‌بخش‌بود 

واسدی طوسی در گرشاسب نامه گوید . 
ستودانی ازسنگ‌خارابر آر زبیرون براو تام من کن‌نکار 

سطح داحلی دخم از دیوار گرفتهتااسته‌دانبسه‌قسمت دایره‌ای 
شکل‌نقيم شده قسمت اولی که از دیوارآغاز میشود و بزرگتراز 


آگین کفن‌ودفن ذدتعتهاته ۳۹ 
دوقسمت دیگر است وییژه گذاشتن اجساد مردان اس فسمت‌دوم 
برای زنان وقسمت سوم که وصل‌باسته‌دان است‌بسرای بچه‌ها است 
وهريك ازاین قسمت‌های سه‌گانه بقطعات کوچکترتقسیم شده که‌هر 
قطمه ویژه گذاردن يكمیت است شیارهای کوچکی‌بین این قطعات 
کنده‌شده تا آب‌باران و کثافات ازاین شیارهابداخل استه‌دان برود. 
این بودشرح مختصری ازدخمه. 
ضمتً بیفایدهنیست‌باد آورشویم کهدر عهدیاستان‌درین‌هدوها 
نیز دخمه گذاری مرسوم‌بوده است زیرا درفقره۲ از کرده هشتم کتاب 
آثار واردا (ه۵ع۷ ««عطاه) از ارواحکسانی که دفن شدهء 
یادورانداخته شده, یا سوزانده شده یا دخمه گذاری شده‌اند گفتگو 
مینماید. 


اپاك | درزمانهای بسیاردور»هنگامی که درسراسرگیتی 
دانستن مرده | نه از علم طب‌اثری‌بود ونه ازدارو ودرمان‌خبری, 
هنگامی که مردم‌دنیااز اصول بهداشت‌رمراعات نظافت وپاکیزگی 
بوئی بمشامشان نرسیده بود و در دربای کثافات و آلودگی‌ها و 
جهالت وبیخردیهاغوطه میخوردند,درجه مر گفومیر دربین ملل‌دنیا 
خیلی بالا بود وفرارازچنگال دیسو مهیب مر گث کاری بسیار مشکل 
بویژه موقع بروز بیماریهای واگیردارمانند وباه طاعون» آبله و 
غیره که هرچند سال‌یکمرنبه دریکی ازنقاط دنیا بروزمیتمود وتعداد 
زیادی ازافرادبشر رابکام گور میکشید ازدست زندگان بجز دیدن 
مرگ تدریجی نزدیکان خودباچشماتی خونیار ویجزالتجا و راز و 
نیازبدر گاه حدایان کاری ساخته‌نبرد. 


درآن روزگاران قدیم‌پدران نامدارماچون مشاهده‌مینمودند 
که هرگاه وباء‌طاعون یا یکی دیگراز بیماربهای واگی‌دار بروژ 
مینماید عفریت‌مرله پس از گرفتن جان یکی‌از افراد قبیله بلافاصله 
بنزدیکان آنشخص ویا افرادی که بنحوی باشخص در گذشته تماس 
ترديك داشتند حمله نموده و آنهارا یکی پس از دیگری بدیار عدم 
مییرد وازطرف دیگر چون تشخیص بیماریهای گرناگون ازهم‌در 


آن دورانهای اولیه بافقدان وسایل برایشان میسر نبود, بهترین راه 
فرار ازمرك را دراین دیدن که بطور کلی بهیچ مرده‌ای د 
باآن تماس نگیرند اعم از اينکه آن شخص در اثرابتلا به بیماری 
واگیرداری فوت نموده باشد پابعلل دبگر, 

گرچه در آن ایام هنوزعلت بروز بیماربهای مسری و وجود 
میکروب بطورعلمی آشکارنشده بود باوجود این‌مردم بواسطه‌ترسی 
که ازعفریت مرك داشتند اینگونه احتیاطها را لازم‌میدانستند وباید 
اضافه نمائیم که اين ترس متحصریپدران ما نبود درسایر تقاط دنیا 
نیزوضع بهمین‌منوال بود. یکنفرهندو موقعی که مرده را میسوزاند 
باصدای بلند مخواند «دورشو,دورشوأی مرك پسران ما ومردان ما 
رااذیت مکن(۱) ویا بطوری که پروفسور دارمستتر مینویسد وقتی 
که یکنفریونانی از خانه‌ای که در آن‌مر گی بوقوع پیوسته بودبیرون 
میآمد ودر آستانه دربادستهای خودش آب به اطراف خود میهاشید 
درحقیقت آوبدبنوسیله می کوشید تا مرگ را ازخود دور کند.(۲) 

۱- دياکودا - یاب دهم فقرء ۱۸ 

۲- صفحه ۸ 27۳۵650616۲ ]۳۳۵ ظ - ها۸۷۵۵ 2224 


آلین کنن ودفن تدتفتیات. ۰ ۲۳۷ 
در اپران باستان قرنها پیش ازدوران سلطنت هخامنشیان 
ومادها علم طب در حال تکوین بود . بعطوری که در وندیداد ودر 
اردیبهشت پشت ذکرشدهاست(۱) درایران‌باستان‌پنج طبقه ازپزشکان 
شناخته شده‌بودند بدین قرار:- 

۱- اشو ,پزئيك (اشوبشه‌زر ب«تعواهءعظ حطابه )که بوسیله 
اشوئی وپاکی ومراعات اصول حفظالصحه وبهداشت بیماران‌را 
معالجه می‌تمود. 

۲- داد پزشاك ( دانو بثشه‌زو «تعطهعظ 120۲ )یکی‌از 
معانی‌راژه داد (اوستا داتو ۵19 ) قانون است. بنابراین بنظر 
میرسد که این‌پزشك باقوانین مخصوصی سرو کارداشته وبوسیله آنها 
درصدد معالجه بیماران برمیآمده است.یکی ازاین‌قوانین قانون 
برشتوم ( حعواحطمه107 ) است که مدت آن نه روزبرد وطی این‌نه 
روز بیمار ازسایرین دور پود, اوبحالت انفرادی زندگی می‌کرد 
وحتی درخوراك نیز بادیگران هم کاسه نمی‌شد - این مراسم بویژه 
هنگام بروز بیماریهای واگیردار عملی ميشد. 

۳_کارد پزشاگ‌یاجرااح( کر تویئشه‌زو (لا972ع232 ۳-9 
آپن پزشك با کاردسر و کارداشت واعضای بدن را میبرید ومیدوخت 
در کرده هفتم وندیداد فقرات ۳۲ :۲۰۱ میگوی که یکنفر کاردپزشك 
هنگامی میتواند عمل جراحی روی‌بدن یکنفرایرانی وآریائی‌انجام 
دهد که قبل از آن‌سه‌دفعه شخص‌غیر آریائی ر اهمل‌نموده وموفقیت 
تصییش شده‌باشد. 

۱ وندیداد کردم هفتم واندیبهعت یت فتره ۶ 


۴ - ارودپزخاگ ( آرورو بو 0حعطعءع8 عوع6 ) 
واژه اروربمعنی گیاه است وارورپزشك‌با داروهای گیاهی سرو کار 
داشت, آنهارا میشناخت» ازخواص طبیآنهاآ گاهی داشت و یه 
بیماران خود تجویزمینمود. 

3 مانعره پزشا ( مانترو بثشه‌زو نعدطههه طامملل 
مانتره بمعنی کلامقاس و آسماتی است‌ومانتره پزشك‌موبدی‌بودکه 
باخواندن اوراد و اذکار وآیات اوسنائی بیمار راشفامی‌بخشید و 
بدیهی است اینگوته معالجات در مورد امراض روانی بسیار موثر 
بود ونتیجه نیکوئی داشت زیرا که بیشتر جنبه تلفین داشت و روی 
اعصاب اثر میگذاشت . 

. با وجوداینکه‌دسته‌های پنجگانه پزشکی که ذکرشد در ايران 
باستان وجود داشت معهذا هنوز علم طب رشدی نکرده و قوت 
نگرفته بود وپزشکان مورداستقیال مردم‌واقع نميشدند . تنها پزشکی 
"نه پیشترمورد توجه مردم بود وبازارش از همه گرمتر مانتره پزشاك 
بود کسه بقول نسویسنده اردیسهشت بشت پزشکان پزشك 
(بنه زنام بثشه زیرتمو ) نامیده میشد (۱) سایر طبقات پزشکی, 
نیز با اینکه هنوز قوامی پیدا نکرده و وسائلی در اختیار نداشتند 
با وجود اين توانستند قواعد و قوانینی وضع نمایند که اگر دردفع 
مرض و اعاده بهبودی شخص چندان مژثر نبودند اقلا درقسمت 
پیشگیری ازبروزمرض وحفظ سلامت‌بدن اثرفراوانی داشتند. 
اس اندییهقت بشت فقرء ۶ 


آگین کثنو دف‌زدتعتیان ۳ 
این‌فوانین بیشتردراطراف واژه اشوئی که بععنی پاکی است 
دورمیزد وبایرانیان دستورمیداد که:- 


۱- بدن وجامه وخانه ومحيط متزل شود وهرچیزی که دردسترشان 
قرارمیگیرد از آلودگیهابزدایند و آنها راپاللوپاکیزه وشسته ورفته 
نگهدارند. 
> ازنسا(مرده انسان وحیوان) وهیرنسا (آنچمه از بدن جدا شود 
مانند ناخن وموی وغیره) وسایرچیزهایآلوده ونآپال دوری‌کنند 
و بآنها دست نزنند. 

روی اصل‌یادشده بالاپدران مابنسا (واژه اوستانی مععا) 
دست نمیزه‌ند وهرشخص باچیزی راکه باآن‌تماس پیدامیکرد نیز 
تازمانی که برسیله شستشوباآب ودواهای ضدعفونی دو باره پاکی 
خودرا بازمییافت ناپاكمیدانستند . 

بهودی‌ها نیز مرده‌را ناپاك میدانند و بآن دست نمیزنند . در 
تورات وارد است که هر کس‌بمرده دست زندناپاك است‌واگ رکسی 
در خیمه ای‌بمیرد آن چادر وهرچه درآن است‌ناپسال محسوب 
میشود وتتها پس ازشستشوبا آب‌ومواد مخصوصی متواند دو باره 
پاکی اولیه‌عودرا بازیابد(۱) 

آمروز که علم طب‌پیشرفت فوق‌العاده نموده ویماریهانقری 
مهارشده‌اند درمراکز بهداشتی هنگام بروزامراض مسری دو اصل 
زیربرقرار میشود :- 
۱- قطع‌تماس بام رک اصلیمرضو بیماری(میکرب) 
- عهد عتیق قسمت اعداد اذفثرات۱۱۲ ت۱۸ 


۳ آلین کفن‌ودفن زدتفتیان 
۷- ازبین بردن‌این‌م رکز. 

پروفسوردار مستتر در کتاب زند اوستا جلد دوم مینویسد که 
کلیه مراسم ایران باستان بمنظور پیروی ازدواصل بالا بود. آنها 
مر کز اصلی‌بیماری راکه مرده‌انسان یاحیوان باشدناپاك میدانستند 
تا این‌مرکز را هرچ 
زرتشتیان پسازدر گذشت‌یکی ازخدویشان خود 


ند . 


ودترازب 


مراسمی بشرح زیزبر گزارمینمایند:- 

درروز سوم در گذشت مراسم آثینی بنام سوم و نیز مجاس 
ترحیم که‌زرتشتبان آنرا پرسه ۳0:56 میگویندبیادشخص در گذشته 
برپا است ودرمجلس اخیر آشنایان و دوستان خانواده از رتشتی 
وغیرزرتشتی حضورمیبابند.دربامداد روزچهارم در گذشت‌مراسمی 
بنام چهارم وبعدازظهرروزدهم براسم دیگربنام دهه ودر روزسی‌ام 
در گذشت مراسم سیروزه بنام در گذشته بجاآورده ميشود. 


درروزسی‌ویکم یعنی درعت‌یکماه پس از در گذشت مراسم 
مذهبی بنام‌روزه بیادشخص مرحومبر گز ارمیشود واین‌مراسم‌هرماه 
تا بازده ماه متوالی ادامه میبابد. درماه دوازدهم که درست‌یکسال 
ازفوت شخص مرحوم گذشته مراسمی بنام سال انجام مییابد و 
زرتشتیان معمولا مر اسم آئینی سالگرددر گذشت را تاسی‌سال بجا 
میآورند. خوانند ان ارجمندی که بخواهند اطلاع بیشتردرباره‌این 
مراسم ویا قب‌تهای‌دیگ رکفن ودفن‌بدست آورند لطفاًبه کناب آلین 
کفن ودفن ذد تشعیان اثرنویسنده مراجعه نمایند. 


۳۶ آلین بر گزادی جغنها 


جشنهای ‏ ] تفویم نیساکان ما در ایران باستان گاهنمای 
خورشیدی بود یعنی از يك دوره گردش زمیسن 
بدور حورشید که ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و ٩۸‏ دقیقه و ۴۸ نانیه 
است تشکیل میشد . سال آنها ۱۷ ماه داشت بنامهای فروردین 
اردیبهشت ۰ اسفند . وهر ماهسی روز داشت که بشرتیب 
بنامهای زیر نامیده ميشدند . 

آورمزد - وهمن - اردیبهشت - شهریور - سفندارمزد - 
خورداد - امرداد - دیبآدر - آدر - آبان - خیر - ماه - ثير ‏ 


گوش - دییمهر -مهر - سروش -رشن - فروردین . ورهرام - زام 
باد- دیسدین -دین - ارد - اشتاد - آسمان زامیاد - مانترسفند 
انارام . 

در پایان اسفندپنجروز بنام پنجه‌وه یا پنجه بزر گک‌میافزودند 
که ۳۶۵رو زکامل شود وبرای بشمار آوردن ساعات اضافی‌زمانی 
هرچهار سال یکبار يك روز بایام پنجه میافزودندو گاهی هم‌مانند 
دوره ساسانی‌درپایان‌هر ۰ سال یکماه‌یسال اضافه‌مینمودند یعنی 
درعوض ۱۲ ماه‌سیزده ماه بشمار میآوردند. 

آنان درهر ماه هنگامی که نام روز و ماه با هم برابرمیشد 
آثروز را جشن میگرفتند مشلا در روز فروردین و فروردین ماه 
جشن فروردینگان بمود و در روز اردیبهشت و اردیبهشتماه جشن 


آلين برگزادی جقنها ۳۷ 

اردیبهشتگان و بدینطریق تا پایان سال ۱۲ جشن ماهیانه‌داشتند . 

اینجا لازم شد دوتذکر کوچك درباره نام ماههای‌باستانی 
داده شود و بعد بقسمت دیگر بپردازيم . تذکر اول دربار‌ساهء‌دوم 
است که اردیبهشت (بافتح الف ) میباشد و مسا آنرا اردیبهشت 
«بااضم الف ) تلفظ میکنیم . این واژه از اشاوهیشتای اوستائی 
گرفنه‌شده که بمعنی اشوئی بهترین است . این واژه اوستائی‌بزبان 
پهلوی شده است ارتاوهشت :۸20۵۷9566 وبا اين شرح اگر در 
پارسی آنرا آردیبهشت بگوثیم درست تراست . 

تذکر دوم در باره ماه پجم است که آمرداد نام داردواکثر 
مردم آنرا مخفف نموده مرداد میگویند . اصل اوستائی این‌واژه 
آمرتاته هاعاء:ع۸ است که بمعنی بیمر گی است واگر الف‌اوك 
آنراکه پیشوندنقی است ازقلم‌بیندازيم معنی آن عسوض‌شده وفرشته 
بیمر گی‌وجاودانی بدیونیستی ومرلاتغیر شکل‌میدهد زیراهمانطو رکه 
امرداد بمعنی بیمررگی است‌مرداد معنی مرک میدهد بنابراین بنظر 
نگارنده شایسته است‌اين کلمه راامردادبخوانيم نه مرداد. 


بموجب شرحی که درب‌الا داده شد این‌جشن‌در 
فروددینگان_] روزنروردین ازماه فروردین(نوزدهم فروردین) 


بررگزارمیشود وهمانطور که ازنامش پیدااست مربوط‌بفروهرپاکان 
ودر گذشتگان میباشد ودر حقیفت میشودگفت این‌جشن روزیادبود 
روانان است‌چون واژه فروردینو فروهر هردو ازيك ریشهمشق‌شده 
ویمعنی نیروئی است که‌ازعالم بالا برای راهنمائی وپاسبانی‌ارواح 
دروجود هرذیروحی گذاشته شده ودرحقیقت فروهر درزندگی جزه 


۳۳۸ آئین بر کزادی جفنها 
لاينفك روان است. 

پدران مادراپران باستان دراین‌روزبسرخاله عزیزان‌ازدست 
رفته میر فتند وطی مالیمی ا زآنیا یساد مینمودند. امروزهم مانند 
پاریته زرتشتیان ابر وپارسبان هندوستان وپاکستان این جشن‌را 
پر گزارنموده بسرخالك در گذشتگان میروند وبرای شادی‌روانآنان 
نمازمیخوانند وخیرات‌میکنند وصدقه‌میدهند . دربین‌زرتشتیانایران 


نام فرودگگ ۳۳00808 معرونی است. 
زرتشتیان تهران‌دراین روز بآرامگاه زرتشتیان که در کاخ 
فیروزه واقع شده‌میر وندو ازموبدان که‌در آنجاحضوردار ندمیخواهند 
که بنام‌در گذشتگان آنها] فرینگان بخوانند. درحین‌سرودن آ فرینگان 
مراد خوشبو روی آتش دودمیکنند » شمع روشن مینسایند » گل‌و 
سبزه حاضراست,میوه‌جات نازهراپاره‌میکنند ولرك (10:1) هم که 
مخلوطی از هفت قسم میوه خشك میباشد حساضر" است وسو رگ 
08 مهم که نان کوچك گسردی است‌در روف نکنجدميزند. پس 
ازاتمام آفرنیگان خوانی موه نطو رگک که تیرله شده است‌بین 
حاضرین پخش‌میشود که‌بضورند هر کسی بسرقبرنزدیکان خود 
رفته گل وسبزه میگذارد وشمع‌روشن میکند. 
سر گرداورنگ‌در کاب جشنهای‌ایران باستان‌سور گثر انشییه 
کرده است بنان روغنی که مسلمانان درروز جمعهآخرسال درست 
کر بسرقیرمیرند وبمردم میدهند. 
در روم قدیم درماه فوریه بیاد ارواح مردگان که آنها را 
مانس هه مینامیدند در قبرستانهسا مسراسمی برگزار میکردند " 


این ج 


آئین بر گزاری جغنها ۲۳۹ 
وفدیة میدادند . هندوها نیز نظیر این جشن دارند که آنرا پیسارا 
«عماز۳ مینامند . عیسویان کاتوليك هم در اول ماه نوامبر عیدی 
دار ند بنام 4وزو5هت:1 که‌عیدامات است ودر آنروزازدر گذشتگان 
یاد نموده مزار آنانرا گلباران میکنند . 

جشن ایین جشن در روز اردیبهشت از ماه اردیبهشت 
اددیبهشتگان_| واقم میشرد وچرن اردیبهشت امشاسپند (واژه 
اوستائی‌اشاوهیشتا عاطهنطه۷ عطع۸ ) نماینده اشوئی و پساکی و 
راستی ودرستی‌است ونگهبانی تمام‌اقسام آتش درجهان نیز سپرده 
باواست اپرانیان باستان در این جشن همه بلباس سفید که نشان 


زرتشتی گری است‌ملبس شده وبدربمهرها رومیآوردندودست‌جمعی 
ستایش و پرستش پروردگار را بجامیآوردندو سپس جشن‌وسرور 
راآغازمیتمودند. امروزئیز زرتشتیان این‌روز را مقدس میدانندوبه 
آتشکده‌هارو آورده اهورامزدا را باخواندن اردیبهشت یشت‌ودیگر 
نمازها سپاس میگویند . 


این جشن بفرشته خوردادکه واژه اوستائیآن 
خوددادگان _| مه‌اروه‌تاته ماماع112-0۷ است‌تعلق داردو در 
روز خورداد ازماه حوردادبر گزارميشد. چون‌خورداد بمعنی‌رسائی 
و کمالونندرستی است ودرعالم‌مادی پاسبانی آب چشمه‌ها ونهرها 
ورودها ودرياهاباین فرشته واگذار است‌نیاکان‌ما دراین روزیسر 
چشمه‌ها يا کناررودها وساحل‌دریاها مپرفتند وپس ازستایشاهورا 


مزدا روزرابعیش وسرور بادوستان‌ویارآن میگذرنیدند. 


۳۳۰ آلین بر گزادی جشنها 


این جشن یکی ازجشنهای بزرك ايران باستان 
سر گان است که فلسفه‌هسائی داردوداستانهاشی بمناسبت 


آن گفته شده است. تاچندین سال‌پیش این جشن درروزتیرایزد وتیر 
ماه ازطرف زر تشتیان‌بر گزارمیشدولی امروزدیگر از آن اثری‌نبست. 

روش برگزاری اين جشن تاآنجائی که نویسنده بخاطر دارد 
بدینقر ار بود. روز پیش از عیدتمام‌محوطه‌خانه ازدرون‌و برون آب‌وجارو 
و گردگیری ميشد وصبح‌رو زجشن همه آی‌ننی‌نموده‌لباس نومیپوشیدند 
ومخصوصاً چیزی که اویژگی باين جشن‌داشت‌تارناز کی بودکه از 
ابریشم‌هقت رنگ‌وسیم ناز لو ظریفی بهم‌تابیدهبودند وبنام تیروساد 
معروف بود . این ثار را زرتشتیان درب‌امداد روز نسربمچ دست 
می‌بستند و در روز باد یعنی بعدازده‌روز ازه‌ست باز کرده بباد 


میدادند. دراین جشن‌جوانان زرتشتی با شعف و شادی دنبال هم 
میدویدند وبهم آب میهاشیدند وصدای تهتهه آنها در کوچه و محله 
می‌پیچید. درحقیقت میشود گفت که این روزجشن آبریزان هم بود. 
تیر که واژه اوستائی آن‌تشتر ۲هاداو76 است ستاره‌ای‌است 
نورانی که کلیه اوستادانان آنرا به سیر یوس 515 ترجمه نموده‌اند 
و درفرهنگها بنام‌ستاره باران نوشته شده‌است. این‌ستاره رابعربی 
شعری یمانی میگویند ونبایدآنرا بانیریاعاره یکی دانست. ازفقره 
پنجم تبرپشت که دروصف‌تشترمیباشد نیزرابطه اين ستاره با پاران 
بخوبی مشاهده‌میشوددراین‌فقره ما میخوانیم - « چهارپایان خردو 
بزرل ومردم مشتاق دیدا رتشترهستند. کی‌دگرباره این‌ستاره‌باشکوه 
ودرخشان‌طلو ع‌خواهد کرد. کی دگرباره چشمه‌های آب بستبری‌شانه 


آئین بر گزادی جغنها ۳۳۱ 

اسبی جاری خواهد شدی 
یکی از داستانهاکه درباره این‌جش گفته‌شده راجع بجنگ 
ایرانیان باتورانیان است درعهد سلطنت منوچهر پادشاه پیشدادی. 
میگویندچون افر اسیاب برمنوچهر غلبه کردو اور ادر طبرستان‌محاصره 
نمود طرفین حاضر بسازش‌شده قرار گذاشتند ازقله دماوند شخصی 
تیری پرتاب نمایدوهرجا تیربر زمین نشست سرحد ايران وتوران 
باشد.پس شخصی بنام آرش که تیراندازمشهوری‌بود بقله دماوند بر 
شد وتیری بچنه کمان گذاشته وبا قوت بازو ازشست رها نمود وبه 


روایتی آن تیرازطلو ع آفتاب تا نیمروز درحرکت بودوهتگام‌استوا 
برکنار رود جیحون بردرختی که ازآن تنومندتر نبودبنشست و آنجا 
را سرحدایران وتوران قراردادند. 

داستان دیگری که درباره‌جشن تیر گان‌در کتابها نوشته شده 
مربوط استبخشکسالی وقحط وغلادرزمان اين فرمانروا فیروزنیای 

خسرو اول (انوشیروان) کویند درعهد این حسرو اول نا هفت سال تما قطره‌ای 

باران از آسمان‌نباریدوانبوه زیادی ازمردم ازقحطی و گرانی‌جان 
مپردند . پس ازهفت سال در روز جشن تیرگان ابرهاآسسان‌را 
پوشیدند وبعد ازلختی قطرات باران زمینشك وتفتیده راآیاری 
نمود.مردم از آمدن‌بار ان‌چنان‌هوشحال‌شدند که از فرط شادی‌بهم آب 
پاشیدند وا زآنروز این جشن بنام‌جشن آبریزان مشهورشد, 

داستانها را شنیدید ولی اصل‌مسلم این‌اس ت که جشن تیر گان 
بمناسبت همنام بودن روزوماه‌جشن گرفته ميشد. این‌جشن در زمان 
قدیم از وزتیرشرو ع میشدوتاروزباد ادامه‌داشت یعنی‌مدت بر گزاری 


22 آلين برگزاری جشنها 


جشن ده‌روزبود. 


جشن در زمان‌قدیم این‌جشن‌درروزامرداد وامرداد ماه 
امردادگان _ | برگزارميشده و چرن آمرداد فرشته جاودانی و 
پیمرگی میباشد ودرعالم جسمانی نگهبانی نبانات و روئیدنیها با 
اواست میتوانیم بحدس‌قریب‌بیقین بگوئیم که پدران ما درابن روز 


بباغها ومزار ع‌تعرم ودلنشین دورازمحوطه‌شهرمیر فتند وطی‌مراسمی 
این جشن‌را باشادی وسروردرهوای صاف‌ودردامن طبیعت‌بر گزار 


میکردند . 


شهریوردر اصل خشتره وثریه بوده 2472تاعدک 
ورمزه۷ که درزبان پهلری خشتریرر ودرپارسی 


شهریورشده است. جزه اول این کلمه بعنی خشتره بمعنی پادشاهی 
وسطنت وقدرن و کثور است و کلمات شهروشهریاراز این‌واژه 
گرفته شده است. جزه دوم به‌عنی آرزو شده است و بنابراین معنی 
ت رکیبی آن پادشاهی آرزو شده یاکشور خواسته شده میباشد. این 
آماسپنددر عالم‌روحانی مظهر قدرت و نیرومیباشد ودر عالم جسمانی 
پاسبانی قلزات بااواست. درعهد باستان در روز شهریور ازماه 
شهربو رجشنی بنام‌شهریور گان بر گزارميشده که متأسفانه اطلاعاتی 
از چگونگی برگزاری آن بمانرسیده وامروز نیز این جشن دربوته 


فراموشی مانده است. ۳ 


آلین‌بر گزادی جفنها ۳۳ 


۳3 در میان‌تمام‌جشنهائی که درایران باستان‌متداول 
لب بود دوجشن ازهمه‌آنها بزرگتر ومهمتر بودندو 
پدران ما باین دوبیش ازدیگر جشنها اهمیت میدادندودربر گزاری‌و 
بزر گداشت آنهادقت بیشتریمبدول میداشتند. این دو جشن عبارت بودند 
ازنوروزومهر گان که اولی پیش‌در آمدیهاروتوآم‌باسرسپزی‌وخرمی 
طبیعت بود ورفتن زمستان سخت رانویدمیداددرحالی که دومی در 
نیمه دوم سال یعنی هنگامی‌بر گزار ميشد که گرمای سوزان تابستان 
سپری شده‌وهوای معندل وفرح افزای پائیزی جای آنراگرفه‌بود 
نزدهم 
مهرماه‌باستانی ) آغازو تاروزرام و مهرماه بمدت شش روز ادامه 
داشت که روز اول را مهر گان عامه وروز آخر را مهرگان خاصه 


یعنی درحقیقت جشن مهر گان درروزمهر ازماه مهر ( روا 


مینامیدند . 

این‌جشن مربوط است بفرشته مه رکه در اوستا میترا نامیده 
میشود وبمعنی نورخورشید ومهروبحبت وعهد وپیمان میباشد این 
جثن را درقدیم میتراکانا 112418 میگفتند که بعدهابتدریج 
مهرگان شد. درروایت است که فریدون‌پادشاه پیشدادی دراین‌روز 
برضحاك نازی چیره شده واورا گرفته در کوه دماوند حبس‌نمود و 
تاج پادشاهی ایران را بسرنهاد. 

بیائید شرح تفصیلی اين جشن را اززیان ابوریحان‌بیرونی 
بشنویم. اين تاریخ نویس‌ایرانی در کتاب آشارالبافیه دربادء اين 


وید آلین بر گزادی جفتها 


جشن‌چنین مینویسد «پادشاهان دراین‌جشن تاجی بشکل خورشید که 
در آن دایره‌ای مانند چر خ‌نصب‌بود بسرمیگذاشتند و گویند دراین 
روزفریدون بربیوراسب که ضحاله خوانندش دست یافت. چون‌در 
چنین روزی فرشتگان از آسمان بیاری‌فربدون پائین آمدند لذا در 
جشن مهر گان پیاد آنروزدر سرای پادشاهان مرددلیری میگماشتند 
واو بامدادن بآرازبلند ندا میداد ای فرشتگان بسوی‌دنیا بشتاییدو 
جهان‌را از گزند اهریمنان برهانیددر آخرین‌روزاین جشن که‌پیست 
وپکم باشد فریدون ضحالك رادر کوه دماوند بزندان‌انداخت وخلق 
را از گزند اوبرهانید ازاین جهت دراینروز جشن گرفنند. زرتشت 
قرمودآغاز وانجام مهر گان‌درعظمت وشرافت‌یکی است‌پس‌هردو 
راعیدبگیرید. هرمز پسرشاهپوردرتمام روزهای مهر گان جشن‌برپا 
میداشت درادوار بعد نیز پادشاهان‌ومردمان اسران زمین ا زآغاز 
مهرگان تا مدت سی‌روزمانند نوروزجشن میگرفتند وعرینج‌روزرا 
بيك طبقه ازشاهز ادگان‌وموبدان وبازر گانان ورزمیان ودهقانان 
وصنعت گران مخصوص نمودند.» 

کتریاس یونانی‌پزشك دربار اردشیر دوم مینویسد که‌پادشاهان 
هخامنشی هیچ نبایستی‌مست‌شوند مگردرروز جشن‌مهر گان که‌لباس 
گرانبهای ارضوانی رنگ میپوشیدند و بباده پیمانی و میگساری 
میپرداختند . بقول دوریس پادشاهان دراین جشن میر قصیدند وبقول 
استرایون ساتراپ ارمنستان درجشن مهرگان بیست‌هزارکره اسب 
برسم ارمفان بدربار شاهنشاه هخامنشی میفرستاد. 


آگین بر گزاری جفنها ۳۵ 

یکی‌ازسنت های دیرین‌این جشن که‌تا چندین‌سال پیش دریین 
زرنشتیان روا ج‌داشت رسم‌قربان کردن گوسفندان‌بود. این رسم قربانی 
خوئین که از بقایای رسوم مهرپرستان میباشد واشوزرتشت باتمام 
نیرو برضد آن‌قیام نموده است معلوم نیست دوباره درچه‌عهدی‌ودر 
اثر چه عواملی رسوخ پیدا کرده ودربین زرنشتیان منداول‌شده‌بود 
اصل‌مسلم‌این‌است که در قرنهای اخیر اغلب خانواده‌های زرتشتی 
ساکن ابران در جشن‌مهر کان کوسفندی راسرمیبربدند وطی‌تشریفات 
"ومراسمی که‌باسرودن ادعبه وبریان کردن گوسفند درتنور توأم‌بود 
قسمتی از گوشت گوسفندقربانی را به بینوایان و مستحقین میدادند 
وبمرور ایام‌اين رسم‌چتان در مردم‌ریشه دوانده برد که‌خانواده‌های 
مستحق وندارهم تنها ازراه چشم‌وهم‌چشمی‌وبرای اینکه ازسایربن 
عقب نیقتند پولی‌قرض نموده و گوسفندی در روز جشن مهرگان 
قربان‌مینه ودند ولی‌تاماههابعداز آن کمر شان‌درزیربارقرض‌شم بود. 


اینجانب درمقام مسوبدی ببانك بلند باینگونه افراد میگویم 

که روان پاك اشوزرتشت از آنها و کارهایشان بیزار است چه 
آشرزرتشت در گاتهای خود صریحاً میفرمایدونفرین توءای مزداه 
بکسانی باد که با تلیمات خود مردم را از کبردار تيك منرت 

" میسازند وبکسانی که حیوانات را با روش‌های ناهدجار ترباتی می‌کنند. از 
آنان است گرهسا (۱) وپیروانش که ازراستی گریزان‌ندو 


گرهما (10 7217 60) یکی ازدبویستان‌متنفنواذمخالفین‌س‌سخت‌اشوزد تفت 
میباشد . 


۶ آئین‌بر گزادی جشنها 
کرپانها (۱) وحکومت آنان که بدرو غ مابلند» ۰ 0) 
فرومرپال اشوزرتشت پیامبربزرگوارماء کسی که در گانهای 
خود جمشید راننها بمناسبت اینکه گوشت خوردن را بمردمآموخته 
یکی از گناهکاران میداند (اهنودگاتها -های *۷بندر ) 


مزدیسنی آورده اشوزد تفت مخالفت داشتند . 
۲- اهنود گاتها - های ۱۴-۲۹ . 


آئین ب رگزاری جغنها ۷ 
جتن ‏ ]| درعهدباستان درروز آبان وآبانماه ( برایر روز 
7بانگان _] دهم آبان از تقویم اوستائی 
جشن آبانگان بر گزارميشد و گرچه اطلاعاتی 
ازطرزبر گزاری آن‌بمانرسیده ولی چون آبان بمعنی آبهسا است ما 
میتوانیم حدس‌بزئیم که دراین‌روز نیزمانندجشن‌خورداد گانکه‌شر ح 
آن گذشت‌پدران مابکنارجویبارها ورودخانه‌ها میرفتند وباسرودن 
آبزور وسایرنیایشها جشن‌را باشادی بر گزارمینمودند. 
برادران وعواهران پارسی مانیزدراین روز گروه گروه در 
حالیکه ملبس بلباس سفیدنومیباشند بساحل‌دریا و کنار رودخانه‌ما 
رومیآورند وبستایش وپرستش پروردگاریکتا میپردازند ولی دربین 
زرتشتبان ایران قرنهااین‌جشن‌ببوته فراموشی سپرده‌شده‌بودتا حدود 
پنجساه سال پیش که خوشبختانه زرتشثیان بسا امکاناتی که روی داد و 
گردهم آیی‌ها وتشکیل انجمن‌هایبی که بر اثر کوشش افراد دلسوز بسه 
وجود آمده دگر باره مطابق سنن ورسوم‌گذشته به برگزاری جشن‌های 
خود اقدام کردند. 


آذربمعنی آتش است ونياکان مسا در روز جشن 
۱ بان آذر گان یا آذر جشن که در روز آذر ازماه آذر 


واقع می‌شد بآتشکده‌ها رو آورده بپرستش اهورای‌یکتا میپرداختند . 
امروز هم زرتشتیان ایران وهندوستان دراین روزبآ دریانها میروند 
وستایش پروردگار را بجامی آورند. 


۳۳۸ آلين بر گزادی جغنها 

جشن . ] دی‌یادتوشو و134 بعنی دادار و آفریدگار 

_ دیگان __ | است ودرنامه‌های اوستائی اغلب بجای واژه 
اهورامزدا بکاررفته است. اگربه‌نام‌سی‌روزماه که قبلا دراین کتاب 
آمده است مراجعه کنید ملاحظه نعواهید نمود که روزهای هشتم و 
پانزدهم وبیست‌وسوم هرماهبنام دی نامگذاری شده که برای تمیز 
آنها ازهمدیگر هريك بنام روز بعدش خوانده‌شده است بدینطریق 
دیبآدر دییمهر ودیبدین. باين ترتیب درهرماه چهار روزبنام خدا 
نامیده شده ودرساه‌دی چهاربار جشن دیگان بر گزارمی شده یعنی 
درروزهای اورمزدودیبآدر ودییمهرو دیبدین از دی‌ماه ولی جشن 
روز اورمزد ودی معاه بزرگتر از سایرین‌بر گزارمی‌شده است. 

ابوریحان بیرونی‌در آثار البافیه‌ر اجم‌به دی‌ماهچنین میتویسد :- 

«نخستین روز دی ماه حرم روز است و اینروزو اینماه هر دو بنام 
خداوند است که هرمزد نامیده شذه یعنی بادشاهحکیم‌وصاحب رای 
و آفریدگار , دراین روز عادت ایرانیان چنین بود که پادشاه از 
تخت پائین می‌آمد و جامه سفید ميپوشید و در بیابان بر فرشهای 
سفید می‌نشست و دربانها ویساولان را که‌هیبت‌پادشاه باآنهااست 
بکنار میراند و هرکس که میخواست پادشاه را به بیند خواه دارا 
یا نادار بدون هیچگونه حاجب و مسانع بتزد شاه میرفت و بسا او 
گفتگو میکرد و در اینروز پادشاه با برزیگران مجالست مینمود و 
ودريك سفره با آنها غذ! میخورد ومبگفت من امروز مانند یکی از 
شماها هستم و با شما برادرم زیرا درام و پایداری دنیا بکارمالی 
است که‌با دست شما انجام می‌شود 


آکین بر گزادی جغنها ۳۳۹ 


بهمن از واژه‌اوستاتی وهومن صعسناطاه» است 
وبمعنی اندیشه نيك میباشد. فرشته وهمن یکی از 
فرشتگان‌مقترب درگاه اهورامزدا و در عالم معضوی:مظهر اندیشه 
نيك و دانش خداداد است . پاسبانی چهارپایان سودمند در عالم 
جسمانی بای امشاسپند واگذار است واز اين رو زرتشتیان‌درجشن 
۱ بهمنگان یا بهمنجنه که درروز بهمن از ماه بهمن واقع می شوداز 
کشتار حوانات وخوردن گرشت آنان خودداری مینمایندویعضی 


۳۳۰ آئین بر گزادی جغنها 
از متعصبین آنان این عمل یعنی پرهیز از خوردن گوشت و کشتار 
گاوو گوسفندومر غوغیره‌رادر همه‌روزهای‌ماه‌بهمن ادامه میدهند . 

آپنجا پاید یاد آور شریم که روزهای‌وهمن رماهو گوش‌ورام 
در نزد زرتشتیان بنام روزهای نبر ۷2002[ معروفند و هرماه در 
چهارروزنامبردهبالازر نشتیان‌نبرنگه‌میدار ندباین‌معنی که‌در اینروزها 
گوسفند و دیگر حیوانات‌سودهندرا نمیبرند (ذیح‌نمی کنند) و گوشت 
آنها را تمی خورند . 

جدن در آثارالباقیه در باره این جشن چنین نوشته شده 

اسفندادگان | وامفندارمزد ماه روز پنجم آن اسفندارمزد است 
وبرای اتفاق افتادن دونام آنرا چنین نامیده‌اند ومعن ی آن عقلوحلم 
است واسفندارمزد فرشته پاسبان زمین‌است وحامی زنان درستکار 
وپارسا وشوهردرست میباشد. دردوران گذشته این ماه بویژه این 
روزعیدزنان بود ومردان بزنان بخشش مینمودند و هنوز این رسم 
در اصفهان‌وری وپهله باقی مانده وبفارسی مزدگیران گوبند.» 

مپندارمزد 5006048700024 که راژة اوستائی آن سپنتا 
آرمیتی ات27 506218 است بمعنی تواضع مقدس است و 
فرشته سهندارمزد در عالم‌معنویمظهرعشق ومحبت‌وتواضع وفروتتی 
میباشد ودرعالم‌مادی نگهبانی زمین با اواست. جشناسفندارگان 
همانطور که اشاره شد در عهد باستان در روز اسفندارمزد ازماه 
اسفندبر گرارمی‌شده یعنی‌درروز پنجم اسفند ماه باستانی ولی‌سالها 
است که اين جشن بدست فراموشی سپرده‌شده وامروز اثری ازآن 
دربین زرتشتبان دیده نمی‌شود . 


آگین بررگزادی جشنها ۳۴۹ 

جشنهای ‏ | جشنهائی هستندکاملا مذهبی که امروزنیزدرمیان 

فصلیِ تشتیان بنام گاهنبارها متداولند. این‌جشنهادر 

آغاز» نیمه یاپایان‌هرفصل سال‌بر گزارمی‌شوندمثلا گاهنبار اول که 

بنام!وستائی‌میدبوزرم11210102۵:600 بمعنی نیمه‌بهارنامیده میشود 

درروزهییمهرو ار دیبهشت‌ماه (۱۵آردیبهشت) بر گزارمی‌شود که‌میان 
بهارفر حبخش است‌باگاهتبارسوم که بنامپیتی‌شهیم «زطهط8 ناند۳ 


ویمعنی پایان تابسنان است درروزانارام وشهریورماه یعن ی آخرین 
روز از آخرین ماه تابستان گرفته می‌شود . گاهنبارها شش چهره 
(بفتح چ) دارند وهرچهره‌پنج روز طول‌میکشدجمعآًسی روزدرسال. 
فرادی که مایلند اطلاعات کامل‌درباره گاهنبار بدست آورند لطفاً 
بکتاب آئین بر گزاری جشنها در ایران باستان اثر نویسنده رجوع 
نمایند . 


نوروز جمشیدی 


عید نوروز از بزرکترین جشنهای ملی‌ایران‌است 
که از روز گاران بسیار دور ببرای ما پسادگار 


مانده . روایات ز: نویسند گان‌ایرانی و عرب بنیاد آنرا 


بجمشید پادشاه پشدادی نست میدهند وحتی امروزهم این جشن در 
بین عوام بنام نوروز جمشیدی معرونی‌است. روانشادفردوسی‌طوسی 


۳۲ آلین بر گزادی جشنها 
در شاهنامه دراینخصوص میفرماید 


سر سال نو هرمز وفرودین برآسوده ازرنج تن دل ‏ کین 
بجمشید بر گوهر افشاندند مر آنروز را روزنو خواندند 
چنین جشن فر خاز آن‌روز گار بمانده از آن‌حسروان پادگار 


انه این جشن که از بزر گترین اعیاد ایبران و ایرانی 
بشمار میآید از بوته آزمایش روسفید بیرون آمده است زیرا نه 
غله اسکندر مقدونی و نه کشت و کشتار چنگیز مفول و تیمورتاتار هیچکدام 
تتوانست این جنش ملی را ريشه کن کند و امروز هم پس از گذشت هزاران 
سال هرکس که ایراتن است و خحون ایرانی در رگهایش میجوشد و از هر مذهب 
رفرقهای که باشد نوروز را جشن ملی خود میداند و در بزرگداشت آن از جان و 


دل میکوشد. 


نوروز از روز أول بهار یعنی ازروز هرمزد و فروردین‌ماه 
آغاز میشود و در روز گاران‌قدیم برابر نوشته تاریخ نویسان‌ایرانی 
وعرب یکماه‌طول‌میکشیدهو امروزهم‌نا سیزده روزادامه دارد.نوروز 
فصل گل و ریحان‌وسرسبزی‌با غوبستان‌است نوروزرامیشودبزر گترین 
و طبیعی‌ترین اعیاد دنیا دانست زیرا در اين ایام دشت و دمن سبز 
وخرم است وباد بهاری درختان مرده را زنده میکند و لباس نو 
میپوشاند در حقیقت جشن‌نوروز جشن طبیعت است . 

حکیم عمرخیام درنوروزنامه‌درباره این جشن‌چنین میتویسد . 
« سیب نام نهادن نوروز از آن بوده است که آفتاب در هر 
سیصد وشصت وپنج شبانروز وربمی باول دقیقه‌حمل باز آیدوچون 
جمشید آنروز را دریافت نوروز نام نهاد وجشن آثين آررد وپس 


و آلین بر‌گزادی جشنها_ ۳ 
از آن پادشاهان و دیگر مردمان باو اقندا کردند . چون آنوقت را 
پادشامان عجم‌دریافتنداز بهر بزر گداشت آفتاب آنرا نشانه کردند 
و آنروزراجشن ساختند وعالمیان‌راخبر دادندتا همگان آنرابدانند 
و آن تاریخ رانگاهدارند . بر پادشاهان اجب است آثین و رسم 
ملوك را بجای آرند ازبهر مبارکی و بهر تاریخ وخرمی کردن در 
آول سال . هر که روز نوروزجشن کند و بخرمي پیوندد تا نوروز 
دیگر عمر درشادی گذراند » - 

همو درجای دیگر نوروز نامه راجع ببر گزاری جشن توروژ 
در روزگار باستان‌چنین نوشته است « آئینملولك عجم از کیخسرو 
تا بروزگار یزدگردشهریار که آخر ملوك عجم بود چنان بوده که 
روز نوزوز نخست موبدان موبدپیش‌ملك آمدی باجام‌زرین پرمی‌و 
انگذتری ودرمی ودیناری خسروانی ويك دسته خوبد(۱) سبزرسته 
و شمشیری و تیر و کسانی ودوات و قلمی واسبی و بازی و غلام 
خوبروئی‌و ستایش نمودی ونیایش کردی‌اورا بزبان‌پارسی بعبارت 
ایشان و چرن موبدان موبد از آفرین بپرداختی چاشنی کردی(۲) 
و جام بملك دادی وخوید دردست دیگرش نهادی ودینار ودرم‌در 
پیش تخت اوبنهادی وبدین‌سان خواستی که روز نوروزوسال نو 
هرچه بزرگان اول‌دیدار بر آن‌افکنندتا سال‌دیگرشادان وخرم باآن 

چیزدر کامرانی بماننده. 

۱- خوید 16۳8۷18 بمشی غلات وسبز پچات است. 
۲- چاشنی انواژء چشیدن آمد.و بسنیمزء کردن آشامیدنیها وخودال#است ودد 


چبله بالاچاثنی کردی باین‌سمنی است که اول‌ازجام می‌کمی میچشيد و 
بعد بشاهنشاه‌میدادواین عمل بمنظود جلو گپری!زسوء قصد بجان‌شاهنشاه‌میباشد. 


۳۴ آگین بر گزادی ج 
آفرینی که‌موبدان موبد خطاب بسلطان وقت میسرود آزایین 


قرار بود. شهابجشن‌فروردین‌وبماه فروردین آزادی گزین بریزدان و 
دین کیان» سروش(۱) آوردتورادانائی وبینائی‌و کاردانی» دیرزی‌با 
خوی‌هزیر(۲) »شادباش بر تخت‌زرین؛ انوشه(۳) خوربجام‌جمشیدو 
رسم کیان,همت‌بلنددار نیکو کاری‌وروش‌دادور استی‌نگاهدار, سرت 
سبزو جوانی‌چون‌خوید» اسبت کامکار و پیروز بجنك» تیفت روشن و 
کاری‌بدشمن» بازت گیر او حجسته بشکار ایدون‌بادایدون‌تر | ج باد(۴) 
در آثارالباقیه مینویسد‌از آداب جشن نوروز این بودکه در 
صحن‌هرخان برهفت‌ستون هفت رقم از غلات میکاشتند وهريك از آنها 
که بهترمیروئیددلیل ترقی وخوبی آن‌نو ع‌غله‌درسال‌نومیدانستند», 
درالمخاسن‌والاضدادنوشته 


شده « بیست وپنج‌رو زقبل آزنوروز 
درصحن کاخ سلطنتی دوازده ستون از خشت‌خام برپا ميشد که برهر 
يك از آنهايکی ازحبوبات‌را میکاشتندو آنهارانمی‌چیدندمگربانفمه 
۱- سروش که ازواه اوستاگی 5720511 آمدهو یمعنی‌اطاعت وفر مانبردادی 
است یکی اذفرشتگان مقرب زدتشتی میباشد که پیام اهودامزدا دابه بندگان 
میرساند ودر نوشتجات پادسی با فرشته جی ر گیل‌یکی دانسته شد . 

۲- هزیر 13 بسنی پسندیده وذیرك است. انوا باهای مضوم‌هیم 


درست‌است. 

۳-انوشه‌ازواژءاوستائی‌هدا9 ۱۸۵-۵ 

خودمیشود هو که پقراذذی کی معنی مرگه‌هممی‌دهدچثالکهفردومی گوی: 
ترا هوش دد زابلتان بود پدست یل پودستان بود 

وان پیشو ندنفی‌است بنایراین واژه مر کپ آن ااشه یا انوشه بمعنی بیمرك و 

جاویدان‌میباشد . 


۴ - ایدون بادایدون تراج بادیمنی‌چنین‌باد چنین ترهم بادباین «مني که اذاین 
هم پهتر بشود. 


آئین برگزادی جشنها ۳۳۰ 
صرائی وخواندنآواز. درششمین روز نوروز این حبوب‌رامیکندند 
ودرمجلس پرا کنده مینمودندوتا شانزدهم فروردی ن که مهرروز نام 
دارد آنرا جمع‌نمیکردند». 

اينك که روش بر گزاری نوروز رادرعهد باستانبطررمختصر 
نقل‌از کتابهائی‌چندبیان‌نمودیم‌وقت آن رسیدهاست که آثین برگزاری 
این جشن بزر گکملی‌رادرحال‌حاضرتوسط زرنشتیان‌ایران‌شر ح‌دهیم. 

چند روز پیش از آغاز گهنبارششم که درپنج روز پایسان‌سال 
خورشیدی واقع‌میشود زرتشتیان ای ان‌بویژه در کرمان‌ویزدمقداری 
دانه‌های گوناگون مانندگندم وجو وعدس وماش وغیره را همريك 
درظرفهای کم همقی‌میکارند. زرتشتیان آین‌ظروف کاشته شده رابنام 
ششه طدووعط5 میخوانند. آنها پشت چندعددکوزه آب‌ندیده را 
نیزبا کرباس میپوشانند ومقداری تخم‌تره تیزلك (شاهی) که بساآب‌و 
خحاکستر مخلوط‌شده است برروی کرباس میمالند بعد کوزه‌ها را 
از آب پرمیکنندوششه‌هارا هم آي میدهند ودرجای گرمی‌میگذارند. 
پس‌ازچند روز دانه‌ها دراثر حرارت و رطربت جوانه ميزند ودر 
روز اول گاهتپار پنجه این‌ششه‌ها و کوزه‌هسا رکه تا 
آنموقع روئیده وسبز شده‌اند درجلوصفه بزر گك که جای برگزاری 
گهنبارها است میگذارند. 

کاردیگری که زر تشتبان قبلا زآغاز گهنبارششم انجاممیدهند 
حانه تکانی کامل و آب وجارو کرص و زدودن آلودگیها و کثافات 
زسرتاسرخانه ازداخلو حارج است. 

درپنج روز آخرسال زرتشتیان مراسم گهنبار پنجه‌را بر گزار 


مین آلین بر گزادی جشنها 
مینمایند وشب آخرسال در پشت بامهای خود آتش می‌افروزند و 
نچراغی‌هم بلبه یام خودمیگذارند که نا بامداد روشن‌است.سحر گاه 
روز اول‌عید در پشت‌بامها دوباره آتش افروزی آغاز می‌شود و با 
زمزم اوستا بهم می آمیزد بحد ی که همسایگان ازشنیدن آهنگ 
موزون اوستا ودیدن شعله‌های لرزان آنهمه آتش درهرای رقیسق 
سحرگاهی بوجد میآیند , هنگام سرودن اوستامقداری لرلك حاضر 
است,میوه‌نازه راپاره میکنند» بوی‌خوش عود وصندل‌هوا راخوشبو 
میکند» شاخه‌های‌سرو ومورد وگل درپشت‌بام‌حاضر است,مقداری 
بر گك آویشن درظرف آبی‌ریخته شده؛ چند عدد ششه و کوزه هم‌در 
لبه بامها چیده شده است . بمحض دمیدن اولین اشعه خورشید این 
مراسم پایان‌مبپذیرد. چند شاخه سرو و مسورد و گل‌را روی‌لبه‌بام 
میگذارند, آب و آویشن‌را هم ازپشت‌بام بپائیل ميریزند وسپس از 
پشت بام پائین آمده مراسم اصلی‌عیدنوروز را شروع میکنند. 4۱۱ 
تمام افراد خانواده که همه یگرمابه رفته و بهترین و 
پوشالخودرا پوشیده‌اندهنگام‌سال گردش جلوسفر هعیدقرارمیگیر ند. 
روی سفره اشیاء نامبرده زیرحاضراستآئینه‌باگلاب‌پاش وظرفی 
پرازنقلسفید دروسط سفره گذاشتهشده وجلو آن‌هايك ظرف آب است 
که مقداری‌ب رگ آویشن‌ويك‌دانه سیب یااناربانار نج وچندسکه‌نقره 


در آن‌انداخته شده‌و يك مجمر آتش و يك کتاب مقدس اوستاد سیس 
گلدانی پرازشاخه‌های سرووموردو گل‌وچرآغی روشن وشمه‌هائی 
ک ند مسلمان درشب چهارخنبه 


ج ق ٩ ٩٩‏ آیزایرگرادی‌جها ۳ 
دراطراف سفره‌قرارمیدهند وظروف آجیل, حلویات» خوراکهای 
»کاهو و اسفناج وسبزیجات ومیوهج 
نان شیرمال وبالاخره تمام‌نعمت‌هائی کهپرورد گار توائابمابخشیده 
سرسفره هید حاضراست. ضمناً زرتشتبان دراول بامداد عید دردو 
طرن‌چهارچوب پائینی درب منازل مقداری بر گك آویشن میریزند و 
این علامت برقر اری‌جشن در آن‌خانه‌ها است. 

هفت‌سین که برادران مسلمان ما مخصوصاً سصی‌میکنند سر 
سفره عیدبگذار نددر بین زرنشتیان‌مرسوم‌نیست. اینان میکوشند تا 
بهتریزدادههای اهوراثی راسرسفرهعید حاضر نمایند ولی‌اصراری 
ندار ند که‌حرف او لش سین باشدیاچیزدیگر.بعضی آزمحققین میگویند 
داشته‌اند مانند انواع حلویات 


که درز مان‌قدیم‌در. سر سفر عیدهفت: 
وشیرینی وشربت وغیره که‌باور کردنی‌نیست عده‌ای دیگرمانندسر گرد 
اورنگ و آقای اردشیر جهانیان معتقدند که کلمه هفت‌سین آزهفت 
چین گر فته شده یعنی از هفت چیزچیده شده از در خت مانند میوه‌جات و 
سبزیجات و بعضی دیگرمانندمو بدر ستم‌شهز ادی براین عقیده‌استوا راند 
که‌بر سر سفره‌عيد‌باید داده‌های هفت امشاسبندان حاضرباشد. 


تعبیرات‌هرچه باشد قدرمسلم این‌امشت که عدد هفت در بین 
ایرانیان عددمقدسی بشمارمیرود و کلماتی‌مانند هفت امشاسپندان» 
هفت کواکب, هفت‌طبقه زمین» هفت‌طبقه آسمان» هفت ملك‌مقربء 
هقتن یشت» هفتن بوعت» هفته و آزاین قبیل کلمات همه نماینده 
عظمت ونقدس‌این عددانددر بین ایرانیان‌باستان وامروز. 

باریفرادخانواده درجلوسفره نوروزی قرار گرفته باسرودن 


۳۸ آئین ب رگزادی جشتها 
اوستا اهورامزدا رابرای همه‌داده‌هایش سپاس‌میگریند.پس‌ازاتمام 
اوستا مراسم شادباش گفتن بینافراد خانواده آغازمی‌شود و آمدن 
سال‌نورا بادادن شاخه موردپا سرو با گلی بدست هسم بیک‌دیگر 
تبريك میگویند. بعد گلایپاش وآثینه بدور گرداندهمی‌شودوهمه‌افراد 
خانواده نگاهی‌ب ثینه‌میانداز ند قدری گلاب بروی‌خودمیمالندیکدانه 
نقل‌سفید راهم برداشته دهن‌خودرا شیرین مینمایند وسبس از طرف 
رئیس خانواده بهريك ازافراد فامیل‌مبلفی وجه نقد یاچیزی بعنوان 
عیدی داده می‌شود. 

نخست‌چنانچه یکی از بستگان نزديك درسال گذشته فوت 
نموده و خانوادهاش پرسه‌دار باشندبخانه آ نمرحوم رفنه‌تسلیت‌میگویند 
ومپس همه افراهخانواده باهم بآدریان میروند و آنجاهم سپاس و 
سشایش‌پرورد گاریکتارابجامی آورندو هم بادیگربر ادران‌وخواهران 
همکیش که حضوردارند دست داده شادباش میگویند. 

پس ازبیرون آمدن از آدربان‌دید وبازدید عمومی که‌باعرض 
شادباشهاو میش و عشرتهاوتجدید دوستی‌ها ورفع کدورتهاتوآم‌است 
آغازمیشودواین‌مر اسم در بسیاری از شهرستانهانابیست ويكروزادامه 
دارد ولی درتهران بیش ازدوازده روز طل نمیکشد وروز سیزدهم 
بکشترارها وباغات بیرون‌شهررفته سیزده بدرمینمایند. 

با افزایش جمعیت زراشتیان تهران‌وپر| کنده‌شدن آنهادراین 
شهریزرل درسالهای آخیردید وبازدید همگانی بویژه برایآنهائی 
که فاقد ر سیله رانندگی هستند بسیار مشکلوطاقت فرساشدهاست. 
ایتان باهمه‌دوند گی و حرارت وباصرف نظر کردن از خواب و استراحت 


آئینبر گزادی جفتها ۹ 
بعد از ظهر حودباز هم نمیتوآنند بهمه دوستان و آشنایان رسیده دیداری 
نازه نمایند. بارها اتفاق افتاده که شما بقصد دیدن دوست‌خوداز 
منز بیرون میروید و وقتی بمتزل اومیرسید اورادرخانه نمی یابید 
وچه‌بساکه اوهم درهمین ساعتبتصددیدارشماآمده وبدون گرفشن 
نتیجه برگشته است.بازهم مشاهده شده که بعضی‌ها برای اینکه‌بهمه 
دوستان برسند مراعات وقت‌خواب‌وخوراك دیگران نمی‌نمایند و 
ممکن است شمامشغول‌صرف نهاریا استراحت‌بوده باشید که‌زنگ 
خانه بصدا درمیآید ومهمانهائی برای عرض شادباش واردمیشوند. 
درهرحال دیدو بازدیدعیددراین روزها مشکل‌بزرگی شده‌وبسیاری 
ازهمکیشان عزیژ برای فرار ازاين مشکل است که رنج‌سفررابرنهود 
هموار نموده ایام عیلد پمسافرت‌می‌روند. 

انجمن زرتشتبان‌تهران بمتظوررفع این اشکال‌عمومی‌درچند 
سال اخبرمجلس دیدوبازدید همگانی در بعدازنیمروزدوم‌عید ( روز 
وهمن و فروردینماه) درمحل انجمن برپامیکند وعموم‌افراد زر تشتی 
میتوانند دراین مجلس حاضر شده ودوستان وآشنایان را در آنجا 
ملافات نموده تبر يكك‌بگویند این اقدام کاری است بسیارپسندیدهوبجا 
که‌اگر ادامه پیدا کندبتدریج همکیشانعزیزبآن تمایلی پیدا کرده و 
نتیجه‌مطلوب از آن‌بدست خواهد آمد وهمه اشکالات موجود مرتفع 
خواهدشدز یر ادر اینگ نه‌مجالس شخص میت و اند کلیه دوستان و آشنایان 
را ملاقات وباآنها دید وبازدیدنماید وسایرروزهای عیدراباافراد 
خانواده وبستگان ودوستان خیلی نزديك‌خود بسربرده و از آن ایام 
پنحو احسن استفاده نماید. 


آلین‌ب یگ ادی جشنها 
روزخورداد وفروردین ماه(ششم فروردین) یکی 
آزروزهای خجسته‌ای است که دربین زرتشتیان 


احترام بسزائي داردچون هز ار ان‌سالپیش در چنین روزی|شوزرتشت 
اسپنتمان» پیغمبر بزرلك ابران» از مادرمتو لدشدونیز درروزخوردادو 
فروردین مآه‌چهل‌سال بعدبود که‌این پیامیر آربائی‌از طرف‌اهورامزدابه 
بیغمبری بر گزیده‌شدهمآموریت تبیغ مزدیسنابحضر تش و| گذار گردید. 
بشکرانه این موهبت بزرثلزرتشتیان دنیا دراین‌روزجشنهائی 
برپا میکنند که با سپاسگذاری بدر گاه خداوند بیهمتا آغاز میلردو 
بسازو آوازو دست افشانیوپایکو بی‌بایان میهذپرد . ان‌ایران 
این عید راجشن هفدرو 118100700 میگویند.پارسیان هندرستان 
وپاکستان این روزر| پنام خردادسال جشن‌میگیر ند وپارسیان‌دسته 
دسته بآدریانها روم ورند وسپاس وستایش‌یکتا اهورا بجامیآورند 
ودربزر گداشت این جشن بزر گک‌ناریخی همت میگمارند. 


در آثارالباقیه وارداست‌«روزششم فروردین نوروزیزرله است 
رنزد ایرانیان جشن‌بزرلهميباشد. گوبند خداوند در اين روز مشتری 
بیافرید وفرخنه‌ترین ساعتها ی آنرو زساعت مشتری‌است. زر تشتیان 
میگویند زرتشت دراین‌روزتوفیق یافت که با عداوند مناجات کند و 
کیخرودراین روزبر آسمان عروج کرد ودراین روزیرای ساکنان 
کره زمین سعادت را قسمت‌میکنند وازاینجا است که ایرانیان این 
روز را روز امید نام‌نهاده‌انده. 
یکی دیگراز جشنهای بزرگث ایران باستان که از 
زمانهای بسیاردوربرای ما بیاد گارمانده جشن 


گزادی‌جشنها لت 
سده‌است که‌جشن پنل ی آتش‌میباشندوروایات ایرانی آنرا بهوشنگ 
پادساه پیشدادی نسبت میدهند . فردوسی در شاهنامه خود شرح 
پیدایش آنش و بنیانگذاری جشن سده را در زمان هسوشنك ضمن 
داستانی بیان‌نموده‌میگوید که‌روزی‌موشنك شاه بهمراهی درباریان 
وندیمان نحود بمنظور گردش بسوی کوه میرود دراه بمار تتومندی 
برخورد میکند وباسنگث‌بزرگی بجنگ اومیشتابد . سنگگ را بسوی 
مارپرتاي میکند ولی‌سنك بسنك دیگری خورده از آن‌جرقه‌ای‌بیرون 
میجهد وخارخشکی‌را که در آن نزدیکی باشد مشتعل مینماید. شاه 
ودرباریان که‌تابا نروز آتش‌ندیده‌بودندیشگفت آندرمیشوند وهوشنك 

چنین لب بسخن میگشاید: - 
بگفتا فروفی است این ایزدی پرستید بساید اگر بخردی 
شب آمدبرافروخت آتش‌ج وکوه همان‌شاه‌در گرداوباگروه 
یکیجشن کرد آنشب وباده‌خورد سدهنام آن‌جشن فرخنده کرد 
زهوشنك ماند این سده یادگار بسی‌باد چون اود گرشهریار 
سده ازواژه مد (صد) آمده است رهم‌انطور که هفته بمعنی 


هفت روزاست وچهلهبمعتی‌چهل روزودهه وسیروزه‌یمعنی روزدهم‌و 
سی‌ام وپنجه بمعنی پنج‌روزاست وهمچنین پنج انگشتان دست وپارا 
پنجه‌میگو یند و ه زاره بمعتی‌ه زا رسال است سده‌هم بمعنی سدروزمیباشد. 

درصفحات پیش گفتم که آریائبهادر محلی‌بنام‌ایرانویج زندگی 
میکردند کهآ نجاده‌ماه هواسرد وتتهادوماه هوامعتدل بود. آریائیها 
قرنهابعدبواسطه‌سردی هوایا بمناسبت دیگراز آنجا مهاجرت نموده 
بطرف جنوب آند ند و بنقطه‌ای رسیدند که بموجب نوشته کتابهای‌پهلوی 


۵ آئین‌بر گزاری جشنما 
دارای دوفصل بود تابستانی بمدت هفت‌ماه از فروردین نا پایان 
مهروزمستانی بدرازایپنج ماه‌ازاول آبان تاپایان اسفند .پدران‌ما 
قرنها دراین محل‌زیسته وسپس از آنجایسوی ایران مینونشان آمده 
رحل اقامت افکندند. ۱ 

حالا| گردرست‌دقت‌نمائیم می‌بینیم که ازاول آبان تاروزدهم 
بهمن که جشن‌سده است‌درست‌صدروز اززمستان بزرگ‌پنجماهه 
میگذرد وبا این‌توضیح اگر ماسده‌را روز صدم زمستان پنجماهه 
بدانیم براه غلط نرفته‌ایم . 

در ایران‌باستان‌این‌جشن بزر گگ‌ملی درروز دهم بهمن‌نزديك 
غروب آفتاب با آتش افروزی وسرودخوانی ودست افشانی و 
پایکوبی بر گزارمی‌شد وهمه افراد مملکت از هر فرقه ومذهبی که 
بودند در آن شرکت‌میجستند . پس از برچیده شدن دودمان ساسانی 
بازهم اين جشن مانند سایراعیاد بزرگث ملی‌ایران ازرونق نیفتاد و 
هرسال بر گزار می‌شد . قدیمترین جشنی که در دوره اسلامی بطور 
آبرومند ازسده برپا کردید توسط مرداویج زباری‌بود که درسال 
۳هجری دراصفهان بر گزارشد و نویسندگان ایرانی ازشکره 
وجلال این جشن درتاریخ مطالبیذ کرنموده‌اند. درپایان‌ترن‌چهارم 
درزمان سلطان محمود غزنوی دوباره ایین‌جشن روتقي پیدا کرد. 
عنصری دریکی از جشنهای‌سده که از طرف این پادشاه‌بر گزار گردید 
قصیده‌ای خواند که‌بااین‌بیت آغا زمی‌شود : 
سده جشن‌ملونامدار است زافریدون وازجم یادگاراست 

سلطان مسعود غزنوی نیزسده راجشن گرفت‌چنانکه فرخجی‌در 


آئین بر گزادی جشنها ۵ 
مدح وی گوید: - 1 
جشن سده وسال تووماه‌محرم ‏ . فرخنده کناد ایزد برخسرو عالم 
ودرقصیده دیگرمیسرا 
ازیی نهنیت روزنو آمد برشاه ‏ . سده فرخ روز دهم بهمن ماه 


ومنوچهری که درسال ۴۲۰هجری بخدمت سلطان مسعود پیوسته در 
قصیده‌ای راجع باین جشن میگوید :- 
آمدای‌سیداحرا رشب جشن سده شب جشن سده را حرمت‌بسپار بود 

ملك شاه‌سلجوقی (4۶۵-64۸۵) درسال۴۸۴ هجری سده‌رادر 
بغداد جش گرفت وحکیم عمر خیام نیشابوری در کناب نوروزنامه 
صریحاً نوشته که «...هرسان تا بامروز آثين آن (سده) پادشاهان 
نيك عهددر ایران وتوران بجای میآورند.» 

تا اینجا صحیت از ابرانیان غیسرزرتشتی درمیان بود حالا 
حوب است‌به‌بينیم زرتشتیان که وراث حقیقی این سنن‌باستانی‌هستند 
دراینمورد چطورعمل‌نموده‌اند. متأسفانه باید اقرارنمائيم که تا 
آنجائی که‌اطلاعات ناقص‌مامیررسد بجززر تشتیان کرمان که از قدیم 
الاباماين جشن باستانی را بخوبی برپامیداشتند درسایرنقاطزر تشتی 
نشین ازاين جشن اثری نبود. 

در هرحال این رسم ازدیر بازدر کرمان‌برجای ماندهوتا آنجائی 
که پیرآن‌سالخورده ازنیاکان وپدران خود بیاد دارند همه‌ساله در 
روزدهم بهمن‌ماه بر گزارمی‌شده زمانی در قنات‌غستان( کهن‌غستان) 
در۳کیلر متری جنوب شهر کرمان (تزديك ماهان) و گاهی بعلت 
بروز تصب مذهبی درنقاط مختلف بتوسط افراد ساکن هر کوی‌در 


۵۴ آلین بر گزادی جشنها 

یکی ازمنازل وهنگامی‌نیزرازشصت‌سالپیش ) درباببا کمال که‌در 
هشت کیلومتری‌شمال شرقی کرمان ودردامن کوهی واقع‌است برپا 
می‌شده وپس از آن نیز قریب پنجاه سالست که درمحل‌معروف بشاه 
مهرایزد که درشمال‌شه رکرمان است همه‌ساله این جشن بپامیشود. 

درشهریزدتا حدودسی‌سال پیش آزاین جشن اثری‌نبود:دردهم 
بهمن‌ماه ۱۳۲۳ باهمت ودستباری آقای دکتر فربدون کابلی که در آن 
موقع دریزد اقامت داشتند برای‌نخستین‌بار جشن‌سده آبرومندی برپا 
شد وا زآنسال ببعد بطورمرتب درروز دهم‌بهمن این‌جشن باستانی 


ازسوی انجمن زرتشته ان بزدوسازمان جوانان‌زرنشتی یزد برگزار 


تقوه: 
ولی‌در تهرآن در سا ۱۳۱۷ خورشیدی‌بر ای‌نخستین بار از طرف 
باشگاه مزدیسنان تهران که درهمانسال توسط عده‌ای از جوانان با 
حرارت تأسیس شده بوداین جشن‌ملی برپاگردید و از آن تاریخ تا 
سال ۱۳۳6 جشن سده توسط هیثت نامبرده وسپس‌چند سالی‌توسط 
مازمان جوانان زرتشتی و در سالهایاخیرازطرف سازمان‌فروهر 
رتب و بطور آبرومند در سالون و حیاط دبستان گیو و از سا 
۴ ببعد در کوشك ورجاوند واقع در جاده کرج که از سوی 
زانه یر اندیش دکتر فریدون ورجاوندبجماعت زرتشتیاهداشده 
گزار گردیده است . 
طرز برگزاری جشن سده بدین طریق است که‌کوهی ازهیزم 
خار وخاشالك قبلا تهیه میشود ودر روز دهم بهمن‌ماه پس آزایراد 
غنرانیها وسازها و آوازها هنگام غروب آفتاب درحالی که 


1 اگین بر گزاری جشتها ۲2۵ 


موبد لاله روشنی بدست وزمزم اوستا بزبان دارد دور کوهه هیزم 
میگردد و درحین سرودن آتش تیایش هیزم را آتش ميزند آتش 
بندریج شعله‌ور می شود و بآسمان زبانه میکشد و با افروخته شدن 
آتش مردمی که در دور آن حلقه زده‌اند همورا و هلهله میکشند و 
صدای خنده و شادی آنها فضا را پر میکند . 

همه مطالب این بخش از کتاب: آگین بی گزادی جعنها دد ایران‌باستانتا لیف 
نویسنده که بهمت وسرمایه فرذانه گرامی آقای بهمن موید دد سال ۱۳۴۸ 
بچاپ دسیده برداشت‌شد است برای کسب اطلاعات پیشتر بآن دجوع نمائیدء 


[ئین نوزودی موبدان 


طقه‌بندی‌مروم | بمتظور ایجاد نظم و ترتیب در آسور کشور و 
دد ابرانباستان | آسان کردن کار رسیدگی بحال مردم و تقسیم 
وظائف و.سئولیتهای اولیای امور از زمانهای‌خبلی دورةاطبه‌مردم 
ایران بسه دسته مشخص نقسیم و برای هر طبقه رئیس و سرپرست 
ویژه‌ای معین و برقرار شده بود که همه‌کارهای وابسته بآن طبقه 


را انجام‌داده و بخواستها واحتیاجات مردمی که‌در تحت سر پرستی 
او بودند رسیدگی نموده وجوابگوی‌بی‌نظمی‌هاوعدم وصول‌مالیات 
طبقه زیر سرپرستی خود بود.این‌سه طبقه‌عبارت‌بودندازر وحانیون» 
سپاهیان و کشاورزان . 

طبقه روحانیون عبارت بودنداز کلیه موبدان وهمه اشخاصی 
که در کارهای مذهبی تبحر داشتند و مراسم آثینی را ببرگزار 
مینمودند . سپاهیان شامل تسام افسران و درجه داران واشراف 
کشور میشد که در زیر ریاست عالیه‌شاهنشاه‌ایفای‌وظیفه مینمودند 
ولی سرباز عادی با باصطلاح آمروزی سرباز صفر در آنروزهای 
وله که هنوز قشون منظم دولتی ومپاه جاویدان هخامنشی بوجود 
نیامده‌بود جزو سپاهیان بشمار نمی آمد زیرا که اینگونه سربازان 
تنهادر هنگام جنگث از دسته کشاو رزان گر فه‌میشدندو بعداز پایان جنگ 
نیز بکار کشاورزی خود بر میگشتند . طبقه بز رگ کشاورز شامل 
کلیه افرادی بود که جزو دودسته بالا بشمار نمی آمدند . 

قرنها بعد هنگامی که در "ثر احتیاجات روز افزون بشری 


آگين نوزودی مودان ف 
شماره صنعت گرانی مانند نجار ؛ خیسام , کفش دوز » بازرگان 
آهنگر , رویگر » نانوا وغیره رو بافزایش نهاد يك دسته دیگر در 
زیر نام افزآرمندان بسه طبقه بالا افزوده‌شد.دریستای ۱۹بند۱۷ این 
چهارطبقه‌بشر ح زیر نامگذاری شده‌اند :- 

۱- آتر‌ون مو۲دطا۸ رته‌ایشتار عواناه7 ۵2 
۴-واستر یو فشویانت ۳۵۵۲01206 اوهاعه۷ 4-هوایتی ناتسبا 3 
و در کتابهای پهلوی این چهار دسته بترتیب اتورنان - اره‌تیشتاران 
واستریوشان و هوتخشان نامبردارشده‌اند . 

واژه رته‌ایشتار < اره‌تیشتار ازدو تکه رته + ایشتار ت کیب 
شده که بترتیب گردونه جنگی و ایستاده معنی میدهند و رویهم رفته 
بمعنی کسی است که در گردونه جنگی ایستاده و مشغول نبرد است . 
این‌واژه‌یادگاری است از دوران کهن هنگامی که بیشتر سربازان 
در گردونهه ا» جنگی سوار شده و با دشمن پیکار میکردندولی‌بمرور 
زمان‌ودر هنوات‌بعداین نامبطوراعم بهمه سپاهیان‌وسربازان ازهر 
صنف ورسته‌ای که بودند گفته ميشد. واژه ارنش هم که امروز 
بهمه سپاهیان اعم ازرسته سواره»پیاده» توپخانه‌وغیره اطلاق‌میشود 
از واژه رته ایشتار اوستائی گرفته شده است. درعهد ساضائیان 
بزر کترین سپهسالاء کشورایران راارتشتاران سالارمینامیدند 


تکه اول واژه واستریوفشویانت سس واستریوش کلمه اوستالی 
واستر است کنه بمعنی چمن و چراگاه میباشد . از این کلمه 


۳۵۸ آئین نوزودی مویدان 
مامیتوایم حدس بزنیم که در زمانهای بسیار دور هنگامي که 
کشاورزان ما هنوز در يك محل سکوئت دائمی نداشتند و سانند 
ایلیات دنبال چمن وچراگاه برای حیوانات خودبودند اين نامبآنها 
اطلاق ميشده و در سنوات بعد که کشاورزان از دورهگردی و 
ایلیانی بودن دست کشیده و در يك‌جا مقیم شدندباز هم بهمان نام 
خوانده میشدند . در دوره ساسانی ریاست‌طبقه کشاورزان باکسی 
بود که‌اورا و استریوشان‌سالاریا واستریوشذ 13841 تهنرمهاعه۷ 
میگفتند وچون در آنزمان تنها مالیاتی که از مسردم جمم آوری 
میشد مالیات ارضی بود که توسط این‌شخص از کشاورزان اخذ 
میگردید ما میتوانیم بگوئیم که‌مقام او با سمت‌وزیر دارائی ووزیر 
کشاورزی آمروز برابری میکرد . 

واژه هرایتی-هوتخش تاعطعا۲ - :1 تر کیب‌شده‌است از 
دو تکه هو + اینی (نخش) که‌تکه اول بمعنی خوب است وتکه 
دوم بمعنی کار و کوشش . واژه تخشا بمعنی کوشا وساعی از همین 
ریشه‌ات . کلمه هوایتی‌دراوستا و واژه هوتخش‌درادییات پهلوی 
بطبقه افزارمندان وصنعت گران کشور اویژگی دارد . 
ریاست این طبقه را درزمان بادشاهی‌ساسانیان شخصی‌بعهده‌داشت 
که آورا هوتخشنبد 1328۳ ۲01۲5 - 3[ میگفند و میشودگفت 
این شخص بمترله وزیر صنایع و تجارت امروز مملکت بود . 

اينك که از اره‌تیشتاران : واستریوشان و هوتخشان بطور 
مختصرگفتگونمودیم وقت آن رسیده است که درباره طبقه‌اتورنان 
که بحث اصلی ما را تشکیل میدهد بتفصیل سخن گوئیم . 


آگیر,نوزودی -ویدان ۹ 
همانطرر که گفتیم طبقه روحانیون زرنشتی در اوستا 
آتره‌ون و در کتابهای پهلوی اتورنان نامیده شده‌اند 
که مر کب است از دوتکه آنره - اتور بمنی آتش و ون - نان 
بمعنی بان با نگهبان بنابراين معنی‌ترکیبی اين واژه میشود آذربان 
با نگهبان آتش . این واژه در روزهای اولیه باشخاصی اطلاق 
میشد که وظیفه نگهبانیو پاسداری آتش‌مقدس‌بآنهاواگذاربودولی 
بعدهاکه طبقه اتورنان بمرور زمان و بویژه دردوره ساسانی‌وسعت 
پیدا کرده و بدسته‌هائی مشخص مانند مزبدان » هیربدان»دستوران 
و آندرزیدان تقسیم شنده و هريك از این دسته‌ما وظائف ویژه‌ای 
را عهده‌دار بودند باز هم همه آنها بطور دستجمی اتورنان نامیده 
میشدندچه آنهائی که در آدریانها بنگهبانی آتش اشتغال داشتند و 
چه روحانیونی که خارج از آدریانها یکار مذهبی با راهنمائی 


اتود 


مردم براه راست ایفای وظیفه میتمودند . 
و مژبد که دراوستا مغوپکتی ۳1 00و۸0 ودرپهلوی 
,۱ مگوبت 16080۳81 و در عربی مجوس و در نوشجات 
پارسی مغ گفته و نوشته شده نام ویژه روحانیون زرتشتی است . 
وظیفه مهم مزبدان تلاوت اوستا و اجرای مراسم مختلف مذبی 
برد و ضمتاً امر تبلیغ و شناساندن اصول مذحب هم بانها واگذار 
بود . موبدان در شهرهای کوچك و بزرگگ ایسران انجام وظیفه 
مینمودند و عده‌ای از آنها هم یموجب شهادت و یسپرد کرده ۱۲ 
بند ۱٩‏ برای انجام وظائف مذهبی بدهات دورونزديك میرفتند و 
تعدادی از آنها هم بکشورخای هم جوار ودوردست بمنظور تبلیغ 


9۰ آئبن نوزودی مویدان 
اعزام ميشدند . (۱) 

سرپرستی همه مزبدان هر شهر و بطور کلی ریاست تمام 
روحانیون زرتشتی هر محل با مزبدان مبدآنجا بود . 
هیربدان روحانیونی (مبدانی) بودند که حفاظت و 
پاسداری آتش مقدس بآنها واگذار بود آنها بیشتر 
اوقات زندگی خود را در معابد پسر برده و مراسم و تشریفات 
مذهبی که مستلزم اطلاع کافی و تجربه کامل بود در معابد بسومیله 
آنها اجرا ميشد . طبری حکابت میکند که حسرودوم آتشکده‌هاتی 
بنا کرد و دوازده هزار هیربد برای زمزمه و سرودن اوستا در آن 
معابد برگماشت . خوارزمی هیربد را بمنی خادم آنش تعبیر 
میکند دقیقی هم در شاهنامه هیربد را بهمان معنی میداند . باشعار 
زیر که از شاهنامه است توجه نمائید . 
نهادند سر سوی آتشکده بدان کاخ و ایوان زر آزده 


هیر دا 


همه زند و وستا برافروختند همه کاخ و ایوان همی سوختند 
ورا هیربد بود هشتاد مرد زبانشان زیزدان پرازیادکرد 
وز آنجابنو شآذراندر شدند ردو هیربد را همه مر زدند. 


ولی عده‌ای دیگر هیربد را بمعنی‌معلم و آموز گاز گرفته‌اند 
و میشودگفت این واژه در اوستا بیشتر بهمین معنی آمده است . در 
هما زور فروردینگان بند پنجم میخوانیم « هما زور فروهرسته 
اهمستیدان باداواهما فروهر میربدان-هاوشتان - دین چاشیداران - 


دین آموختاران - مان‌ودا یس ودان - زندودان- دهیوودان - 


۷ بسناهای ۴۲ بند ۶ و کرده هشتم هفتن یشت دد خرده اوستا 


آئین توزودی موبداق ۶۹ 
زرتشتروتمان باده یعنی فزون یرومند باد فروهرسنه اهمستیدان(۱) 
بافروهر همه استادان و شاگردان و تعلیم دهندگان دیسن و 
آموزندگان دین و روسای خانه وروسای ده و حکمرانان شهر و 
پادشاهان و زرتشتروتمه‌ها . 

در آیزور (آبان پشت) نیز يك آیه اوستائی آمده است که 
بدینگونه ترجمه میشود «چنانچه او جملات را بر خحلاف آئين ادا 
نماید هر آینه زبان اوبسته میشود واثر نمی بخشد آن‌کلامی که آو 
ازهیربد یاد گرفته است» ۰ (۲) 

دراین آیه اوستائی ملاحظه مینمائید که هیربدکسی است که 
بدیگران تعیم میدهد و درجمله پیش هم دیدید کههیربدانوهاوشتان 
باهم ذکر شده بودند که ما باستادان وشاگردان ترجمه نمودیم و 
در کتاي فرهنگ پهلوی تألیف شهرباربروچا نیز که‌احتیاطًمراجعه 
کردیم دیدیم که هاوشت را بمعنی‌شاگردوهیربدرا از واژه‌اوستانی 
ائیتره پثتی ذانع۳ «ءطان مشتق‌دانسته‌و بمعنی معلمذ کر نموده‌است. 

بنظر میآید آنهائی که هیربد را بمعنی نگهبان آتش گر فته‌اند 
اين کلمه راازواژه‌اترهپتتی نانمط حعطاه مشنق دانسته‌اندکه بمعتی 
آذربان یانگهبان آتش است ومیشرد گفت که اینان نیز چندان 
راه‌غلطی نه پیموده‌اند زیرا در عهد باستان روحانیونی که درمعاید 
انجام ود بد معروف بودند هم بآنش مقدس 

۷- سته‌اهستیدان یکی ازپارسایانی است‌که از قرار معلومدرداه ترويکیش 7 
بهی و تعلیم دادن اصول مزدیسنا اقدامات قابل توجهی نموده است ولی 


متاسفانه از شرح ذندگی او اطلاعی در دست نیست . 
۲-به صفحه ۱۱۲ کتاب خرده اوستا چاپ نویسنده دجوع نماگید 


نموده و بنام 


2027 آئین نوتودی مویدان 
رسیدگی میکردند وهم در کلاسهاتی ویژه که در آدریانها تشکیل 
میشدیطلاب ودیگر شاگردان‌دروسمذهبی‌تعلیم میدادند . درهرحال 
بطور خلاصه میگوئیم که هیربدان موبدانی بودند که در معابدبشغل 
پاسداری آتش وندریس معلومات مذهیی میپرداختند . 
واه دستور که‌درپهلوی‌دستوبر 061087 نوشته شده 
ودر کتابهای فرهنگ پارسی بمعنی‌وزیر هم آمده‌است 
در عهد ساسانیان بموبدی اطلاق میشد که دارای معلومات عالیه 
بوده و میتوانست بسوالات و معضلات,ذهبی جواب‌قانع کننده‌بدهد 


دستوران 


و چون بارها اتفاق میافتاد که دستورانی باداشتن دانش فراوان و 
موش وذکاوت خدا دادی و استعداد سرشار مورد توجه پادشاهان 
وقت قرار گرفته و بسمت وزارت مفتخرمیگشتندبتدریج درترمردم 
واژه دستور و وزیر مترادف و درمعنی یکسان گردید . 
در هرحال مقام دستور در دوره ساسانی از موبد و هیربد 
بالاتر بود . درحال حاضر نیز در هندوستان و پاکستان لفظ دستور 
بکسی اطلاق میشود که نظارت وسرپرستی یکی از معابد بزرگگ 
بعهده او باشد . این شخص رنبه‌اش از موبد و هیربد بالاتر است و 
در مراسم آثینی مانند مجلس گواه گیران وسدره‌پوشی‌ودرجشنها 
و دیگر مجالس مذهبی رئیس مجلس واولین شخص‌شمرده‌ميشود, 
سخنر انیهایمذهبی ایر ادمیکندو بسوالات مر بوط بمزدیسنا پاسخ‌میدهد. 
: 5 در کتابهایپهلوی‌ييك طبقه دیگر از روحانیون‌زرتشتی 
اندرزپدان 3 
برخورد میکنیم که بنام اندرزیدان مصروف بودند و 
کارشان نوشتن اندرز نامه ها و ایراد سخنرانبهای مذهبی‌واخلاقی 


آئین نوتودی مویدان 9۴ 
وارشاد وراهنمائی مردم براه راست مزدیسنی بود . در کتابهای 
پهلوی بادودسته ازاین اندرزیدها بنام‌های دراندرزید و اسپوار گاز 
اندرزی دآشناميشويم. دراندرزید 350 عععقهه عوظ یااندرزید 
دربارموبد یادستور دانشمندی بودکه موظف‌بود شخص شاهنشاهو 
خاندان‌جلیل ساطنت‌رابا اندرزهای‌نیکو براه مملکت‌داری‌ورعیت.- 
پروری وعدل وداد ودوری جستن ازظلم وستم راهنمائی کند درحالی 
که |سپوار گان ( هموهعدبوم۸ ) اندرزبدیعنی اندرزیدمواران‌و» 
سوار کاران سرو کارش یاآرتشو وفیفه‌اش اين بنودکه سربازان 
میهن رابوطن پرستی, وشاه‌دوستی‌تشویق وترغیب‌نماید و آنها را از 
خیانت؛ وطن‌فروشی وسازش باعوامل بیگانه بازدارد.وجودقاضی 
عسگررا درارتش امروز ایران‌ب‌اید دنباله اسپوار گان اندرزید 
دانست.برای کسب اطلاع بیشتردزباره‌اندرزنامه واندرزید یکثاب 
انددز نامه‌های پهلوی أثرنویسنده رجو ع‌نمائید. 

درسردته | بعلاوه ازچهاردسته روحانیونی که بشرح مختصر 
هريك‌پرداخنين درادبیات مزدیسنا بنام دیگری‌یر 

برخوردميکنيم و آن‌زر تشتروتمه عم0عادا ۳و1و2 است که جمعی 
شخصی میباشد که‌ازحیث اخلاق ورفثاروپاکی وپاکیزگی و دانش 
دین تزديك باشو زرتشت باشد. این‌شخص بر کل روحانیونزو تشتی 
وامورمذهبی ریاست داشتودرمقاموبزرگی مانندپاپ عهموی‌بود: 
مقرحکمرانی اوبدرستی معلوم نیست ولی‌احتمال دارد درری(ر کا) 
بوده‌باشد زیرا دراوستاری‌بنام ری‌زرتشت نامیده شده‌وبعد ازاسلام 
نیز این‌شهر شهرمذبی محسوب‌میشد وبقول‌ابوزیحان بیرونی محل 


وم آئی‌نوزودی مویدان 
سکونت شخصی بوده که اورا مسمغانمیگنتند کهبمعنی‌بزرلهمویدان" 
است وبنابگفته طبری‌درسال ۱۴۱هجری قمری در عهدخلافت‌مهدی 
ری تسخیر شد ومسمغان هم گرفتار گردید . 

درپایان باید اضافه‌نمائيم که‌نام زرنشتروتمه بارها در کتاب 
اوستا تک ارشده است در حالیکه درنوشته‌های‌پهلوی کمتربآن‌برخوود 
میکنیم وبنابر ای‌میتوانيم حدس: 
تاقرنها بمداشخاصی بنام زرتشتروتمه بجانشینی پیغمبر ایفای‌وظیفه 
مینمودند که‌درتزد مزمنین مقام والائی داشتند وآمرونهی آنهاواجب 
الاجرا بود ولی پادشاهان ساسانی ادامه اینوضع راباسیاست 
کشورداری واداره مملکت مغایر دیده وبمنظور تضعیف قدرت 
زرتشتروتمه که ازطرف قاطبه موبدان انتخاب ميشد بتعیین مسوبدان 
موبدی ازسوی دربارشاهنشاهی مبادرت کردند که درپایتخت‌ساکن 


نیم که پس ازدر گذشت اشوزرتشت 


بوده واغلب در امورمذهیی وسیاسی طرف مشورت شاهنشاه بود و 
بتدریج به اقتضای سیاست برفدرت واهمیت موبدان موبدانتصابی 
دربار افزوده شد تا جائیکه ژرتشتروتمه تحت‌الشعاع اوقرار گرفته 
قدرت خودراازدست داد. 
موبدان ‏ ] یسنا آزقدیمی‌ترین و مهمترین بخش اوستااست 
زشنگر که شامل ۷۷ فصل‌میباشد وهرفصل در اوستا 
هائیتی نامیده میشود زازه13 که بپارسی‌هات یا بطور مختصرها 
میگوئیم. گانهای اشوزرتشت که‌ازسروده‌های شخص پیغمبرمیباشد 
وجمعاً ۱۷ها دارد درلابلای سنا بشرح‌زیر گنجانیده شده‌است. 
۱-گاتهای اهنود ازهای " + تا ۳۴ یناجم ۷ ها 


3 لیمیا 
۲- گانهای‌اشتود ازهای ۳؛ تا ۶( پستاجمعاً ۴ ها 
۳-گانهای سپنتمد هد ۳۴ ۵ 0 6 ۰۴ 
4 های ‏ هیستا - ۰۱ 
۵-گاتهای وهشتواش های ۵۳بسنا ۰۱ 

زرتشتیان ایرانی یستا را بشت بزرله میگویندو آنرا یزشن 
عطوع۷۰2 هم مینامندکه يك واژه‌پهلوی است . درهمه آدریانهانیز 
اطاقی ویژه وجود دار که زمینش سنگفرش است وشیار هائی‌میان 
سنگهادارد. این اطاق‌راز شنگاه میگویندوموبدان پزشنگر 
موبدانی هستتدکه درسرودن یستا (یزشن) مهارت دارند. 

در ايران بیاستان سرودن بسنا بویژه‌هنگامی که همراه با 


تشریفات خاص برای تهیه پراهوم یعنی ف رآورده هوم‌بودموردتوجه 
روحانیون وبهدینان قرار داشت وزرتشتیان با ایمان‌میکوشیدند تا 
هنگام سرودن یسنا در آتشکده حضور یابند زیرا نشستن در حضور 
مویدان وگوش‌دادن بترنم صدای اوستا ونوشیدن پراهوم حاصله‌را 
که بوسیله روحانیون تبرله شده بود برای تندرستی) و نیز هوشی و 
تقویت ایمان موثر ومفید میدانستند. 

بموجب نوشته اوستا تصداد موبدان پزشنگردرعهد باستان 
هشت نفربود. هنگام‌سرودن بسناآتش‌میافروشختند, آب پالا ودست 
نخورده حاضربود ونیزتعدادی برسم(۱) مقداری هوم (۲) خحشك» 


۱- برسم «ع3879 اذشاخه‌های ناه درخت انار باگز تهیه میفود. اینن 
شاخه‌ها که توسط مو بدشمن‌سرودن‌اوستا ازدرخت‌چیده میشود بشمدادمعین بی‌ای 
هراوستابهم بسنميشود. اخیرً برسمهائی ازفلزددست شد» وبجای برسم نباتی 
بکادمیرود. بسی اذمحققینمعلقدند که مو بدان‌بزشنگردداین‌مراسم با کمكسه 


آممرا آئین نوزودی مویدان 

يك‌ماونکوچك برای زنك‌زدن و کوییدن هوم» دوعدد ماهروبرای 
قراردادن بسته برسم بروی‌آنهاء يك پیاله سوراخدار جهت صاف 
کردن فشرده‌هوم ودیگرمخلفات برروی سنگث بزرگی قرارداشت. 
نام موبدان پزشنگر در آیه‌های اوستل(۳) بشرح‌زیربرای مابیادگار 
مانده است:- زوتار - هاونان - آتره‌وخش - فره‌برتار- آبرت - 
شکر - سروشاورز- ووظیفه هريك از آنها در فصل 
۷ کتاب نیرنگستان بشر ح‌زیرمعین‌شده است :- 


آسنه تار - ری 


از حیث 


۱- زوتار عهامع2 که امروز بنام زود معروف است 
مقام ازدیگرموبدان پزشنگر بالاتربود وسایربن همسکاران‌اوبشمار 
میآمدند. اوهمه۷۲های یستا راب‌اصدای‌بلند ضمن‌اجرای تشریفات 
میسرود ودیگرموبدان تنها درموارد معیتی‌با اودرخواندن همکاری 


برسم وزنگل‌زدن ودیگر تفربفات توأم باسرودت آیات اوستا موفق میشوند که 
يك قوء مغناطیس نباتی یاحیوا نی بسیارخنیفی تولید نمایند که بردوی فشرده 
موم و آب وسایر چیزهائی که ددیزشنگاه وجود داردائشرمیگذادد وآنهسادا 
متبرلنموده نیروی شفابخش بآنها میدهد. 
۲- هسوم_حتنا 13 گیاهی‌امت که درکسوههای ایسران وافنانستان بشکل 
پوته میروید . این بوته شاخههای نازایه کوتاهی داد که ,ندهایش خیلی بهم 
نزديك است‌ور نگ‌زدد مایل بطلالی‌دادد.هوم دراوستا 1120702 نامی 
وبز بان علمی بنام ۷۱۵8۵۴6 06072 مشهود است و اذت 
آن دادوگی یاقنه‌اتد که افددین ۳01360718 نام دارد ودر آمم و تنگی نفی 
وییسادیهای قلبی مفیداست, این گیاء درحال حاضرهم دداففانسثان و بلوچستان 
بنام هو معهوداست وفشردء آن دد بسیادی از بیمادیها مصرف میشود. برای‌شرح 
پیعتردجوع شودبه 7.001 3 -6۲6ظ هعاوماهجه:طاهه 
225243 
۳-گاء اذیرن درخرده اوستا - ویسپرد کرده۳ بنه۱- وتدیدادکرده ۵بتبهای 
۷دده 


آئین نوودی موبدان 9 
میکردند. 

۲ ماونان 132۷200 موبدی بودکه کار کوبیدن هنوم در هاون 
وزنگ زدن درموارد معین‌بعهده اوبود. 

۲ آتره‌وخش «اوطعاوبع:ها۸ جای این موبد در تردیکی مجمر 
آتش بود ووظیفه‌اش افروخته نگاهداشتن آن‌درتمام‌مدت. 

۴ فره‌برتار ۲عز‌تووو۳۳] موظف بودکه ابزار مقدس را درجای 
خعود قراردهدوهروقت‌زو تا رآنهارا لازم‌داشت دراشتبار اوبگذارد. 
۵-آبرت ۸760 میبایست طی مراسم مخصوص یآب پالا و دست 
نخورده ازسرچشمه‌پیاورد وهنگام سرودن بسنا نیز در موقح لزرم 
آب‌را درظرف مخصوص بریزد. 

ع-آسته‌تار ۸99۵4۵۲ شستشویآلات و تميزنگهداشتن آنهاوهم‌چنین 
تصفیه هوم با اوبود. 

۷- ریتوشکر 8260769۲17 کار این موبد مخلوط کردن فشرده 
هوم با آب یاشیروتقسیم کر دن آن» 
آمروز راسفی مینامند. 


بهدینان بود. ایین شخص را 


سروشاورز 5220910۷2۲62 نظم و ترا اه بطور کلی 
بعهده این‌روحانی محول‌بود. 

زهشت‌مویدی که‌بشر ح آنهاپرداختیم امروزتنها دونفرباقیمانده 
وازدیگرموبدان پزشنگراثری نیست. ابن‌دونفر که عبارتنداز زوتار 
وریتوشکریا زود و راسفی همه کارها و تشریفات یبزشن رأم‌انند 


شستشوی ابزارمقدس‌وتهیه برسم و آب‌پاله وسایر مخلفات وافروختن 
آتش‌وسرودن یسنا باکمك‌هم انجام میدهند. 


۳۶۸ آگین نوزودی موبدان 

يك موبد پزشتگر برابرمندرجات روایات داراب هرمزدیار 
باید دارای پانزده خصلت‌پسندیده بشر ح‌زیرباشد:- 
- آویژه‌هيم - دارای‌خوی‌نيك و خلق‌پسندیده باشد . 
۲-آسنیده‌رد دارای خردذاتی باشد. 
۳-دین اسپنار گان - ایمان قوی دراصول دین داشته باشد. 
۴-یزدان منیدار- همیشه بفکرخدا باشد 
۵- مینووینشن - بینای مینو بعنیبفکردنیای دیگرباشد. 
۲- پامنشن - دارای انديشه پالوراست باشد. 
۷- راست گوشن(۱) - راستگوباشد رهیچگاه دروغ نگوید 
۸ خردی کنشن - کارو کردارش ازروی‌خرد باشد. 
بوژداسره‌تن(۳) -تن‌خودراپیوسته‌پالكو از آلودگیهادور نگهدارد . 
۰ شیواهزوان(۳) - شیرین زبان باشدو گفتارشیوابرزبان راند. 
۱نرم‌نسكنسکها کتابهای)|وستارامرور نموده بحافظه بسپارد. 
۲-راست اوستا -آیه‌های اوستائی را درست‌وراست بسراید. 


۱۳-پادیاوسازشن(۳) -حودش راپادیاو ينيپاله ونمیزسازد 
۴-يك‌نیرنگگ(۵) -نیرنگ‌دین‌خوب بداند وبدان عمل‌نماید, 


۱- گوشن 00۷658 پهلوی‌بپادسی‌میشود گویشو گفتاد 

۲- بوژداسرء انداژه اوستالی ۷۵۵[081178 و بسنی پاك وطاهر است. 
۲-هزوان 1162۷29 بمعتی ذبان است. 

۴- پادیاوسازن بمعنی پادیاوساختن یاشتن وتمیز کردن‌است باین معنی‌ که 
يكمویه یزشنگر باید بدن ولباس‌واطاق خودش وهرچیزدیگری که باآن‌تمای 
پیدامیکنه تمی ز کند. بشویدواز آلایش وپلیدی دورنگهدارد. 

۵- نیر نگه بمعنی آداب ودسوم دین است. 


آلین توذودی موبدان 
۵-نابرزیوان(۱) -درحال‌پاکی زندگی کند. 
آشکار ست که | گرموبدی دارای همه‌این‌فروزه‌های‌نيك باشد 
اوموجودی خواهد شد راستگودرست کردارخدا ترس‌و پرهیز کار که 
همه‌اورادوست داشته‌ومورد احترام وتوجه همگان واقع‌خواهد شد 


ودوست‌ودشمن با نظر تحسین باو خراهندنگریست. موبدا 
درعهدبامتان با واجد بودن این‌صفات بارز بود که شهره آفاق‌شدند 
نیکنامی وپرمایگی آنهادردنبای‌قدیم پیچیده قلوب همگان‌را 
مسخرنمود.نام موبد ومغ‌ومجوس که هرسه‌يك نام است‌درلهجه‌های 
مختلف درهمه‌جابا دانش‌وپرهیز کاری‌همراه‌بود. این‌نام درزبانهای 
آروپائی‌نیزبشکل نع242 واردشد و کلمه‌ماژیکک عءنع62 که بمعنی 
علمماوراءطبیعت است از آن‌ساخته شدحتی وقتی‌در انجیل میخوأنیم که 
سه نفرمغ درخاور زمین از راه دانش پیشگوئی‌وسناره‌شناسی تولد 
حضرت عیسی را دریافته و برای دیدن او رهسپار اورشلیم میشوند 
بدون‌اینکه بصحت‌وستم این موضوع کاری داشته باشیم فو رآبوفور 
علم ودانش مغها واهمیت واحترامی که آنهادرنظر عیسویان آندوره 
داشتند پی میبریم زیر ,که مسیحیان دوره اولیه تتها مغها را 
شایسته آن می‌بینند که مبشرزایش پیامبرشان گردند. 

۱- نابرزیوان یینی یحال نابر 8۲( ذیستن‌ومویدییا تابرگویند که 
طی مراسمی‌پاك نود و آن‌پاکی راددجسمودوح خودمدتها نکاهداردب‌این‌ممنی 
که زند گی‌ساده داشته باخد»شبانروزی پنجدفعه نما بخواندهتا میتواند فیکی 
کند. تنهاخودا کی بخوده که یاخود اویا دیگر اشخاسباثتهیه دید باشند,پیشق 
اذخوددن نماز بخواند. ددحین‌خوردن واج‌باشد یعنی‌حرف نز ندوپیانصرف 
خوراك بازهم ار گاء‌خداشکی گذادی نماید .این‌حالتد! زرتقتیان‌ام رود 
پاکی‌میکویندومویدانیکه درحالت‌پاکی‌تبافنیستا 88ظ نامید‌یشوند. 


و آواز 


۳۷ 


ل ز ۷ 
توزودی طوریکه در صفحات پیش اشاره شد واژه زود 


بموبدی اطلاق میشودکه درمراسم پزشن خوانی همه ۷۷ های بسنا 
رامیخواند بنابراین ماميتوانیم کلمه نوزود را بنوموبد ترجمه‌نمائیم. 


بعضی‌ها بجای نوزود واژه نوزادبکارمیبرن د که دراینصورت معنی 
آن کاملاآشکار است زیرا منظور کسی میباشد که درمقام روحانیت 
وموبدی ازنوزائیده شده‌است. 

کار آموزموبدی‌پس از فرا گر فتن‌همه‌معلوماتمذهبی و کامیابی 
در امتحان‌نهانیطی آئین نوزودی که درز یربشرح آن میپردازیم بدر جه 
مویدی ارتقاء مییابد. اصولا باید گفت که نوزودی بمنزلبه جشن 
فار خالتحصیلی است , همانطور که دربسیاری از ممالك راقی‌رسم 
است که دربایان سال تحصیلی مجلس جشنی باحضورعده‌ای از 
معاریف ودانشمندان مملکت تشکیل میدهند و دانشجویانی که در 
آنسال فار غالتحصیل شده‌اند بالباس و کلاه ویژه برای گرفتن‌ورقه 
لیسانس خود آنجاحاضرمیشوند بهمین قسم جشن نوزودی‌یز برقرار 
میشودتاکار آموزموبدی را بهمه‌بشناسانند ودرجه‌موبدی باوبدهند. 

درایران باستان‌تنهااشخاصی دراین رشته پذیرفته شده‌وبآنها 
اجازه موبدی‌داده ميشدکه افرادی‌ر استگوودرستکر دار بوده وطالب 
حق وحقیقت باشند وبعلاوه سالهای زیادی زیردست استادی‌شایسته 
وموبدی ورزیده تعلیم دیده‌وازعهده امتحانات لازمه بر آمده‌باشند 
(نیرنگستان فصل‌اول) . کار آموزموبدی یموجب دینکرد بایستی دانا 
راستگو» صبور»حق‌شناس وپاکدل‌باشدو برابرنوشته اثرپتستان کر, 


آئین توزودی مویدان [زی 
گنگ. کور وچلاق نبوده کاملا تندرست‌باشد. این شخص‌طبق مقاد 
آبان بشت‌بایستی به بیماری پیس گرفتار نباشد, پشتش قوزنداشته 
باشد وحتی دندانهایش نامرتب و بیقواره نباشد و بهم‌چنین نباید 
ستمکار ,خشمگین و آدم دو رو وترسو وپست باشد. بالاخره کسی که 
میخواست در طبقه‌روحانیون‌زرتشتی واردشودهیچگونه عیب‌بانقصی 
درجسم وروح اونبایستی دیده شود . 
درعصر حاضر اشخاصی که ماپلند درجرگه روحانیت داخل 
شده وبکارموبدی اشتغال‌ورزند مجبورند سالها درتحت نظروتعلیم 
یکی ازموبدان‌ماهر و ورزبده‌بکار آضوزی بپردازند . اینگوته 
کار آموزان ضمن فراگرفتن اوستا و تعلیمات دینی ونکات و رموز 
آئینی باید درتهذیب اخلاق‌ورفتارخود نبزبکوشند. معلومات‌مذهبی 
که باین کار آموزان تعلیم داده میشود عبارت است ازخرده اوستا» 
درون فروشی‌ویسنابا طرزاجرای کلیه مراسم مذهبی مانند گهتبار» 
سال »روزه»یزشن خوأنی وغیره. بعلاوه کار آموز درطول سالهای 
کار آموزی‌بایددر باره‌دین‌زرتشتی و بنیانگذار آن ودیگر مسائل آئینی 
ومطالبی که بامذهب بستگی‌دارد حقابقی بادبگیردتاهنگامی که‌بکار 
موبدی میپردازد بتواند آنها را پبهدینان بیاموزد و ازجواب دادن 
بسوالات آنهادرنماند. 
کار آموز موبدی درمدتیکه درنحت تعلیم و کار آموزی است 
برای تز کیه نفس وتهذیب روح خودباید چندین بار برشنوم 
32۳220 شرد. مدت هر دقعه برشنوم شدن نه شبانروزاست‌و 
کار آموز درطول این‌مدت تماس خودرا بادیگران قطع میکند به 


۳۷۳ آئین نوزودی موبدان 


برستش‌اهورامزدا وتمر کز قوای درونی خود میپردازد» اصول‌باکی 
وپرهیز کاری رابحدا کثر رعایت میکند» خوراله اوخیلی ساده‌است 
وبا کمال طهارت وپاکی‌تهیهمیشود؛ پیش ازخوردن اوستامیخواندء 
هنگام غذا خورون خاموش است. غذارا باقاشقوچنگال‌میخورد» 
بادیگران همخوراله نمیشودوبعدازغذا نماز میخواند و از خداوند 
بزرگگ برای نعمت‌هایش شکر گذاری میکند. 

گرچه آئین برشنوم رفتن که زرنشتیان آنرا بمناسبت‌طول‌مدتش 
نشوه ۷2داوه!( نه شبه ) نیزمیگویند دراصل‌تنها نسبت با کشویان 
واشخاصی که بنحوی بامرده باچیزهای ریمن وناپاك تماس داشته 
وآلوده ميشدند و نیز نسبت بمسافرین تازه وارد بویژه در ايامیکه 
بیساری وا گیرداری شیوع‌داشت اعمال ميشد ودرحقیقت میشود 
آنرا یکنوع قرنطینه دانست‌زیرا که‌باین اشخاص پس ازنه‌روزانزوا 
درصورتیکه آثاری ازبیماری در آنها دیده‌نميشد اجازه میدادند که 
بادیگران آميزش نمایند ولی‌درادواربعد برای‌حصول صفای‌درونی 
نو موبدان نیزباینکار توسل‌جستند زیرا نه روز پیاپی اوستا خواندن 
ودرفکروذ کرخدا بودن‌وزندگی ساده وپاك داشتن ودرحال تنهائی 
وتفکردرماوراء طبیعت بسربردن راجهت بالابردن‌سطح فکروروح 
موبدان آینده مفید میدانستند . 

باری‌پس ازپایان دوره آموزش وپرورش جلسه‌ای بریاست 
موبدان موبد وشرکت دیگرپیشوایان دین جهت آزمایش کار آموز 
تشکیل مبشود. امتحان کنندگان نه تنها ازمعلومات مذهبی کار آموز 
امتحان‌میکنند پلکه نسیت بسلامت جسم‌وصفای روح وحسن اخلاق 


آکین نوزودی موبدان ۳۳ 
ورفتار او نیز آزمایشات کافی بعمل‌میآورند ودرصورتیکه کار آموز 
درهمه امتحانات‌موفق شرد اجازه نوزودشدن و اشتغال بکارموبدی 
باو داده میشود. کار آموز پسازاخذ پروانه روزی را برای انجام 
مراسم نوزودی‌معین‌میکند ولی‌چوناوموظفاست که پیش ازنوزود 
شدن دوبار پیاپی برشنوم شود بنابراین درحدود بیست روزپیش‌از 
نوزودی برشنومها یکی‌بعدازدیگری انجام میپذیرد وسپس کار آموز 
آماده نوزودشدن است. 

يك روز پیش ازنوزودی چندتن موبددرخانه کار آموزحاضر 
میشوند وبا کمك‌هم يك‌عدد تاج ويك‌ورس ۷۵25 درست میکنند. 
تاج نوزودی‌عبار .ستاری است که‌باندازه سر نومو بد می‌پیچند 
وروی آنرابازنجیرهای طلا ونقره که سکه‌هائی بآنهاآویزان است 
ومدالها ودیگرزیور آلاتِ میآرایند بطوری که بشکليك‌تساجواقمی 
میشودودر خشش آن‌چشمهار آخبرهمیکند. بقسمت جلوی‌تاج‌پنامی(۱) 
آویزان است که وقتی نوزود تاج‌را بسرمیگذارد این پنام‌جلودهان 


و صورت اورامیپوشاند.روی‌بنام‌هم‌مزین بز نجیر طلاوسکه‌هائی است . 
ولی ورس راازشاخه‌های انار انجیرب‌ابید درست میکنند. 


شاخه‌ها شش تا است. دوراین 


دنگی است که دونخ‌بدوطرف بالائی آن وسل‌شده وموبدان هتگام‌یزشن شوانی 
آندونخ رایشد. گوش‌خود برده می‌بندند وپتام جلوصور ت آنها دامیگیرد و 
مانع آن میشود که نفس گرم آنها هتگام مرودن یسنا مسقیماً به آلائی کسه «د 
پزشنگاه است‌بدمد وآ نها دا آلوده کند. ددعهد پاستان هر کس بحضورشامنشاه 
هم مشرف میشد پنامی بصودت خودمی بست . 


۳۷۴ آئین نوزودی موبدان 
مختلف پیچیده میشود بطوریکه هرشاخه برنگی جدا گانه دز میآید 
یکی ازاین شاخه‌ها را تانموده درسینی‌گردی قرارمیدهندبظوریکه 
دو انتهای آن دريك‌نقطه بهم‌وصل شود بعدشاخه‌های دیگرراطوری 
قرارمیدهند که يك طرف آنها توی‌سینی‌زیرشاعه اول واقم شودو 
انتهای دیگراین پنج‌شاخه دربالای سیتی ازحلقه‌ای گذشته بهم‌وصل 
شرند دراینحال ورس بشکل يك‌هرم‌درمیآید که قاعده آن گرداست. 
پارچه‌توری ناز کی‌بدورتاً دور این هرم پیچیده مبشود وچه‌ارعدد 
آئینه قاب گرفته وزنجیردار بامقداری لرلك ونقل‌ويك دانه انار در 
نوی ورس گذاشته ميشود. 

در بامداد روز نوزودی موبدان موید و دیگر روحانیون در 
پسکم‌مس 26۵9 ۳0۵160 (صفه بزرگف ) نشمته‌اند , سایرمهمانها 
در قسمتهای دیگر خانه قرار دارند , مجمر بزرگی برروی سهپایه 
بلند در وسط حیاط گذاشته شده و آتش درآن شعله‌وراست »انبوه 
مردم که برای تماشا آمده‌انددر صحن‌خانهوپشت بام‌غلفله میکنند . 
در اینحال نوزود درحالی که‌تاح بسر گذاشته وپنام در جلوصورتش 
آویزان است پهلوی دست موبدان موبد قرار میگیسرد » صوبدان 
موبداندرز نوزودی میخواند وضمن‌دادن نصایح و اندرزهای سودمند 
بتو موبد توبه میدهد از گتاهانی که مرتکب شده و ازاو میخواهد 
که در زندگی جدید که‌از اين ساعت شروع میشود در دینداری و 
پرهیزکاری و نیکی کردن بمردم کوشا باشد و آنی از باد خدا و 
فرمایشات پیخمبر غافل نماند . 


آئین نوزودی موبدان ۳۷ 


آلین نوزودی 


عکس برداری ازتابلو زیبا ورنگین اثر قاشی آقای شاه بهرام شهزادی 


ید آئین توزودی موبدان 

1 بعد همه میایستند و نوزود با کمك ورسال (۱) بمو بدان موبد 
وسایر موبدان ضمن دست دادن میگوید همازوربيم یعنیبهم پیوسته 
و متحد باشیم , سپس ورسال هم‌ورس را یس مینگذارد و دست 


وزودرا گرفته با دیگر موبدان‌ودهمو بددست دردست هم‌دور آتش 
فروزان سه مرته‌بیگردند. هنگام گردیدن بگرد آتش‌نوزود وورسال 
نیایش میسرایند و دهموبدبآواز بلند اشعار نوزودی 


میخواند وزنها و سایرین گل ویرنج و سنجد و آویشن بسر نوزود 
میریزند بعد نوزود و ورسدار داخل پزشنگاه شده تساج وورس را 
بکناری میگذارند و باکمك دو موبد دیگر بزشن میخوانندوموبدان 
دیگر که بیرون از بزشنگاه نشسته و با موبدان‌داخل یزشنگاه بوسیله 
کشتی هم پیوند شدهاندتابایان‌های۱۹یسنادرسرودن‌همکاری‌میکنند. 

مطلبی که‌بایداضافه‌نمائيم ان است که نوزود هنگام‌گردیدن 
بدور آتش يك‌شینی فلزی بشکل ۲" در دست دارد که عوام آنرا 


کلید در باغ بهشت میخوانند ولی واژه اوستائی آن ورد ۷۵۲۵ 
است که بمعنی گردیدن میباشد . قسمت بالائی‌ورد به‌قسمت پائینی 
آن با لولائی بطوری وصل شده که میتواند دور محورخود بچرخعد 
ونوزود هتگام گردش‌بدور آتش با انگشت خودقسمت بالائی.ورد 
را میچرخاند . 

نوزودی رویهمرفته چهار روزطول»یکشد و نوزود در بامداد 

-٩‏ ودسال ۷۵۲921 یا ورسداد پنتی کسی که ودس پسرمیکذاردموبدع‌است" 

که مراسم نوزودی دا قبلاطی‌وبرموز و دیزء کادیه‌ای آن آشنائی حامل‌نموه» 


واينك موظف است که آنوا دابئو موید یاد بدهد و او دا در گنداندن مراسم 
نشوه و توزودی کمك نماید . 


آئین نوذودی موبدان ۳۳ 
این چهار روز بسا میسراید و بعد از ظهرها آفرینگان میخواند . 
پس از پایان نوزودی نوموبد میتواند درهمه کارهای‌دینی ومراسم 
مذهبی بادیگر موبدان همکاری نمایدرتنها پس ازیکسال ممارست 
وتمرین درکار است که بساو اجازه‌میدهند راساً مشغول کار شود . 
ان گفتاررا با اشعارنوزودی که درصفحات پیش بآن‌اشاره 

شد پایان ميدهيم. 


ابنك بفضل کردگار عالم شده همچون بهار 
خلقان هر شهر و دپار در و گهر کرده تشار 
وزاد ما نونا بر است يشت ویزشنش دربراست 
از جد او پخمبر است سافی زحوض کوثر است 
عالم شده‌همچون‌بهتت از دین پا زرد هشت 
نوزاد ما تونسابر است پشت‌ و پزشنش دربراست 
از جد او پیغعبر است ساقی زحوض کوثراست 
دستور و دستوران دین يشت و یزشن و آفرین 
همت کنید ازداد و دین در راه ایئن دشن گزین 
توزاد ما تونابر است یشت ویزشنش دربراست 
از جد او پیغمیر است ساقی زجو ‏ ضکولراست 


آشماد نوزودی و دیکر جزئیات این گفتاد ازمقال.» ادیبان. شاددوان دستور 
خدایاردستود شهر یار مندرجه دد کتاب زیر افتبای گردیده است. 


۰ .. [ ۲ - .عصصیاا۷۵ عمززاناژ وووع۱20۴ .1 تزگ 


